
مجرمان سایبری از حساب های هک شده برای کلاهبرداری و تقاضای ارز دیجیتال بهره می برند

روایت هایی کمتر شنیده شده از مذاکره پشت میز غذا
در دنیای سیاست

دیپلماسی در بشقاب
قدرت در هر لقمه

رگر تا سوپ ماهی، مذاکره کنندگان جهان از هم
 در دل رستوران ها توافقاتی تاریخی را رقم می زنند صفحه۲  

از »حلال مشکلات« تا »بدشانسی«
چرا مسعود پزشکیان ناگهان به هدف نمی رسد؟

بدشانسی؛ قانون نانوشته 
سیاست ایران

تاریخ نشان می دهد که بسیاری از رؤسای جمهور ایران
در شرایط دشوار با مشکلات بزرگی مواجه شده اند  صفحه ۲

H A F T - E - S O B H D A I L Y

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي
شهري  واقتصاد         ي ايران
سه شنبه  | ۱۹  فروردین ۱۴۰۴
12 صفحه
شماره ۴۰۲۰
 قيمت 10000 تومان

حقیقتی تلخ 
درباره لایک و عشق

لایک ها مغز را فریب می دهند و توهم ارزشمندی 
در ذهن کاربران ایجاد می کنند  صفحه ۸

جای خالی هوش مصنوعی در بازار کشور 
بحرانی فراتر از کمبود کالا

ایـران
بی هوش ترین بازار منطقه

تنظیم بازار بدون هوش مصنوعی مثل خلبانی 
در مه بدون رادار است صفحه۳

وقتی کات های تلویزیونی
ابزاری برای کنترل محتوا به کار می روند

پخش زنده یا پخش نیمه جان
پخش زنده با ترس از واقعیت ها و سانسورهایی که روی آن 
اعمال می شود، به ابزاری بی معنی تبدیل شده است  صفحه ۱۲

گل فروش قاتل پای میز 
محاکمه

متهمی که سه جوان را در خیابان گل سرخ سبلان 
به قتل رسانده به زودی محاکمه می  شود  صفحه ۵

شکار بازرگانان با پیام های تلگرامی
کلاهبرداری های دیجیتال از فعالان اقتصادی وارد مرحله تازه ای شد

بالگرد امدادی هلال احمر به عنوان دستگاه خشک کن چمن ورزشگاه تختی خرم آباد عمل کرد

  حداقل ۶ فروند از ۲۴ بالگرد ناوگان امدادی کشور، از رده خارج هستند و مابقی به دلیل استهلاک بالا، در آستانه فرسودگی قرار دارند

هلی کوپتر یا چمن خشک کن؟

صفحه ۳

صفحه ۹
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هیجان و دلهره در یک 
برداشت بی وقفه

 »نوجوانی«؛ یک شاهکار سینمایی
 با نگاهی به حقیقت های تلخ
جامعه امروز منزوی در دنیا

صفحه ۶

برنامه تلویزیونی »زندگی پس از زندگی« که در سال های اخیر به 
یکی از برنامه های پرمخاطب ماه مبارک رمضان در شبکه چهار 
سیما تبدیل شده بود، به نظر می رسد امســال با کاهش اقبال 

عمومی مواجه شده است.
»زندگی پس از زندگی« که توسط عباس موزون کارگردانی و اجرا 
می شود، از سال ۱۳۹۹ در ماه رمضان پخش شده و در فصل های 
اولیه با استقبال چشــمگیری مواجه شــد. این برنامه با روایت 
تجربه های نزدیک به مرگ، به موضوعاتی همچون عالم برزخ و 
ماوراء می پردازد و در سال های گذشته به دلیل تازگی موضوع و 
جذابیت روایت ها، مخاطبان زیادی را پای تلویزیون نشاند. اما به 
نظر می رسد که پس از شش فصل، این برنامه نیاز به بازنگری در 

ساختار و محتوا دارد تا بتواند جایگاه گذشته خود را باز یابد.
 )NDE( این برنامه که به روایــت تجربه های نزدیک بــه مرگ
می پردازد، در فصل ششم خود که از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد، 
نتوانست توجه سابق را در میان مخاطبان و کاربران فضای مجازی 

جلب کند.
این ادعا علاوه بر کاهش تعداد نظرات و گفت وگوها در شــبکه 
اجتماعی ایکس، در تعداد بازدیدهای تلوبیون هم هویداســت. 
به طوری که برنامه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۱۱ 
و ۸ میلیون بازدید داشته اما طی دو سال اخیر، این میزان به ۳.۷۹ 
و ۴.۵ میلیون بازدید رسیده است. اما دلایل کاهش استقبال از 

»زندگی پس از زندگی« چیست؟
  تکراری شدن

چندین عامل در کاهش محبوبیت ایــن برنامه نقش دارند که 
مهمترین آن ها تکراری شدن ایده و محتواست. به نظر می رسد 
که پس از شش فصل، فرمول روایت تجربه های نزدیک به مرگ 
برای برخی مخاطبان، تازگی خود را از دست داده و برنامه نتوانسته 

است نوآوری کافی برای حفظ جذابیت ارائه دهد.
یک کاربر در فضای مجازی پیرامون این موضوع گفته اســت: 
»تکرار یک ایده ثابت به مرور از جذابیت آن می کاهد«. این دیدگاه 

با نظرات دیگر کاربران هم خوانی دارد؛ بــه عنوان مثال، یکی از 
کاربران نوشته است: این سوژه صرفاً یک مرحله »شگفتی« دارد و 

بعدش دیگر تکراری می شود.
  داشتن رقبای قدرتمند

زمان نامناسب پخش برنامه و داشــتن رقبای قدرتمند از دیگر 
عوامل کاهش اقبال به »زندگی پس از زندگی« است. این برنامه 
۹۰ دقیقه پیش از افطار )حدود ســاعت ۱۷( پخش می شود و با 
برنامه های پرمخاطب دیگر نظیر »محفل« تداخل زمانی دارد. 
»محفل«، یک برنامه قرآنی پرطرفدار در شــبکه سه سیما، با 
حضور ۵ میزبان بین المللی و ۳۰۰ تماشاگر، در ماه رمضان ۱۴۰۳ 
توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این برنامه اگرچه امسال 
بازدیدهای کمتری از »زندگی پس از زندگی« داشــته اما سال 
گذشته از آن پیشی گرفت و حدود ۵ میلیون بازدید از تلوبیون 

کسب کرد.
  نقدها و تمجیدها

علاوه بر تکراری شدن سوژه و روایت، محتوای برنامه و رویکرد آن 
هم محل انتقاد است. یکی از کاربران با لحنی انتقادی نوشته است: 
»دیگر کسی به این ماجراهای بعضاً تصنعی توجهی نمی کند... 
افراط در ظاهرگرایی دینی، آفت دینداری اســت«. این دیدگاه 
نشان دهنده نارضایتی بخشی از مخاطبان از نحوه ارائه محتوا و 
احتمالًا اغراق در روایت ها اســت که ممکن است اعتماد برخی 

بینندگان را کاهش داده باشد.
با وجود انتقادات، بــرخی کاربران همچنــان از برنامه حمایت 
می کنند. یکی از کاربران نوشته است: »اتفاقا برنامه خوبی است و 
من از خیلی از نکاتش استفاده می کنم«. همچنین کاربر دیگری 

گفته است: »ما به عادت هرسال تماشایش می کنیم.«
  ضرورت بازنگری در ساختار

کاهش اقبال به برنامه »زندگی پس از زندگی« در سال ۱۴۰۴ را 
می توان نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف دانست: تکراری شدن 
محتوا، داشــتن رقبای قدرتمند، تغییــر در ترکیب مخاطبان، 

ساختار برنامه و کش دار شدن برخی قسمت ها.
با این حال، وجود مخاطبان وفادار نشان می دهد که این برنامه 
همچنان ظرفیت جذب بیننده را دارد، به شــرط آنکه بتواند با 
نوآوری و توجه به نیازهای مخاطب امــروزی، جذابیت خود را 
بازسازی کند. صداوسیما و سازندگان برنامه شاید لازم باشد برای 
فصل های آینده، در ســاختار و محتوای برنامه تغییرات اساسی 
ایجاد کنند تا بار دیگر توجه مخاطبــان به این موضوع معنوی 

جلب شود.

در روزهای اخیر، ویدیویی در فضای مجازی منتشــر شد 
که فردی را در حــال دیوارنویسی بر جداره سی وســه پل 
اصفهان نشان می دهد. این اقدام نابخردانه واکنش های تند 
دوستداران میراث فرهنگی را به همراه داشت و نگرانی ها 

درباره حفظ این اثر تاریخی را افزایش داد.
امیر کرم زاده، مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان اصفهان، اعلام کرد: »با توجه به 
وجود دو دوربین نقطه زن در سی وســه پل، شخص خاطی 
شناســایی شــده و مورد پیگرد قانونی قــرار می گیرد.« 
وی افزود: »در تعطیلات نوروزی امســال، با حضور انبوه 
گردشگران، شاهد بروز برخی تخلفات و وارد شدن آسیب 
به پل های تاریخی همچون سی وسه پل بودیم که فیلم یکی 
از آن ها توسط گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی در 

شبکه های اجتماعی منتشر شد.«
کرم زاده با اشــاره به اینکه یگان حفاظت میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان در تعطیلات نوروزی به همــراه اعضای 
کمیته امنیت ستاد سفر بر روی پل های تاریخی اصفهان 
گشــت زنی داشــتند، گفت: »پل های تاریــخی اصفهان 
همه روزه به عنوان معبر شهری مورد استفاده عموم مردم 
قرار می گیرند و به صورت مستقیم در اختیار این اداره کل 
قرار ندارند. لذا حوزه پایش پل های تاریخی این اداره کل، 
حفاظت و مرمت پل ها را به صورت سالیانه انجام می دهد.«

وی تصریح کــرد: »پل های تاریــخی اصفهــان، به ویژه 
سی وســه پل و خواجو، معبر تردد هزاران نفر و حتی محل 

اتراق هستند که همین نکته باعث وارد شدن آسیب به این 
پل ها می شــود. لذا همواره آمادگی خود را برای تعامل با 
همه نهادهای خدمات رســان عمومی به منظور حفاظت از 

این پل ها اعلام کرده ایم.«
مدیرکل میراث فرهنــگی اصفهان اظهار کرد: »اســفند 
سال گذشــته، عملیات مرمت سقف رواق های سرپوشیده 
دو سمت عرشه سی وسه پل با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد 
ریال انجام شــد و همه درهای این پل که توســط برخی 
تخریبگران آسیب دیده بود و همه حفاظ های آن و ســایر 

پل های تاریخی همچون خواجو مرمت شد.«
 خط خطی بر پیکر تاریخ

در روزگاری که جهان در مسیر شناخت و پاسداشت میراث 
فرهنگی خود می کوشــد تا از گنجینه هــای تاریخی اش 
به مثابه سرمایه ای برای گفت وگوی تمدن ها و وحدت ملی 
بهره گیرد، ما همچنان درگیر آفت دیرپای یادگاری نویسی 
و تخریب آثار تاریخی هستیم؛ پدیده ای نابخردانه که این بار 
دامن سی وســه پل اصفهان، این بنای فاخر عصر صفوی را 
گرفته است. انتشار فیلمی در فضای مجازی که فردی را در 
حال دیوارنویسی بر جداره این پل تاریخی نشان می دهد، 
نه تنها خشــم عمــومی را برانگیخت، بلکه مــا را وادار به 

بازنگری در نسبت خود با میراث مان کرد.
از منظر فرهنگی، آثار تاریخی همچون سی وسه پل نه صرفاً 
بناهایی از خشت و ســنگ، بلکه نمادهایی زنده از تاریخ، 
تمدن، ذوق معماری و فرهنگ مردمی هستند. سی وسه پل 

در دل شهر اصفهان، داستانی از شکوه ایران عصر صفوی، 
معماری فاخر ایرانی و زیبایی شــناسی شــرقی را روایت 
می کند. خط انداختن بر پیکره چنین بنایی، بسان نوشتن 
بر صورت یک انســان مقدس اســت؛ توهینی به حافظه  

تاریخی یک ملت و از بین بردن پلی میان دیروز و امروز.
در جامعه ای که تاریخ خود را نمی فهمد یا آن را به شوخی 
می گیرد، نمی توان انتظار داشت نســل های آینده درکی 
ژرف از هویت ملی و جایگاه فرهنگی خود داشــته باشند. 
دیوارنویسی بر یک بنای تاریــخی، اگرچه در ظاهر عملی 
فردی و ســاده انگارانه به نظر می رسد، اما در باطن بازتابی 
از یک خلأ عمیق فرهنگی و تربیتی اســت که باید به آن 

توجه کرد.
 مسئولیت اجتماعی در برابر آثار عمومی

از منظر اجتماعی، ما با پدیده ای مواجهیم که زاییده غیاب 
آموزش عمومی و فقدان مسئولیت پذیری شهروندی است. 
فردی که نام خود یا معشوقش را بر دیوار سی وسه پل حک 
می کند، تنها یک هوس زودگذر را ثبت نمی کند، بلکه یک 
آسیب اجتماعی را به نمایش می گذارد: بی تفاوتی نسبت 

به منافع جمعی.
آثار تاریخی نه دارایی شخصی که سرمایه ای همگانی اند. 
نگهداری از آن ها وظیفه ای مشترک میان دولت، نهادهای 
فرهنگی، رســانه ها و مهم تــر از همه، مردم اســت. این 
مســئولیت جمعی، تنها در صورتی محقق می شــود که 
شــهروندان از کودکی بیاموزند »جای یادگاری ها بر دل 

آدم هاست، نه بر سنگ دیوارها.«
 تخلفی که باید پیگرد حقوقی داشته باشد

از منظر حقوقی نیز، یادگاری نویسی و دیوارنویسی بر آثار 
تاریخی، مشمول تخریب اموال عمومی و صدمه به میراث 
فرهنگی می شــود که در قوانین ایران، از جمله در قانون 
مجازات اسلامی و قانون حفظ آثار ملی جرم تلقی شــده و 
مستوجب پیگرد قضایی است. آنچه در ماجرای سی وسه پل 
اهمیت دارد، نه فقط شناسایی و برخورد با فرد خاطی، بلکه 
ارسال یک پیام روشن به جامعه است: میراث فرهنگی خط 

قرمز ماست.
اینکه دوربین های نصب شده در پل توانسته اند فرد خاطی 
را شناســایی کنند، اقــدام قابل تقدیری ســت، اما کافی 
نیست. دستگاه قضا باید در این قبیل موارد با قاطعیت ورود 
کرده و احکام بازدارنده ای صــادر کند. همچنین نهادهای 
فرهنگی باید با ارائه آموزش های عمومی و تولید محتواهای 

تأثیرگذار، از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری کنند.
اتفاقی که برای سی وســه پل افتاد، شاید تنها یک مورد در 
میان صدها تخریب مشــابه باشــد، اما اهمیتش در جای 
دیگری ست: این رخداد، بار دیگر ما را با این سؤال اساسی 
مواجه کرد که »آیا ما لیاقت میــراث داران خوبی بودن را 

داریم؟«
برای پاســخ مثبت به این پرســش، باید فرهنگ عمومی 
را بازســازی کنیم، آموزش شــهروندی را تقویت نماییم، 
ضمانت های اجــرایی حقوقی را فعال تر ســازیم و اخلاق 
عمومی را نســبت به میراث تاریخی تقویت کنیم. وگرنه، 
در هیاهــوی »یادگاری نویسی«، نام مــا از حافظه تاریخ 
پاک خواهد شد، آن گاه که دیگر دیواری برای نوشتن باقی 

نمانده باشد.

دیوارنویسی بر پیکره سی وسه پل؛ هر خط یادگاری یک خراش بر صورت تاریخ

قانون علیه یادگاری نویسی
فرد خاطی توسط دوربین ها شناسایی شده و در حال پیگرد قانونی است

»زندگی پس از زندگی«
تکرار پشت تکرار

محمد کلهر 
هفت صبح

زمین مادری
فیفا با ایجاد فضای حمایتی

بازگشت مادران داور
 به سطح حرفه ای را 

امکان پذیر کرده است 
صفحه ۱۱

حمایت فیفا از مادران داور، تحولی در مسیر زنان ورزشکار

درباره چالش های 
مرگبار اینفلوئنسرهایی که برای جلب 

نگاه ، دست به اقدامات خطرناک می زنند

در دام 
دیده شدن
شبکه های اجتماعی به دنیای 

جدیدی از چالش های 
مرگبار  تبدیل شده اند 

که کاربران
 را به خطر می اندازند  

صفحه  ۸
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امید کاجیان  
روزنامهنگار

»بدشانســی«. رایج ترین و یا بهتریــن واژه برای 
توضیح و شاید توجیه ناکامی. قطعا که زندگی و 
شرایط متفاوت انسان ها نقش شانس در زندگی را 
غیر قابل انکار می کند. اما آیا برای توضیح و توجیه 
ناکامی یک سیاستمدار آن هم در قد و قواره یک 

رئیس جمهور به همین میزان کارایی دارد؟
این  روزها اصلاح طلبانی که تــا دیروز می گفتند 
مســعود پزشــکیان مهره مار دارد و افسونگری 
جذاب اســت که حتی اصولگرایان را نیز به خود 
جذب کرده، او را با سوادترین رئیس جمهور تاریخ 
ایران می خواندند و نحوه راه رفتنش را در مجالس و 
مجامع با استایل های گنگ و ... مقایسه می کردند، 
اکنون تحلیل هایشان از ناکامی دولت به بدشانسی 
آوردن وی، ختم شــده و همیــن تحلیل از نظر 
عده ای شــده اســت، نمکی بر زخم آن هایی که 
برای بار چندم پای صندوق رای رفته و نام مسعود 

پزشکیان را روی کاغذ بنویسند. آیا پاسخ هواداران 
پزشکیان به وضعیت کنونی ناشی از یک سرنوشت 
مظلومانه اصلاح طلبی است یا جرزنی سیاسی؟ 
برای پاسخ به این ســوال بدنیست سری بزنیم به 
چند عاملی که از آن به عنوان بدبیاری پزشکیان 

یاد می شود. 

  ترور هنیه در روز تحلیف نماد بدشانسی؟  
زمانی بدشانسی را یک عامل در نرسیدن به اهداف 
تلقی می کنند که یک حادثه غیرمنتظره و غیرقابل 
پیش بینی روی دهد. حال ســوال این جاست که 
کدام اتفاق غیر منتظره ای در دولت پزشــکیان 
روی داد که آن را بخواهیم بدشانسی تلقی کنیم؟

نخستین عاملی که از آن به عنوان نماد بدشانسی 
پزشکیان یاد می کنند ترور اســماعیل هنیه در 
ایران در روز نخست ریاست جمهوری اوست و بعد 
تشدید اوضاع میان ایران و اسرائیل. بی تردید این 
ترور یکی از عجیب ترین و غیرقابل پیش بینی ترین 
وقایع بود، اما آیا تشدید تنش در دوره پزشکیان هم 

غیر محتمل بود؟ اتفاقات پس از  هفتم اکتبر، ماه ها 
پیش از پزشــکیان فضای خاورمیانه را دگرگون 
کرده بود، ترور و شهادت ســرداران ایرانی نیز در 
نتیجه آن همینطور. در چنین شرایطی اصرار به 
حضور هنیه در مراسم تحلیف پزشکیان در ایران 
و ســپس وقایع  پس از آن را نمی تــوان صرفا به 
حساب بدشانسی پزشکیان نوشت. همانطور که 
وقایع بعدتر آن را نمی توان غیر محتمل و ناشی از 

بدبیاری پزشکیان ارزیابی کرد.  

  رئیس جمهور شدن ترامپ 
بگذارید یک ســوال دیگر هم مطــرح کنیم. آیا 
رئیس جمهور شدن ترامپ هم غیرقابل پیش بینی 
بود که بدشانسی به شمار بیاید؟ بسیاری معتقدند 
یکی از مواردی کــه وجود پزشــکیان در جمع 
کاندیداهای تایید صلاحیت شــده را در آن برهه 
عملی  کرد، پیش بینی رئیس جمهور شدن ترامپ 
بود و اینکه باید فضای پســا انتخاباتی در ایران را 
با توجه به حضور ترامپ تــا چندماه آینده، نرم تر 

چید. حتی در مناظره های انتخاباتی تیم پزشکیان 
و از جمله ظریف این هشدار داده می شد که با به 
ریاست جمهوری رسیدن ترامپ که در ادامه رخ 
خواهد داد خط و مشی اصولگرایی اتفاقات ناگواری 

برای کشور رقم می زند.  
به عبارتی اتفاقا اصلاح طلبان، پزشکیان و تیمش را 
راه حلی برای بعد از دوران ترامپ تلقی می کردند 
و عجیب آنکه حال همان اصــلاح طلبان، دوران 

ترامپ را بدشانسی پزشکیان تلقی می کنند)!(

  قیمت ارز از همتی تا فرزین 
تورم و مهار قیمت دلار از ادعاهایی بود که امثال 
همتی در شــبکه های مجازی و رســانه ها از آن 
ســخن می گفتند و درنهایت خود او وارث دلار 
93 هزارتومانی شــد و عزل شــد، از ســویی در 
اوج نابســامانی قیمت ارز در دولت، پزشکیان به 
ســاختمان بانک مرکزی رفت و با محمد فرزین 
عکس یادگاری گرفت تا بگوید هوای رئیس کل 
بانک مرکزی که دولت سابق نیز حضور داشت را 
دارد و هنوز که هنوز اســت در هنگامه دلار 103 

هزار تومانی انگار نه انگار.

 خوش شانسی در قانون عفاف و حجاب!
تصویب قانون عفاف و حجاب نیز برخلاف تصورات 
نه تنها غیرقابل پیش بینی نبــود، بلکه آنچه که 
بعد از تصویب ایــن قانــون روی داد را باید یک 
خوش شانســی برای دولت پزشکیان تلقی کرد 
و نه بدشانســی. آن هم ورود شورای عالی امنیت 
ملی برای اجرایی نشــدن این قانون و همراهی 
و همگامی شــخصی مانند قالیباف با دولت و نه 
مجلس در عملی نشــدن قانون حجاب و عفاف 
بود که اگر واقعا بنا به اجرایی شدن این قانون بود 
قطعا پزشکیان نمی توانست چندان تاب مقاومت 
در برابر عملی نشدن آن بردارد و آن وقت اوضاع از 

اینی که هست نیز خاص تر می شد. 

 رفع فیلتری که نشد
رفع فیلترینگ و ناکامی آن نیز اظهر من الشمس 
بود. اینکه کوه رفع فیلتر در دولت پزشکیان موش 
زایید را نیز باید مستقیما از دید خود اصلاح طلبان 
دید. مانور بیــش از اندازه بر رفــع فیلترینگ در 
این دولت با آنکه مشــخص اســت که نهادهای 
تصمیم گیر کسان دیگری هستند، گل به خودی به 
اصطلاح روشنفکران اصلاح طلب بود. نتیجه آنکه 
در نهایت رفع فیلتر به واتساپ تقلیل یافت و حتی 
خبری از رفع فیلتر یوتیوب که آذری جهرمی)وزیر 
ارتباطات دولت روحانــی( تا قبل از عید ادعایش 
کرده بود هم نشد و سخنگوی دولت پزشکیان نیز 
آب پاکی را روی دست همه ریخت و ترجیح داد تا 
دیگر درباره زمان رفع فیلتر ابراز بی اطلاعی کند. 

  از تدارکاتچی تا بدشانسی 
معمولا یکــی از شــیوه های اصلاح طلبان بعد از 
ناکامی دولتمردانشــان آوردن بهانه های متعدد 
است. مثلا وقتی خاتمی، تدارکاتچی شد، حسن 
روحانی کاندیدای اجاره ای نام گرفت و حالا حساب 
کار پزشکیان با آن همه ســواد و تحصیلات را به 
نام بدشانســی می گذارند. اگر بنا به بدشانســی 
اســت که از ابوالحســن بنی صدرش بگیرید که 

حضورش با جنگ آغاز شــد تــا مرحوم 
رئیسی که هواپیمایش 

ســقوط کــرد، از احمدی نــژاد کــه دوره دوم 
ریاست جمهوری اش آنگونه شروع شد تا روحانی 
که ترامــپ زیر میز برجــام زد، از خاتمی و کوی 
دانشــگاه، هیچ یک خوش اقبال نبودند که حالا 
پزشکیان را بدشــانس بدانیم.  پس در سیاست 
ایران، ســاختار تصمیم گیری متمرکز و پیچیده 
و حوزه هایی مانند سیاست خارجی، امنیت ملی 
یا حتی اقتصاد کلان بیشــتر تابع است تا طراح. 
هیــچ رئیس جمهوری هم پیش از نامزد شــدن 
برای ریاست جمهوری نسبت به این عوامل نا آگاه 
نیســت که اکنون بخواهد صحبت های تکراری 
مانند بی اختیاری یا  شانس را دلایل ناکامی اش 

بر شمارد. 
پزشــکیان یا هر رئیس جمهور دیگر یا هر نامزد 
اصلاح طلبی که به میدان آمده بود با علم به قوانین 
بازی آمده است. اتفاقا پزشکیان خیلی هم خوش 
شانس است که با مشــارکت زیر پنجاه درصدی 
مردم هم به عنوان یک رئیس جمهور اصلاح طلب 

توانست پای به عرصه ریاست جمهوری بگذارد. 

     گزارش

  طعم قدرت
خاطرات رستورانی رهبران سیاسی جهان

سیاســتمداران بــزرگ جهــان همیشــه 
تصمیم هــای سرنوشت ســاز خود را پشــت 
درهای بسته کاخ ها یا در ســالن های اجلاس 
نمی گیرند. گاهی یک میز غذا در رســتورانی 
محبوب، محل شــکل گیری خاطراتی ماندگار 
یا حتی صحنه ای برای دیپلماســی می شود. از 
کافه های محلی گرفته تا رستوران های مجلل، 
این مکان ها برای رهبران تبدیل به پناهگاهی 
کوتاه از تشریفات رسمی و بستری برای نمایش 
چهره ای انسانی تر شــده اند. در ادامه، به چند 
چهره برجســته جهانی و خاطرات جالب آن ها 
در رســتوران های مورد علاقه شان می پردازیم 
که تلفیقی از لحظات شــخصی و تصمیم های 

بزرگ سیاسی را رقم زده اند.

    باراک اوباما
 از برگر واشنگتنی تا نودل های هانوی

باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری خود نشان 
داد که دیپلماسی می تواند طعم یک همبرگر آبدار 
داشته باشــد. در ژوئن 2010 او به همراه دمیتری 
مدودف، رئیس جمهور وقت روســیه، تشریفات 
کاخ ســفید را رها کرد و به یک همبرگرفروشی 
محلی به نام »ری ز هل برگر« در حومه واشنگتن 
رفت .این رستوران ساده که از محبوب ترین های 
اوباما بود، تبدیل به صحنه ای غیررســمی برای 
گفت وگوی دو رئیس جمهور شــد؛ مشــتریان 
عادی با شــور و هیجان، ورود غافلگیرانه آنان را 
تشویق کردند و اوباما و مدودف در میان همهمه 
رســتوران بر ســر میز کوچکی مشــغول صرف 
همبرگر و صحبت شــدند . رئیس جمهور آمریکا 
یک چیزبرگر کلاســیک با پنیر چدار و مخلفات 
ســفارش داد و میهمان روس او هم همبرگری با 
فلفل هالوپینو و قارچ؛ هردو با نوشیدنی های ساده 
)چای یخ برای اوباما و کــوکا برای مدودف( و یک 
ظرف سیب زمینی سرخ کرده مشترک، این ناهار 
کاری صمیمانه را کامل کردنــد . این صحنه که 
بعدها »دیپلماســی برگری« لقب گرفت، نشان 
داد گفت وگوهای جدی سیاسی گاهی در فضای 

خودمانی یک فست فود راحت تر پیش می رود.
چند ســال بعد، اوباما بــار دیگر ثابــت کرد که 
اشــتراک غذا راهی برای نزدیکی دل هاست. در 
سال 201۶ طی ســفر به ویتنام، او به همراه آشپز 

فقید مشهور، آنتونی بوردین، روی چهارپایه های 
پلاســتیکی آبی رنگ یک دکه غــذای محلی در 
هانوی نشست و مشــغول خوردن بون چا )کباب 
ســنتی ویتنامی با نــودل( شــد .مردم محلی با 
ناباوری شــاهد بودند که رئیس جمهــور آمریکا 
در یک رســتوران محقر محلی غــذای ۶ دلاری 
می خورد؛ اتفاقی که چنان برایشان شگفت انگیز 
بود که میز و صندلی های اوباما پس از آن شــب 
در محفظه شیشــه ای حفظ شــد و آن رستوران 
کوچک به افتخار ایــن رویداد »بون چــا اوباما« 
لقب گرفت  .اوباما و بوردین در این ضیافت ســاده 
درباره همه چیز صحبت کردنــد؛ از خاطرات فرار 
از تشریفات رسمی برای نوشیدن گرفته تا تعامل 
دیپلماتیک با سایر کشورها. تصویری که از اوباما 
در آن شب منتشــر شد – او با آســتین های بالا 
زده، نشســته بر چهارپایه ای کوتاه و لبخندزنان 
در حال صــرف غــذای خیابانی – بــرای مردم 
ویتنام چنــان تأثیرگذار بود که بســیاری او را به 
لقب صمیمانه »آقای بون چا« صدا می زدند .  این 
لحظه نشــان داد که دیپلماســی و دوستی بین 
فرهنگ ها گاه در ساده ترین شــکل ممکن، سر 
یک میز غذای خیابانی، شکل می گیرد؛ آن هم بین 
دو کشوری که زمانی درگیر یکی از طولانی ترین 
و خون بارترین جنگ های قرن بیســتم بودند، اما 
امروز در فضایی مسالمت آمیز گفت وگو می کنند، 

لبخند می زنند و با هم غذا می خورند.

    ولادیمیر پوتین
ضیافت های سنتی در کلبه پترزبورگی

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهــور قدرتمند 
روســیه، در عرصــه عمومــی کمتــر در 
رستوران های عادی دیده می شــود، اما او 
نیز خاطــرات خوراکی ویژه خــود را دارد. 
پوتین ذائقه ای سنتی دارد و گفته می شود 

در زادگاهش سن پترزبورگ رستورانی به نام 
»پادووریه« را پاتوق کرده اســت؛ جایی که هر 

بار تقریباً همان غذاهای سنتی روسی را برای ناهار 

سفارش می دهد .این رستوران به سبک کلبه های 
چوبی قدیمــی تزئین شــده و غذاهایی مفصل و 
روستایی سرو می کند که مورد پسند مردی است 
که سابقه افسر اطلاعاتی شــوروی دارد. در منوی 
محبوب پوتین سوپی به نام »ســوپ ماهی تزار« 
)حاوی ماهی هــای خاویاری و آبگوشــت مرغ( و 
بشقابی از انواع گوشت های دودی و نمک سود دیده 
می شود که یادآور سفره تزارها است .او گاه از همین 
فضای سنتی برای تحت تأثیر قراردادن میهمانان 
خارجی بهره می بــرد. در ســال 2008، هنگامی 
که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، 
میهمان پوتین در اقامتگاه سوچی بود، میز ضیافت 
مملو از خوراک های اصیل روسی شد: از بلینی های 
گرم پر شده با خاویار سرخ گرفته تا فیله گوزن در 
سس تمشک .پوتین با این ضیافت مجلل در فضای 
غیررسمی اقامتگاه ســاحلی، سعی کرد چهره ای 
مهمان نواز و مقتدر را توأمان بــه نمایش بگذارد. 
هرچند او کمتر اجازه می دهــد دوربین ها هنگام 
صرف غذا همراهش باشــند، اما همین روایت ها از 
میز غذایش نشــان می دهد که مــردان قدرتمند 
کرملین نیز گاهی برای پیشــبرد روابط یا نمایش 

صمیمیت، به دیپلماسی غذا روی می آورند.

  آنگلا مرکل
 میز سیاست در کافه ای در میته

آنگلا مرکل، صدراعظم فقید آلمان، به سادگی و 
فروتنی در زندگی شخصی شــهرت داشت و این 
ویژگی حتی در انتخاب رستوران های محبوبش 
نیز نمود پیدا می کرد. در برلین رستورانی قدیمی 
به نام »بورشارت« در منطقه میته وجود دارد که به 
»سالن غذاخوری غیررسمی جمهوری« معروف 
شده است . مرکل بارها برای صرف غذا و دیدارهای 
کاری غیررســمی به این مکان آمده است. فضای 
صمیمی و کلاسیک بورشــارت—با ستون های 
بلند و صندلی های مخملی—پاتوق بســیاری از 
سیاستمداران، روزنامه نگاران و لابی گران آلمانی 
است، جایی که گفته می شــود ایده ائتلاف های 
سیاسی و تفاهم های پشت پرده در کنار اشتراک 
یک شنیتسل مشهور این رستوران شکل گرفته 
اســت . مرکل نیــز در دوران صدراعظمی خود 
برخی نشست های مهم با شــرکای ائتلافی را در 
همین رســتوران برگزار کرد تــا در محیطی دور 
از فشــار دفتر صدراعظمی، به گفت وگو بنشیند 

.  حضور او در کنار ســایر چهره های سرشــناس 
آلمانی در بورشارت چنان رایج بود که گارسون ها 
و مشــتریان به دیدنشــان عــادت داشــتند و 
آن ها را جزئــی از حال وهوای همیشــگی محل 
می دانستند. بورشــارت برای مرکل چیزی فراتر 
از یک رستوران بود؛ این مکان به نمادی از برلین 
پس از وحدت تبدیل شــد کــه در آن یک رهبر 
پروتستان از آلمان شرقی سابق می توانست 
در کنار سیاستمداران کهنه کار غربی، 
هنرمنــدان و حتــی ســتاره های 
هالیوودی بنشــیند و در محیطی 
گرم و زنده از غذای خود لذت ببرد. 
مرکل با انتخــاب چنین فضایی 
نشــان داد که حتی در عالی ترین 

مقام سیاسی کشور، ارتباط انسانی و صمیمیت را 
نباید فراموش کرد؛ تصویری از او در حالی که کنار 
میز بغلی با لبخند با یــک خبرنگار گپ می زند یا 
پس از صرف غذا شخصاً از کارکنان تشکر می کند، 

بارها در خاطره ها ثبت شده است.

     شی جین پینگ
 غافلگیری در صف رستوران کوچک پکن

در سال 2013 یکی از غافلگیرکننده ترین تصاویر 
از یک رهبر جهان مخابره شــد: شی جین پینگ، 
رئیس جمهــور چیــن، بی توجه به تشــریفات 
مرسوم امنیتی ســرزده وارد یک رستوران محلی 
در پکن شــد، در صف ایســتاد و برای خود ناهار 
ســفارش داد . این رســتوران زنجیره ای محلی 
که به »چینگ فنگ« مشــهور اســت، به فروش 
»بائوزی« )نان های بخارپز شــکم پر( می پردازد. 
مشتریان مات و مبهوت دیدند که قدرتمندترین 
فرد کشورشان مانند یک شــهروند عادی شش 
عدد نان بخارپز شکم پر با گوشــت خوک و پیاز، 
یک کاســه جگر و روده خوک پختــه و مقداری 
سبزیجات ســفارش می دهد . شــی جین پینگ 
شــخصاً 21 یوان )حدود 3 دلار( بــرای غذایش 
پرداخت و ســینی خود را برداشــت و کنار دیگر 
مردم پشــت میز نشســت . حاضران که ابتدا از 
دیدن او حیرت کرده بودند، کم کم جلو آمدند و با 
تلفن های همراه از رهبر کشورشان عکس گرفتند؛ 
تصاویری که به ســرعت در شبکه های اجتماعی 
چین دست به دست شد و بازتابی گسترده یافت . 
رسانه های دولتی چین نیز با آب وتاب این حرکت 
را تحســین کردنــد و آن را نشــانه ای از رویکرد 
»مردمی« شی دانســتند که سنت دیرینه دوری 
رهبران از مردم عادی را شکســته اســت . فردای 
آن روز صف هــای طولانی در همان رســتوران 
تشکیل شــد و مردم کنجکاو می خواستند »میز 
ریاســت جمهوری« را از نزدیک ببینند و غذای 
سفارش داده شــده توسط شــی را امتحان کنند. 
این حرکت حساب شده تصویری خاکی تر از رهبر 
چین ارائه داد و در میان مردمی که عادت به دیدن 
مقامات پشــت درهای بسته داشــتند، موجی از 
تحسین برانگیخت. شــی جین پینگ با یک ناهار 
ســاده در میان مردم، پیامی سیاسی نیز فرستاد: 
اینکه یک سیاستمدار واقعی یعنی نزدیک بودن 
به مــردم، حتی اگــر در حد ایســتادن در صف 

رستوران و صرف غذا در کنار آنها باشد.

 از همبرگر تا سوپ ماهی، مذاکره کنندگان جهان در دل 
رستوران ها توافقاتی تاریخی را رقم می زنند

روایت هایی کمتر شنیده  شده
 از مذاکره پشت میز غذا در دنیای سیاست

دیپلماسی در بشقاب
 قدرت در هر لقمه

عبرت های حکمرانی
 عصر سلجوقی

 

حکومت ســلجوقیان در قرن پنجم و ششم هجری، یکی از 
دوره های مهم تاریخ ایران و جهان اسلام بود. این حکومت که 
بر بخش وسیعی از سرزمین های آسیای میانه، آناتولی و ایران 
حاکم شد، دستاوردهای فرهنگی، علمی، نظامی و اقتصادی 
بسیاری داشت. باوجود این، سلجوقیان با چالش ها و مشکلات 
زیادی نیز روبه رو بودند که مطالعه آنها، درس های ارزشمندی 

برای حکمرانی امروز به همراه دارد. 
بررسی حکومت سلجوقیان در زمینه هایی همچون انسجام 
داخلی، علم و فرهنگ، دیپلماسی، مشــکلات حکمرانی و 
مدیریت اقتصادی اهمیت زیادی دارد. یکی از ویژگی های مهم 
حکومت سلجوقیان، توانایی پادشاهان این سلسله در ایجاد 
وحدت درونی و انسجام میان اقوام مختلف بود. سلجوقیان که 
از آسیای میانه وارد دنیای اسلام شده بودند، با درک اهمیت 
پیوستگی فرهنگی و دینی، پیوندهای محکمی میان ترک ها، 
ایرانیان و عرب ها برقرار کردند. در شرایط بحران های مختلف 
همچون جنگ ها یا تهدیدات خارجی، این انسجام اجتماعی 

توانست بقای حکومت را تضمین کند. 
سلجوقیان همچنین به علم و فرهنگ توجه زیادی داشتند. در 
این دوره، شهرهایی همچون نیشابور، بغداد و اصفهان به مراکز 
علمی و فرهنگی تبدیل شدند که دانشمندانی مانند غزالی و 
فارابی از آنها برخاستند. این توجه به علم موجب رشد فرهنگی 
و اجتماعی شد و در تقویت نوآوری های علمی نیز تاثیرگذار 
بود.  سلجوقیان توانســتند روابط دیپلماتیک مستحکمی با 
امپراتوری های بیزانس، خلافت عباسی و دیگر کشورها برقرار 
کنند. این دیپلماسی موجب حفظ منافع ملی و توسعه تجارت 
و همکاری های نظامی شــد. در عصر حاضر، روابط خارجی 
همچنان ابزار مهمی برای حل مســائل جهانی و جلوگیری 

از تنش هاست. 
به رغم این دستاوردها، حکومت سلجوقیان با مشکلات داخلی 
فراوانی نیز روبه رو بود. فساد، کمبود منابع مالی، جنگ های 
داخلی و ضعف در مدیریت باعث شدند که در پایان دوره این 
حکومت با بحران هایی مواجه شــود که به افول آن انجامید. 
این تجربیات برای حکمرانان امروز که با چالش های مشابهی 
مواجه اند، در زمینه مدیریت داخلی و مقابله با فساد و بحران ها 
درس های مهمی دارد. حکمرانی موفق در حال حاضر نیازمند 

شفافیت اداری، تقویت نهادهای دولتی و مدنی است. 
نکته دیگری که در تاریخ حکمرانی سلجوقیان برجسته است، 
توانایی آنها در مدیریت نظامی و دفاع از مرزها بود. سلجوقیان 
با ایجاد ارتش منظم و استفاده از تاکتیک های نظامی نوین، 
موفق شــدند در برابر تهدیدات خارجــی مقاومت کنند و 
سرزمین های خود را حفظ کنند. حکمرانان باید از تجربه های 
سلجوقیان در زمینه دفاع از مرزها بهره ببرند تا امنیت کشور 
را تامین کنند. در نهایــت، اقتصاد نیز یکــی از ارکان مهم 
حکومت سلجوقیان بود. سلجوقیان با توسعه تجارت و ایجاد 
زیرساخت های اقتصادی، در سطح بین المللی روابط تجاری 
برقرار کرده و از آن بهره برداری مطلوبی کردند. تجارت ابریشم 
و دیگر کالاهای گرانبها از جمله منابع اقتصادی مهم آنها بود. 
حکومت سلجوقیان با تمام موفقیت ها و چالش هایی که داشت، 
درســی مهم در زمینه حکمرانی به جهانیــان ارائه می دهد. 
عبرت های این دوره، از اهمیت وحدت داخلی و توسعه فرهنگی 
گرفته تا دیپلماســی موثر، مدیریت خردورزانــه بحران های 
داخلی و تقویت ساختارهای نظامی و اقتصادی، همچنان برای 
سیاستمداران و حکمرانان امروز قابل استفاده و بهره گیری است.

    یادداشت

مهدی خاکی فیروز   
دبیرگروهاقتصادی

از »حلال مشکلات« تا »بدشانسی«؛ چرا مسعود پزشکیان همیشه ناگهان به هدف نمی رسد؟

بدشانسی؛ قانون نانوشته سیاست ایران 
 تاریخ نشان می دهد که بسیاری از رؤسای جمهور ایران  در شرایط دشوار و با مشکلات بزرگی مواجه شده اند

 از خاتمی تا احمدی نژاد و روحانی و رئیسی، ناکامی ها اسم های جدید گرفته اند

سامان ساسانپور  
خبرنگار

   و...
این خاطرات رســتورانی از گوشــه و کنار جهان، وجه مشــترکی را به تصویر می کشند: 

سیاستمداران در هر جایگاه و فرهنگی که باشند، گاه در پناه طعم ها و عطرهای غذا لحظاتی از انسانیت و صمیمیت 
را تجربه می کنند که فراتر از تیترهای خبری است. رستوران های محبوب آنها صرفا محلی برای غذا خوردن نیست 
و صحنه ای است برای روایت داستان های ناگفته سیاســت ؛ داستان هایی که نشان می دهند سیاستمداران مطرح 
نیز انسان هایی با خاطرات، ذائقه ها و نیاز به ارتباط اند. از همبرگری در آمریکا که به پل ارتباطی واشنگتن و مسکو 
تبدیل شد  تا نانی بخارپز در پکن که نمادی از پیوند رهبر چین و مردم گشت ، همگی حاکی از آن است که سیاست 
گاهی بسیار »خوردنی تر« از آن چیزی است که در اخبار رسمی می بینیم. این لحظات خوش طعم، در تاریخ سیاسی 

ماندگار شده و نشان می دهند که مسیر قلب ها حتی از دل معده مردان و زنان سیاست هم می گذرد.



اقتصاد
03 روزنامه صبح ایران  سال چهاردهم  شماره 4020   سه شنبه  19 فروردین  1404 

جای خالی هوش مصنوعی در بازار ایران، 
بحرانی فراتر از کمبود کالا

ایران، بی هوش ترین بازار منطقه
 تنظیم بازار بدون هوش مصنوعی، مثل خلبانی در مه بدون رادار 

است
 هوش مصنوعی با تحلیل داده های گسترده، می تواند الگوهای 

تقاضا را پیش بینی کند

احترام قاضی  
              روزنامه نگار 

هوش مصنوعی در دنیای امروز نقشی کلیدی در تنظیم بازار ایفا می کند، زیرا 
قابلیت های پیشرفته آن در زمینه هایی همچون تحلیل و پیش بینی الگوهای 
تقاضا، قیمت گذاری، مدیریت زنجیره تامین و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا 
کاربرد دارد. تنظیم بازار به ویژه در صنایع پیچیــده و پرتحول، به داده هایی 
دقیق و به روز نیاز دارد که رفتار مصرف کنندگان، تغییرات اقتصادی و نیازهای 

زنجیره تامین را در کوتاه ترین زمان ممکن ارزیابی کند.
یکی از جنبه های اساسی کاربرد هوش مصنوعی در تنظیم بازار، پیش بینی 
دقیق تقاضا است. مدل های یادگیری ماشین،  حجم وسیعی از داده ها از منابع 
مختلف مانند تراکنش های فروش، نظرات مشتریان و روندهای اجتماعی را 
به سرعت تحلیل می کنند. این پیش بینی ها به کسب وکارها و دولت ها اجازه 
می دهد تصمیمات بهینه تــری برای تولید و واردات بگیرند و از مشــکلاتی 
مانند کمبود کالا یا افزایش غیرمنتظــره قیمت ها جلوگیری کنند. به علاوه، 
هوش مصنوعی به تنظیم قیمت ها کمک می کند و با تحلیل رفتار مشــتری 
و رقابت های بازار، قیمت هــای مطلوب تری را پیشــنهاد می دهد که تعادل 

سودآوری و تقاضا را برقرار کند.
هوش مصنوعی در بخش زنجیره تامین نیز با بهینه سازی فرآیندهای تأمین، 
موجودی و تحویل، موجب کاهش هزینه ها و افزایش کارایی می شود. به عنوان 
مثال با پیش بینی نقاط پیک مصرف یا نیازهای فصلی، شرکت ها را راهنمایی 
می کند تا برنامه های بهینه تری برای تأمین و توزیع کالا داشته باشند. این امر 

باعث کاهش احتمال انباشت اضافی کالا یا کمبود موجودی می شود.
هوش مصنوعی همچنین برای شناسایی و تحلیل الگوهای تقلب و نوسانات 
غیرطبیعی قیمت ها در بازار اســتفاده می شود. با این تحلیل ها، سازمان های 
تنظیم کننده قادر خواهند بود بر فعالیت های غیرقانونی و بازار ســیاه نظارت 
بیشتری داشته باشند و محیط بازار را ســالم تر و شفاف تر کنند. در حالی که 
در غیاب هوش مصنوعی، احتمال اعمال نفوذ برخی افراد تبهکار به ساختار 

تصمیم گیری های ستاد تنظیم بازار نیز وجود خواهد داشت. 
کاربرد هوش مصنوعی در تنظیم بازار در کشورهای مختلف به عنوان یک ابزار 
استراتژیک و کارآمد شناخته شده و توانســته است تحولات قابل توجهی در 
مدیریت بازارها ایجاد کند. کشورهایی که از هوش مصنوعی به صورت موفق 
در این زمینه بهره برده اند، تعادل بهتری میــان عرضه و تقاضا ایجاد کرده و 
کارنامه خوبی در کنترل مشکلاتی مانند نوسانات شدید قیمت و کمبود کالا 

از خود بر جای گذاشته اند.
چین یکی از پیشتازان اســتفاده از هوش مصنوعی در تنظیم بازار است. در 
این کشور شرکت های بزرگ با کمک الگوریتم های یادگیری عمیق و تحلیل 
داده های بزرگ بازار، رفتار مشتریان و نیازهای مصرف کنندگان را پیش بینی 
می کنند. شرکت هایی مانند علی بابا از هوش مصنوعی برای پیش بینی تقاضای 
کالاها در ایام خاص، مانند جشنواره های خرید استفاده می کنند. این تحلیل ها 
باعث می شــود تا توزیع کالا در سراســر کشور بهینه تر شــود و کمبودهای 

احتمالی کالا در زمان های اوج تقاضا، کاهش یابد.
در ایالات متحده شرکت های خرده فروشی مانند والمارت و آمازون از هوش 
مصنوعی برای تنظیم قیمت ها و مدیریت موجودی انبار اســتفاده می کنند. 
این سیستم ها با تحلیل لحظه ای داده ها، قیمت ها را بر اساس عرضه و تقاضا 
بهینه می کنند و در نتیجه باعث کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مشتریان 
می شــوند. برای مثال والمارت از هوش مصنوعی بــرای پیش بینی نیازهای 
فصلی کالاها و تخصیــص دقیق موجودی در فروشــگاه های مختلف کمک 
می گیرد که این امر به کاهش هدررفــت منابع و بهبود کارایی زنجیره تأمین 

منجر شده است.
ژاپن با اســتفاده از هوش مصنوعــی در صنعت کشــاورزی و مدیریت بازار 
محصولات کشــاورزی، گام بزرگی در تنظیم بازار برداشته است. از آنجا که 
ژاپن با مشــکلاتی مانند کمبود نیروی کار و تغییرات اقلیمی مواجه است، از 
الگوریتم های پیشرفته برای پیش بینی تولید محصولات کشاورزی و نیاز بازار 
بهره می برد. این پیش بینی ها به کشاورزان یاری می دهد که تولیدات خود را 

بهتر مدیریت   و از تولید مازاد یا کمبود جلوگیری کنند. 
کره جنوبی در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در صنعت انرژی و بازار برق موفق 
بوده است. این کشور از هوش مصنوعی برای پیش بینی نیاز به برق در ساعات 
مختلف روز و فصول سال استفاده می کند. این سیستم ها با تحلیل داده های 
اقلیمی و رفتار مصرف کنندگان، توزیع انرژی را بهینه می کنند و از نوسانات 
قیمت و مشکلات تامین انرژی در زمان های اوج مصرف جلوگیری می کنند. 
این روش موجــب کاهش هزینه هــا و افزایش بهــره وری در صنعت انرژی 

کره جنوبی شده است.
در اروپا هوش مصنوعــی در بخش های مختلف مانند کشــاورزی، انرژی و 
حمل ونقل برای تنظیم بازار و کاهش نوسانات به کار گرفته می شود. در صنعت 
حمل ونقل شرکت هایی مانند DHL و Maersk از الگوریتم های یادگیری 
ماشین برای بهینه سازی مســیرها، کاهش هزینه های حمل ونقل و تسهیل 
زنجیره تامین استفاده می کنند. اتحادیه اروپا با سرمایه گذاری در پروژه های 
تحقیقاتی مرتبط با هوش مصنوعی، به کشورهای عضو کمک کرده تا مصرف 

انرژی را بهتر مدیریت کنند و از بروز بحران های ناگهانی جلوگیری کنند.
این نمونه ها نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند در تنظیم بازار ایران 
هم نقش قابل توجهی داشته باشد و با پیش بینی دقیق تقاضا، بهبود مدیریت 
موجودی، بهینه ســازی زنجیره تامین و حتی کاهش نوســانات قیمتی، از 

مشکلات بازار بکاهد.

ت
داش

یاد

     آینده اقتصاد

رضا رهسپار  
             پژوهشگر 

صنعت فــولاد یکــی از پایه های 
اصلی توسعه کشــور به شمار می 
آید. بسیاری از صنایع کشور به این 
صنعت وابسته هستند. با توجه به 
اینکه در افق توسعه 2050، تقاضای 
جهانی فــولاد 50 درصد افزایش 
خواهد یافت و همچنین پیش بینی 

می شود با گذر از تحریم ها و رکود، 
تقاضای داخلی نیز جهشی مشابه 
یا بیشــتر را تجربه کنــد، برنامه 
ریزی برای ارتقای ظرفیت صنعت 
فولاد، ضروری است. هر چند اکنون 
به دلیل برخــی ناهماهنگی ها در 
مسیر توسعه صنعت فولاد به ویژه 
محدودیت انرژی، حدود 40 درصد 
از ظرفیت تولید سالیانه، بلا استفاده 

مانده  است.

   صنعت فولاد کشــور بــا فرصت ها 
و چالش هــای متعددی روبه روســت 
که نیازمند توجــه و برنامه ریزی دقیق 
مدیریتی است. بســیاری از پروژه های 
توســعه ای در صنعت فولاد به درستی 
تعریف نمی شــوند. عدم شــفافیت در 
اهداف، زمان بنــدی و منابع مورد نیاز، 
منجر به هدر رفــت منابع و عدم تحقق 

اهداف می شود. 
لازم است که پروژه ها با رویکردی علمی 
و مبتنی بر داده، ارزیابی و تعریف شوند. 
به عنوان مثال، توســعه زنجیره تأمین 
فولاد و فراورده های فولادی، باید به طور 
همزمان بــه همه مراحــل تولید، توجه 
داشته-باشد. عدم توازن میان تأمین مواد 
اولیه، فرآیند تولیــد، صادرات و مصرف 
داخلی، به کاهــش کارایــی و افزایش 
هزینه ها منجر می شود. ایجاد هماهنگی 
میان بخش های مختلف زنجیره تأمین، 
مانع هدررفت منابع خواهد شد و از این 
طریق، سود واحدهای تولیدی و کارخانه 
های بالادســتی و پایین دســتی را نیز 

افزایش می دهد. 

   تأمین مالی پروژه های توســعه ای، 
یکی از چالش های اساســی در صنعت 
فولاد اســت. باید به دنبال راهکارهای 
نویــن تأمین مالــی، از جملــه جذب 
سرمایه گذاری خارجی و تسهیل استفاده 
از ظرفیت های مختلف بازار ســرمایه 
باشــیم تا بتوان پروژه هــا را با موفقیت 

اجرا کرد. هم اکنــون در صنعت فولاد، 
شــاهد پروژه های نیمه تمام متعددی 
هستیم که برخی از آنها بازتاب ناترازی 
در زنجیره هستند و جذابیت لازم برای 
ســرمایه گذاری را از دســت داده اند و 
برخی دیگر، گرفتار تنگناهای مالی، فنی 
یا مدیریتی هستند که واگذاری فرایند 
تکمیل آن ها به شــرکت هــای موفق 

خصوصی، راهگشا خواهد بود. 

   صنعت فولاد با ریسک های متعددی از 
جمله نوسانات قیمت مواد اولیه، تغییرات 
قوانین و مقررات و بحران های اقتصادی 
مواجه اســت. مدیران باید سیستم های 
مدیریت ریســک مؤثری را پیاده سازی 
کنند تا بتوانند به سرعت به شرایط متغیر 
واکنش نشــان دهند و از آســیب های 
احتمالی جلوگیری کنند. به عنوان مثال، 
صنعت فولاد یکــی از صنایع پرمصرف 
انرژی اســت. با توجه به محدودیت های 
منابع انرژی و افزایش قیمت ها، لازم است 
که مدیران به دنبــال راهکارهایی برای 
بهینه ســازی مصرف انرژی و استفاده از 
منابع تجدیدپذیر باشند. این امر هزینه ها 
را کاهش مــی دهد و بــه حفظ محیط 
زیســت نیز یاری می رســاند. می دانیم 
که کشــورهای صنعتی در حال تدوین 
مقرراتی هستند که به موجب آن، واردات 
فولاد تهیه شــده با سوخت های فسیلی 
به صورت تدریجی متوقف خواهد شــد. 
از ســوی دیگر، نظام تعیین قیمت نهاده 

های انرژی در داخل ایران نیز دیر یا زود 
دستخوش تحولاتی خواهد شد که صرفه 
انرژی های تجدیدپذیــر را افزایش می 
دهد و لازم است از هم اکنون، حمایت ها 
و سیاست های لازم برای توسعه این نوع 
انرژی برای صنعت فولاد نیز مورد توجه 
قرار گیرد تا در آینــده، این صنعت دچار 
شوک های شدید نشود. تکنولوژی احیای 
فولاد به کمک هیدروژن و تامین انرژی 
آن از طریق خورشید یا باد، مسیری است 

که در سطح جهانی دنبال می شود.

   فرایند تولید فولاد در سطح جهانی با 
تغییرات سریع مواجه است. لازم است که 
مدیران با رصد روندهای جهانی، از جمله 
تکنولوژی های نویــن، روش های تولید 
پایدار و اســتانداردهای زیست محیطی، 
برنامه های خود را تطبیق دهند. نادیده 
گرفتن ایــن روندها، بــه عقب افتادگی 

صنعت فولاد کشور منجر می شود.

   با توجه  به مسائل زیست محیطی و 
اجتماعی، صنعت فولاد باید به پایداری 
و مسئولیت اجتماعی خود نگاه ویژه ای 
  داشته باشد. طراحی و اجرای برنامه هایی 
بــرای کاهــش آلاینده هــا، مدیریت 
پســماندها و ایجاد ارزش افزوده برای 
جامعه، ضرورتی است اجتناب-ناپذیر. 
این اقدامات  عــلاوه بر آنکه تصویر برند 
را بهبود می بخشد، به جذب مشتریان و 

سرمایه گذاران نیز منجر می شود.

بحران انرژی در صنعت فولاد؛ چه راهکارهایی 
برای جلوگیری از آسیب ها داریم؟

فولاد در دنیای ناترازی
پروژه های نیمه تمام فولاد به دلیل ناترازی در زنجیره 

تأمین رها شده اند

کلاهبرداری های دیجیتال از فعالان اقتصادی، وارد مرحله تازه ای شد

شکار بازرگانان
 با پیام های اضطراری تلگرامی
 هشدار جدی برای بازرگانان؛ کد تلگرامت را نفرست، کیف پولت را می دزدند

 کلاهبرداران با استفاده از حساب های هک شده، از مخاطبان درخواست ارز 
دیجیتال می کنند

در روزهــای اخیــر کلاهبرداری 
جدیدی در فضای تلگرام و شبکه های 
اجتماعــی که به ســرعت در حال 
گسترش اســت، موجب نگرانی و 
سردرگمی بســیاری از بازرگانان و 
فعالان اقتصادی ایرانی شــده . این 
نوع کلاهبرداری ها که با استفاده از 
شیوه های روانشناختی و فنی طراحی 
شده اند، به طور خاص با هدف سرقت 
ارز دیجیتال از حساب های بازرگانان 
و افراد مرتبط با آنها صورت می گیرند. 
کلاهبرداران با ارســال پیام هایی 
مبنی بر اینکه »اعتبار تلگرام شما 
منقضی شده اســت«، سعی دارند 
تا با فریب مخاطب، دسترســی به 
حساب های تلگرامی آنها را به دست 
آورند. ســپس با بهره برداری از این 
دسترسی، شروع به ارسال پیام هایی 
به مخاطبان هدف کــرده و از آنها 
درخواست پول در قالب ارز دیجیتال 

می کنند.
کلاهبرداری های هفته اخیر به طور 
خــاص   روی بازرگانــان و فعالان 
اقتصادی تمرکــز دارند، چرا که این 
افراد معمولًا ارتباطات گسترده تری 
با مشتریان و مخاطبان خود دارند و 
از این رو، کلاهبرداران می توانند از 
طریق حســاب های هک شده آنها، 
به راحتی به فهرست های مخاطبان 
دسترســی پیدا کرده و به شــکل 

هدفمندتر کلاهبرداری کنند.

   از فریب تا سرقت ارز دیجیتال
نحوه اجرای این کلاهبرداری ها به گونه ای 
طراحی شده اســت که در ابتدا بازرگانان 
را تحت فشــار قرار می دهند تا کد ورود 
خود به تلگرام را به کلاهبرداران ارســال 
کنند. پیام هایی که کلاهبــرداران برای 
فریــب ارســال می کنند، اغلب شــامل 
عبارات اضطراری ماننــد »اعتبار تلگرام 
شما منقضی شده اســت« یا »برای ادامه 
استفاده از تلگرام باید اقدام فوری کنید« 
می شــود. ایــن پیام ها طــوری طراحی 
شــده اند که بازرگانان به سرعت و بدون 
فکر اضافی، اقدام به ارسال کدهای ورود 

خود می کنند.
پس از دریافت کدهای ورود، کلاهبرداران 
به حساب تلگرام بازرگانان دسترسی پیدا 
می کننــد و از آن برای ارســال پیام های 
جعلی به فهرســت مخاطبان اســتفاده 

می کنند. در این پیام هــا، کلاهبرداران 
معمولًا از بهانه های اضطراری اســتفاده 
می کنند تا مخاطبان را تحت فشــار قرار 
دهند و از آنها بخواهنــد که ارز دیجیتال 
)معمولًا تتر( به کیف پول های دیجیتال 

مشخصی ارسال کنند.
در بســیاری از مــوارد، مخاطبان فریب 
خورده و درخواست های کلاهبرداران را 
پذیرفته و مقادیری ارز دیجیتال را به کیف 
پول های کلاهبرداران ارسال کرده اند  اما 
در مقابل، برخی از مخاطبان و بازرگانان 
در تماس با صرافی هــای رمزارز و فعالان 
بازار ارز دیجیتال، متوجه شــدند که این 
درخواســت ها جعلی بوده و در نتیجه از 
انتقــال ارز دیجیتال خــودداری کردند. 
در نهایت، این افراد توانستند از خطرات 

بیشتر جلوگیری کنند.

   دسترســی آســان بــه اطلاعات 
بازرگانان

یکــی از علــل اصلــی وقــوع چنیــن 
کلاهبرداری هایی، دسترســی آســان 
به اطلاعــات تماس بازرگانــان و فعالان 
اقتصادی اســت. در این مــورد خاص، 
روابط عمومی یک نهــاد اقتصادی مهم 
که مسئول اطلاع رســانی به بازرگانان و 
فعــالان اقتصادی بوده، اقدام به ارســال 
اخبار رئیــس خود از طریــق کانال های 

واتساپی متعدد کرده بود. 
ایــن اقــدام بــدون رعایــت حریــم 
خصوصــی اعضا، منجر بــه جمع آوری و 
اشــتراک گذاری شــماره های تمــاس 
بازرگانان شــد و در نهایت کلاهبرداران 
توانســتند به این اطلاعات دسترسی   و از 
آن برای انجام کلاهبرداری استفاده کنند.

این مشــکل زمانی مشــخص شــد که 
ویزیتورهای یک شرکت توریستی که در 
زمینه تورهای تجاری و نمایشــگاهی به 
چین و دیگر کشورهای شرق آسیا فعالیت 
می کردند، شــروع به تماس های مکرر و 

آزاردهنده با فعالان اقتصادی کردند.
 این تماس ها بــا هدف تبلیــغ و جذب 
بازرگانان برای شرکت در نمایشگاه های 
تجــاری کم اهمیت صــورت می گرفت. 
تماس های پیوسته و ناخواسته، بازرگانان 
را تحت فشار قرار می داد. این تماس ها که 
شبیه فعالیت موسسه موســوم به آبشار 
عاطفه هاســت، اغلب از شــماره هایی با 
پیش شــماره های 441 تهــران صورت 
می گرفتند  و گاهی در وسط جلسات مهم 

تجاری، مزاحم بازرگانان می شدند.

ایــن تماس هــا باعــث 
بازرگانــان  نارضایتــی 

شــده بود. زمانی که روابط 
عمومی نهــاد اقتصــادی یاد 

شــده به درخواســت های اعضا 
توجه نکــرد و اقدامــات لازم برای 

جلوگیری از مشــکلات امنیتی را انجام 
نداد، کلاهبرداران توانستند با استفاده از 
اطلاعات جمع آوری شده، به حساب های 

تلگرامی بازرگانان دسترسی پیدا کنند.

   از تماس هــای توریســتی تا هک 
حساب ها

در ادامه این روند، کلاهبرداران توانستند 
علاوه بــر بازرگانان، به حســاب تلگرام 
مدیران این نهاد اقتصادی نیز دسترسی 

پیدا کنند.
 این موضــوع نشــان دهنده ضعف های 
جدی در سیســتم امنیتــی و اطلاعاتی 
برخی نهادهای اقتصادی است که موجب 
سهولت دسترسی تبهکاران به اطلاعات 
حساس افراد و نهادها می شود. در نتیجه، 
کلاهبرداران توانســتند از حســاب های 
هک شده برای ارســال پیام های جعلی و 

درخواست های مالی استفاده کنند.

   مشــکلات مالی و کاهش اعتماد به 
فضای آنلاین

این کلاهبرداری ها علاوه بر آســیب های 
مالی به بازرگانــان، به کاهــش اعتماد 
عمومی نســبت به فضــای دیجیتال و 

ابزارهــای ارتباطــی 
آنلاین منجر شــده اســت. ممکن است 
برخی از بازرگانان به دلیل این تجربیات 
منفی، در اســتفاده از واتســاپ و دیگر 
شــبکه های اجتماعــی بــرای ارتباط با 
مشــتریان و مخاطبان خــود، احتیاط 

غیرضرور به خرج دهند. 
از طرفی، ایــن نــوع کلاهبرداری ها به 
افزایــش نگرانی ها در خصــوص امنیت 
حســاب های آنلاین و ارزهای دیجیتال 
دامــن می زنــد. فریب خــوردگان این 
کلاهبرداری هــا، بخشــی از دارایی های 
خود را از دست دادند و این مسئله باعث 
ایجاد یک فضای ناامنــی برای کاربران و 
سرمایه گذاران در دنیای دیجیتال خواهد 

شد.

   راهکارهایی برای پیشگیری 
بــرای جلوگیــری از بــروز چنیــن 
کلاهبرداری هایــی در آینــده، بایــد 
اقدامــات جــدی توســط نهادهــای 

اقتصــادی و بازرگانان انجام شــود. از 
جمله این اقدامات می توان به استفاده از 
سیستم های امنیتی پیشرفته مانند احراز 
هویــت دو مرحله ای برای حســاب های 
آنلاین و تلگرام اشاره کرد. بازرگانان باید 
از اشــتراک گذاری کدهــای ورود خود 
و اطلاعات حســاس با هیچ فــرد یا نهاد 

غیرمعتبر خودداری کنند.
همچنیــن، نهادهــای اقتصــادی باید 
مســئولیت پذیری بیشــتری در حفظ 
حریم خصوصــی اعضــا و جلوگیری از 
دسترســی های غیرمجاز بــه اطلاعات 
اعضا داشته باشند. این نهادها باید پیش 
از انجام هرگونــه اقدام اطلاع رســانی، 
اطمینان حاصل کنند که اطلاعات اعضا 
محفوظ مانده و در دســترس تبهکاران 
قرار نمی گیرد. در نهایت، آگاهی رســانی 
و آموزش هــای لازم بــه بازرگانــان در 
خصــوص خطــرات کلاهبرداری های 
آنلاین و امنیت فضای مجازی، می تواند 
 نقش موثــری در پیشــگیری از اینگونه

 اتفاقات ایفا کند.
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ترکیب مسموم: روغن تازه، فیلتر کهنه
یکی از اشتباهات رایج در سرویس های دوره ای خودرو، تعویض روغن 
بدون توجه به فیلتر روغن اســت. این کار مثل آن است که آب تمیز را 
در یک ظرف آلوده بریزید؛ نتیجه، چیزی جز کاهش کارایی و آسیب 
تدریجی به موتور نیست. فیلتر روغن وظیفه دارد ناخالصی ها، براده های 
فلزی و دوده   جمع شده در مدار روغن کاری موتور خودرو را جذب کند. 
حال اگر که  این فیلتر در زمان مناســب خود تعویض نشــود، به جای 
تصفیه، خود به منبع تولید و تزریق آلودگی به مدار روغن کاری و حتی 
تمام موتور تبدیل می شود. برای تفهیم بهتر موضوع یک مدار را تجسم 
کنید که به شکل دایره است و جنس آن از شیشه هایی است که با گل 
پوشیده شده اند ، حال اگر شــما در این مدار آبی زلال را  با واترپمپ با 
فشار بالا پمپاژ کنید تنها پس از چند ثانیه آن آب زلال تبدیل به یک آب 
گل آلود می شود، در نتیجه با توجه به سیستم طراحی و عملکرد موتور 
می توان گفت   این کار به واقع یک کار نادرســت و عبث است،  چراکه 
روغن تازه ای که از یک فیلتر کثیف عبور می کند، خیلی زود خاصیت 
خود را از دست می دهد و به موتور آســیب می زند. حتی شاید بتوان 
گفت   اگر به جای تعویض روغن شما فیلتر روغن خود را عوض کنید،  
کاری به مراتب عقلانی تر را  انجام داده ایــد، چراکه حداقل آن روغن 
کثیف کمی تصفیه می شود و تمیزتر در موتور خواهد گشت، هرچند 
این کار هم کاملا اشتباه است. به طور کلی موتورهایی که با فیلتر کهنه 
کار می کنند، معمولًا زودتر گرم می شوند، افت توان پیدا می کنند و در 
بلندمدت با استهلاک بالا روبه رو می شوند. این در حالی است که تعویض 
فیلتر، کاری ساده، سریع و در دسترس است که نقش مهمی در طول 
عمر خودرو ایفا می کند. به زبان ساده: اگر می خواهید کمتر به تعمیرگاه 

بروید، فیلتر روغن را همزمان با روغن موتور عوض کنید.

گاه
میر

تع

ماتیز؛ مینی کار 
خندانِ دهه 80 

بررسی فنی، طراحی و جایگاه اجتماعی یک 
خودروی شهری فراموش نشدنی

متین شیری | در اواخر سال های دهه 70 و اوایل دهه 80، خیابان های 
ایران میزبان خودرویی شدند که نه شبیه پژو بود، نه پراید، و نه حتی 
پیکان. خودرویی با ظاهری گرد، چراغ هایی درشــت و شخصیتی 
خاص: دوو ماتیز. محصولی از کره جنوبی که در دوران خود، نمادی 
از زندگی شــهری مدرن و جمع وجور بود. حالا با گذشت بیش از دو 
دهه از ورود آن به بازار، فرصت مناسبی ا ست تا نگاهی همه جانبه به 
این خودرو بیندازیم؛ از مشخصات فنی و طراحی تا تجربه رانندگی و 

تأثیرات اجتماعی آن.

کابریولت و کانورتیبل؛ اســم فرق می کنه، 
سقف تا می شه!

در دنیای خــودرو، دو اصطــلاح کابریولــت )Cabriolet( و کانورتیبل 
)Convertible( بــرای توصیــف خودروهایی به کار می روند که ســقف 
بازشونده دارند و معمولًا ظرفیت شان بیش از دو سرنشین است. این خودروها 
ترکیبی از راحتی خودروی ســدان و لذت رانندگی یک خــودروی روباز را 
در قالب یک بدنه   تطبیق پذیــر ارائه می دهند. در واقع، هــر دو واژه به یک 
دسته بندی از خودروها اشاره دارند: ماشین هایی با سقف متحرک که می تواند 
به صورت دستی یا برقی جمع شود. تفاوت اصلی نه در ساختار خودرو، بلکه 

در ریشه   زبانی و کاربرد اصطلاح هاست. 
خودروسازان آمریکایی بیشــتر از واژه   کانورتیبل استفاده می کنند؛ واژه ای 
انگلیســی که به معنای »تبدیل پذیر« است. در مقابل، خودروسازان اروپایی 
اغلب واژه   کابریولت را به کار می برند که ریشــه   فرانســوی دارد و گاهی فرم 
کوتاه شــده   آن یعنی کابریو )Cabrio( نیز اســتفاده می شود. نکته جالب 
اینجاســت که برخی خودروســازان بین این دو واژه تفاوت بازاریابی قائل 
 Soft( می شــوند. برای مثال، در بعضی برندها، مدل هایی با سقف پارچه ای
 )Hard Top( را »کابریولت« و مدل هایی با سقف فلزی جمع شونده )Top
را »کانورتیبل« می نامند. اما این تفکیک در همه   بازارها رسمی نیست و بیشتر 

جنبه برندینگ دارد.

  تجربه سقف باز:
اگر پشت فرمان یک خودرو با سقف باز شونده هستید که با وزش و برخورد  باد 
روی صورت تان و آسمان بالای سرتان، حس رانندگی تان چند برابر می شود! 
چه به آن بگویید کانورتیبل، چه کابریولت، در اصل سوار یک خودروی روباز 

شده اید؛ اما بسته به کشور یا برند، ممکن است اسمش فرق کند!
پس اگرچه نام ها متفاوت اند  اما هدف یکی ست: تجربه   رانندگی با سقف باز، 

زیر آسمان آبی!

واردات خودرو برای رفع کسری بودجه یا مردم؟

واردات یا ابزار مالی؟  
در حالی که افکار عمومی و بســیاری از کارشناسان انتظار داشتند واردات 
خودرو به ابزاری برای تنظیم بازار و افزایش رقابت در صنعت خودروسازی 
داخلی تبدیل شــود، انتشــار جزئیات جدیــد از افزایش ســود بازرگانی 
خودروهای وارداتی، سیگنالی کاملًا متضاد با این هدف را به نمایش گذاشت.

  جهش عجیب تعرفه ها  
بر اســاس اطلاعات به دســت آمده از منابــع مطلع، ســود بازرگانی برای 
خودروهای بنزینی با حجم موتور بین 1000 تا 1۵00 سی سی – که اتفاقاً 
بیشترین سهم را در میان خودروهای وارداتی دارند – از ۵۵   به 100 درصد 
افزایش یافته است. به بیانی دیگر، هزینه واردات این دسته از خودروها تقریباً 
دو برابر شده و این موضوع می تواند مستقیماً بر قیمت نهایی آن ها در بازار 

تأثیر بگذارد.

  خودروهای اقتصادی هم قربانی شدند  
اما موضوع نگران کننده تر مربوط به خودروهای زیر 1000 سی سی است؛ 
همان خودروهایی که پیش تر به عنوان گزینه هایی ارزان قیمت برای اقشار 
متوسط و پایین جامعه مطرح شده بودند. اکنون سود بازرگانی آن ها نیز با 
جهشــی ۵ برابری، از 20 به 100 درصد رسیده است. این افزایش در حالی 
رخ می دهد که وعده سیاست گذاران برای واردات این خودروهای اقتصادی 
هنوز محقق نشــده و بازار همچنان با کمبود گزینه هــای مقرون به صرفه 

مواجه است.

   هدف واقعی چیست؟  
با توجه به این تغییرات، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این سؤال را مطرح 
می کنند که آیا هدف واقعی از واردات، تنظیم گری و ایجاد تعادل در بازار بوده 
یا تأمین بخشی از کسری بودجه سال 1404 که حدود ۸۵0 هزار میلیارد 
تومان برآورد شــده اســت؟ افزایش ناگهانی تعرفه ها این شائبه را تقویت 
کرده که واردات خودرو، به جای آنکه ابزاری برای کاهش فشــار قیمتی بر 

مصرف کننده باشد، به منبع درآمدی جدید برای دولت تبدیل شده است.

   پیامدهای روانی سیاست جدید  
در شرایطی که تورم بالا و کاهش قدرت خرید جامعه همچنان ادامه دارد، 
چنین سیاست هایی می تواند نه تنها به افزایش قیمت خودروهای وارداتی 
منجر شود، بلکه با فشار روانی ناشی از آن، قیمت خودروهای تولید داخل را 

نیز به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

   بازگشت اعتماد، مأموریتی برای دولت  
از این رو، انتظار می رود دولت با شفاف سازی اهداف و اصلاح سیاست های 
تعرفه ای، اعتماد از  دست رفته را به بازار خودرو بازگرداند که البته بعید به نظر 
می رســد، چراکه در حال حاضر دولت تنها به تامین بودجه برای بقا و ادامه 

حیات خود می اندیشد تا زمانی که شرایط تغییر پیدا کند.

با گسترش روزافزون خودروهای الکتریکی و رقابت تنگاتنگ 
خودروسازان در این حوزه، کادیلاک نیز گام تازه ای در مسیر 
تحول و نوسازی برند خود برداشته است. جدیدترین محصول 
این شرکت آمریکایی، با نام Optiq، یک کراس اوور تمام برقی 
در کلاس متوسط است که هدف آن ارائه   تجربه ای متمایز برای 

طیف جوان تر و آینده نگر بازار جهانی است.
   طراحی بدنه؛ زبان بصری مدرن با هویت کادیلاک

از حیث طراحی بیرونی، پیرو زبان بصــری مدرن کادیلاک 
است. خطوط تیز، جلوپنجره ای با نورپردازی خاص و گرافیک 
متفاوت چراغ ها، چهره ای جســور و آینده نگر به این خودرو 
بخشــیده اند. هرچند این محصول بر پایه   پلتفرم شــورولت    
Equinox EVتوسعه یافته  اما تفاوت های طراحی در نمای 

جلو و عقب، آن را به وضوح در رده ای بالاتر قرار می دهد.
   قوای محرکه؛ توازن میان قدرت و مصرف بهینه

کادیلاک Optiq به دو موتور الکتریکی در محورهای جلو و 
عقب مجهز است که در مجموع ۳00 اسب بخار قدرت و 4۸0 
نیوتن متر گشــتاور تولید می کنند. این ترکیب امکان انتقال 
نیرو به هر چهار چرخ را فراهم ســاخته و پایداری مناسبی در 
ســطوح لغزنده یا ناهموار ایجاد می کند. همچنین باتری ۸۵ 
کیلووات ســاعتی خودرو، بردی در حدود 4۸0 کیلومتر در 
شرایط استاندارد فراهم می سازد که برای استفاده های روزمره 

و شهری کاملًا مناسب به نظر می رسد.
   فضای داخلی؛ تلفیق طراحی مینیمال و مواد پایدار

کابین Optiq با تمرکز بر اســتفاده از متریــال بازیافتی، از 
جمله الیاف ساخته شــده از بطری های پلاســتیکی، فضایی 
مینیمالیســتی و در عین حــال لوکس فراهم کرده اســت. 
نمایشگر خمیده دیجیتال، نورپردازی هوشمند و صندلی هایی 
با طراحــی ارگونومیک از دیگر ویژگی های شــاخص فضای 
داخلی این مدل به شــمار می روند. هــدف کادیلاک، ایجاد 

حسی از آرامش و هوشمندی در تجربه   رانندگی است.
   سیستم صوتی؛ تجربه ای سینمایی در قالب یک خودرو

یکی از برجسته ترین امکانات Optiq، سیستم صوتی دالبی 
اتَمُس با 19 بلندگو است که توسط برند معتبر AKG توسعه 
یافته  . این سیســتم، صدایی فراگیر و چندلایه ایجاد می کند 
که در کمتر خودرویی با این رده   قیمتی یافت می شود. به نظر 
می رســد کادیلاک در این بخش، بیش از سایر رقبا به دنبال 

ایجاد تجربه ای حسی و غوطه ورکننده بوده است.
   عملکرد در رانندگی؛ تمرکز بر آســایش و کاربری 

شهری
با وجــود طراحی پویا، ایــن خودرو ماهیتی اســپرت ندارد. 
تنظیمات تعلیق و فرمان بیشتر مناســب رانندگی روزمره و 
اســتفاده در محیط های شهری است. شــتاب گیری خودرو 
رضایت بخش اســت  اما هدف اصلی از ساخت این مدل، ارائه   
یک تجربه  رانندگی بی صدا، آرام و راحت است؛ دقیقاً همان 
ویژگی هایی که از یک خودروی برقی سطح بالا انتظار می رود.

    رقبا در بازار جهانی
 Q4 در بازار جهانــی با خودروهایی نظیــر آئودی Optiq
e-tron، جنسیس GV70 برقی و تسلا مدل Y رقابت خواهد 
کرد. هر یک از این خودروها مزایای خــاص خود را دارند  اما 
آنچه Optiq را متمایز می سازد، ترکیب طراحی جسورانه، 
تجربه  کابین پیشرفته و قیمت گذاری هوشمندانه با تکیه بر 

پلتفرم مشترک با شورولت است.
   جمع بندی

کادیلاک با معرفی Optiq تلاش کــرده تا هویتی تازه برای 
خود در بازار خودروهای الکتریکــی تعریف کند؛ هویتی که 
نه صرفاً بر مبنای قدرت و شتاب، بلکه بر پایه  کیفیت تجربه 
کاربری، طراحــی کابین و اســتفاده از فناوری های نوین بنا 

شده است.

  S280 مشخصات فنی   
از  یکــی   W116  S2۸0 مرســدس بنز 
برجسته ترین سدان های لوکس دهه ۵0 شمسی 
بود که با پیشرانه   شش ســیلندر خطی و حجم 
2/746 سی ســی وارد بازار شــد. این مدل در 
دو نســخه   کاربراتــوری )2۸0S( و انژکتوری 
)2۸0SE( تولید می شد و توان تولید حدود 1۵6 
اسب بخار قدرت داشت. سیستم انتقال قدرت در 
این خودرو به صورت گیربکس 4 سرعته دستی 
یا ۳ سرعته اتوماتیک ارائه می شد که تجربه ای 
نرم و راحت در رانندگی بــرای کاربران فراهم 
می کرد. شــتاب صفر تا 100 ایــن مدل حدود 
11/۵ ثانیه و حداکثر سرعت آن نزدیک به 190 
کیلومتر بر ساعت بود؛ عددی که برای یک سدان 
با ابعاد بزرگ و وزن حدود 1600 کیلوگرم در آن 

دوران، کاملًا قابل توجه به شمار می آمد.
   زبان طراحی دهــه ۷0: عضلانی، مقتدر 

و اصیل  
ظاهر بیرونی S2۸0 دقیقاً مطابق با انتظارات از 
یک مرسدس بنز کلاسیک بود: خطوط صاف و 
کشــیده، جلوپنجره   کرومی بزرگ و چراغ های 
جلوی ساده ولی باوقار. بدنه   عضلانی با ارتفاع کم 
و طراحی کشیده اش، حس قدرت و شیک بودن 
را به طور همزمان منتقل می کرد. طراحی داخلی 
این خودرو نیز همچنان حس لوکسی و اصالت 

را القا می کند؛ داشــبورد چوبــی، صندلی های 
مخملی، پنــل ابزار دقیق و ســاده همگی گواه 

کیفیت ساخت بی رقیب مرسدس بنز هستند.
   میراثی محبوب در خیابان های ایران  

در ایــران، S2۸0 به نمادی از شیک پوشــی و 
قدرت تبدیل شد. در دهه های ۵0 و 60 شمسی، 
این خودرو در اختیار پزشــکان، مدیران، وزرا و 
دیپلمات ها قرار می گرفت و لقب هایی همچون 
»بنز دیپلمات« یا »بنــز وزارتی« به آن اطلاق 
می شد. حتی امروز نیز می توان مدل های سالم 
این خــودرو را در خیابان های تهران و ســایر 
شهرهای بزرگ مشاهده کرد که با افتخار و وقار 
حرکت می کنند. در بازار کلاسیک ایران، قیمت 
نسخه های سالم و فابریک این خودرو بین 1/۸ تا 

۳/۵ میلیارد تومان متغیر است.
   جمع بندی: اصالتی کهنه نشدنی  

مرســدس بنز S2۸0 برای بسیاری از مردم دنیا 
و به ویژه نســل های اخیر ایران، بیشــتر از یک 
خودروســت. برای درک این موضــوع که این 
خودرو نمادی از یک دوره خاص در مهندســی 
آلمانی، لوکس گرایی متعادل و کیفیت ساخت 
بی نظیر اســت، باید خودتان پشــت فرمان آن 
بنشــینید؛ چرا که در آن زمــان نه تنها در حال 
رانندگی با یک ماشــین بی بدیــل بودید، بلکه 

تاریخ را تجربه می کردید.

    چراغ چک

    چهار چرخ

    آمپر ) قیمت میلیون تومان(

    دنده عقب

    کلاس خودرو

   یک موتور کوچک  اما کار راه انداز
ماتیز از یک پیشــرانه کوچک سه سیلندر با 
حجم 0/۸ لیتر بهره می برد کــه از فناوری 
تزریق ســوخت MPFI اســتفاده می کند. 
این موتور توان تولید ۵2 اســب بخار قدرت 
و 69 نیوتن متر گشــتاور را دارد. اگرچه این 
اعداد برای خودروهای امروزی ناچیز به نظر 
می رســند  اما برای هدفی کــه ماتیز دنبال 
می کرد؛ یعنی تردد شهری با مصرف سوخت 

اقتصادی – کاملًا کافی هستند.
شــتاب صفر تا 100 کیلومتــر این خودرو 
17/6 ثانیه است و حداکثر سرعتش به 14۵ 
کیلومتر بر ساعت می رســد. این ارقام شاید 
برای رانندگان پرهیجان ناامیدکننده باشد  
اما برای کســی که به دنبــال یک خودروی 
کوچک و قابل اتکاست، کافی به نظر می رسد.

    مصرف سوخت ؛ برگ برنده   ماتیز
در روزگاری کــه مصــرف ســوخت یکــی 
از دغدغه های اصلــی رانندگان شــده، ماتیز 
همچنان حرف هایی برای گفتن دارد. با مصرف 
ترکیبــی 6/۳ لیتر در هــر 100 کیلومتر، این 

خودرو همچنان یکی از اقتصادی ترین گزینه ها 
در کلاس مینی کارها محســوب می شود. این 
ویژگی، در کنار بــاک ۳۸ لیتــری آن، باعث 
می شــود که با یک بار ســوخت گیری بتوان 

مسافتی بیش از 600 کیلومتر را طی کرد.

   طراحی جمع وجور برای 
شهرهای شلوغ

طــول ۳49۵ میلی متــر، عــرض 149۵ 
میلی متــر و ارتفــاع 14۸۵ میلی متر، ابعاد 
ماتیــز را تشــکیل می دهنــد؛ خودرویی 
به معنــای واقعــی کلمه »کوچــک«. این 
طراحی جمع وجور، همراه با شــعاع گردش 
مناسب و دید وســیع راننده، باعث می شود 
که پارک کــردن در کوچه های تنگ و عبور 
از ترافیک های فشرده، به کاری ساده تبدیل 
شود. بدنه ماتیز از نوع هاچ بک و شاسی آن 
یکپارچه است. همین ترکیب باعث شده که 
خودرو همزمان هم سبک باشد )فقط ۸۳۵ 
کیلوگرم( و هم از استحکام مناسبی در برابر 

ضربه برخوردار باشد.
   جعبه دنده دستی؛ ساده اما قابل اعتماد

ماتیز به گیربکس ۵ دنده دستی مجهز است 
که اگرچه در ترافیک های ســنگین شهری 
کمی زحمت دارد  اما از نظر هزینه نگهداری، 
دوام و سادگی، از بسیاری از گیربکس های 
اتوماتیک ارزان قیمت بهتــر عمل می کند. 
نکته قابل توجه، هماهنگــی خوب موتور و 
گیربکس در دورهای پایین اســت که باعث 
می شود خودرو با دنده های بالا هم به خوبی 

حرکت کند.

   سواری سبک  اما نه بی صدا
چرخ های ماتیز از نوع 6۵R1۳/1۵۵ در جلو و 
عقب هستند. همین اندازه کوچک تایرها در 
کنار وزن سبک خودرو، باعث شده که سواری 
این خودرو در مســیرهای صاف، نرم و روان 
باشد. البته اگر از خیابان های پُر چاله تهران 
عبور کنید، باید انتظار کوبش هایی را داشته 
باشــید. عایق بندی صوتی هم چندان قوی 
نیست و صدای موتور در دورهای بالا به کابین 
نفوذ می کند  اما در نهایت، نباید فراموش کرد 
که این خودرو برای  شــهر  ســاخته شده، نه 

جاده های کویری یا کوهستانی.

   ایمنی و امکانات؛ ساده  ولی کافی
دوو ماتیــز در زمــان خود یکــی از معدود 
خودروهای شهری بود که از ساختار نسبتا 
مستحکمی برخوردار بود. هرچند از ایربگ 
یا سیستم های کمک رانندگی خبری نیست  
اما در تست های ایمنی شهری حداقل نمره 
قبولی را کســب کرده بود. امکانات آنچنانی 
هم ندارد  امــا تهویه مطبوع، شیشــه  بالابر 
برقی و سیستم صوتی ابتدایی از ویژگی های 

استاندارد آن بوده اند.

  شخصیت اجتماعی ماتیز؛ 
فراتر از یک خودرو

شــاید مهم ترین ویژگــی دوو ماتیــز، نه در 
مشــخصات فنــی اش، بلکه در شــخصیت 
فرهنگی و اجتماعی اش باشد. این خودرو در 
اوایل دهه ۸0 در ایــران، به نوعی نماد زندگی 
مدرن و مستقل برای زنان جوان و خانواده های 
کم جمعیت بود. ظاهر بامزه و طراحی خاص 
آن، باعث شد در ذهن بسیاری از مردم با حس 
نوستالژی همراه شــود. هنوز هم دیدن یک 

ماتیز در خیابان ها لبخند به لب می آورد.

   ماتیــز؛ یــک کلاس درس بــرای 
خودروسازان داخلی

در دنیایی که خودروهــای اقتصادی داخلی 
با مصرف بالا، طراحی تکــراری و قیمت های 
فضایی عرضه می شــوند، نگاهی به فلســفه 
طراحی و مهندسی ماتیز، می تواند برای صنعت 
خودروی ایران آموزنده باشد. خودرویی کوچک، 
ســبک، اقتصادی، کم هزینه و مهم تر از همه: 
خوش قواره. ماتیز درس هایی دارد که هنوز هم 
ارزش شنیدن دارند، هرچند   امروز دیگر قوانین 
تولید میکروکارها دستخوش تغییرات بسیاری 
شده   اما از سوی دیگر تولید و استاندارد و ایمنی 
این خودروها به شکل قابل توجهی در جهان و 
به ویژه در اروپا و شرق آسیا افزایش یافته است. 
شاید در شرایط فعلی که دستگاه های اجرایی 
کشور به شکلی رســمی به دنبال برقی سازی 
صنعت حمل و نقل کشــور هســتند، باید به 
اســتفاده از میکروکارهای برقی به شکل ویژه 
توجه کنند، چراکه این خودروها هم ســریع 
شارژ می شوند و هم از ســوی دیگر با توجه به 
مشکل ناترازی کشــور باید در نظر گرفت که 

این خودروها مصرف انرژی بسیار کمی دارند.

 مرسدس بنزW116  ترکیبی از لوکسی کلاسیک
و جذابیت مدرن

بررسی کادیلاک Optiq؛ تجربه ای نوین از لوکس گرایی برقی
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فاطمه شــیخ علیزاده|اواخر فروردین 
ماه سال 1400 رســیدگی به پرونده قتل سه 
جوان از اهالی سبلان تهران در دستور کار 
کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفت. بررســی های ابتدایی حکایت 
از آن داشــت که درگیری منجر به قتل سه 
قربانی در خیابان گل سرخ محله سبلان با 
یک گل فروش دوره گرد رقــم خورده بود. 
عامل جنایت بعد از اینکه بــا تبر به جان 
ســه جوان افتاده بود از مهلکه گریخت. 
در اولین قدم از بررســی، شاهدان عینی 
هدف تحقیقــات قــرار گرفتند.یکی از 
آنها گفت:»مقتولین بــه نام های معین، 
مســعود و محمد بچه محل ما بودند.آنها 
وضع مالی خوبی دارند و درگیری خونین 
سر کوچه محل زندگی مســعود اتفاق 

افتاد. گل فروش می گفت که این ســه نفر 
چند گلدان برداشته و می خواهند پول آن را 
حساب نکنند. نمی دانم چه شد که یکدفعه 
تبر را وسط سینه تک تک مقتولین کوبیدم 

و فقط می دیدم که خون فواره می زد.«
متهم تا دو سال بعد از جنایت
 از ترس جانش فراری بود

متهمی که سه جوان را 
در خیابان گل سرخ سبلان
   به قتل رسانده به زودی محاکمه می  شود

فرار از مهلکه جنایت بعد از قتل همسر با پتک 
مرد جوان همسر خود را در خانه شان واقع در شهرک ولیعصر به قتل رساند و فرار کرد.

رسیدگی به قتل زن جوان در خانه اش واقع در شهرک ولیعصر صبح دیروز در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. تیم جنایی بالای سر جسد مقتول 
که غرق در خون کف خانه اش افتاده بود حاضر شد و در تحقیقات ابتدایی مشخص 

شد که ساعتی قبل همسر این زن در تماس با برادر خود گفته که زنم را کشته ام!
به این ترتیب برادر همسر مقتول پا به خانه او گذاشته و با جسدش مواجه شده است.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، قاتل که از بیماری روحی و روانی رنج می برده 
از مدتی پیش با همسر خود دچار اختلاف و مشاجره بوده است. ظاهراً ساعتی پیش، 
زمانی که مقتول در خواب بوده، او را با ضربه پتک به قتل رسانده و سپس از محل 
حادثه متواری شده است. در ادامه نیز مشخص شد، قاتل و همسرش روز گذشته 
برای درمان نزد روانپزشک مراجعه کرده بودند و زمان ارتکاب جنایت فرزندان این 
زوج در خانه حضور داشتند. پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی، ابتدا 
هویت قاتل را شناسایی و سپس نسبت به دستگیری وی اقدام کنند. جسد مقتول 
برای معاینات دقیق تر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

تیراندازی مرگبار به پدر و پسر در شیراز
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری فردی خبر داد که یک نفر را به قتل و فرزند 
وی را نیز مجروح کرده بود. سرهنگ کاووس حبیبی در تشریح این خبر بیان کرد: در 
بهمن ماه سال گذشته از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 خبری مبنی بر وقوع 
یک فقره قتل در یکی از محله های شیراز به پلیس اعلام و ماموران انتظامی سریعا به 
محل حادثه اعزام شدند. سرهنگ حبیبی افزود: کارآگاهان پلیس در بررسی های اولیه 
و تحقیق از شاهدان مطلع شدند که مرد 41 ساله به همراه پسر 16 ساله اش حین خروج 
از منزل توسط شخصی ناشناس مورد تیراندازی قرار می گیرند که منجر به قتل پدر و 
مجروح شدن فرزند می شود. رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: کارآگاهان تحقیقات 
خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل 44 ساله را شناسایی و با 
هماهنگی قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند. سرهنگ حبیبی  با بیان اینکه 
در بازرسی از مخفیگاه قاتل 2 قبضه اسلحه کلت کشف شد، تصریح کرد: متهم علت و 
انگیزه قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

حمله خونین خفت گیر به یک دانشجو در گلستان
در پی خفت گیری در پارک شهر گرگان، یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان از ناحیه هر دو مچ، سمت راست صورت و گوش راست دچار آسیب دیدگی 
با چاقو شد. پس از حادثه زورگیری که اواخر سال گذشته در تهران رخ داد و منجر 
به مرگ دلخراش یکی از دانشجویان شد و همچنین مواضع قاطع پلیس و نهادهای 
انتظامی و قضایی برای برخورد با اینگونه افراد، بازهم شــاهد تکرار این حوادث 
تلخ در گوشه و کنار کشور هستیم و یکشنبه شب نیز یکی از دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان مورد تعرض از سوی زورگیران قرار گرفت. براساس آنچه که 
دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام کرده است حادثه در ساعات پایانی شب رخ داد 
و این دانشجو به مرکز درمانی انتقال یافت و بلافاصله اقدامات درمانی اولیه برای 
این دانشجو انجام شد. دانشجویی که قربانی زورگیری شده پس از اقدامات درمانی 
به بخش جراحی مردان منتقل شد و اکنون سطح هوشیاری مطلوبی دارد و جهت 
انجام عمل جراحی ارتوپدی تحت نظر تیم درمانی قرار گرفته اســت. همچنین 
آسیب هایی در ناحیه صورت نیز گزارش شده است. در همان دقایق اولیه، مسئولان 
حراست دانشگاه و معاون فرهنگی در محل حادثه حضور یافته و روند رسیدگی به 
وضعیت دانشجو و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند. بر اساس اعلام کادر 
درمان، وضعیت عمومی این دانشجو در حال حاضر پایدار گزارش شده و پلیس نیز 
در حال بررسی و پیگیری موضوع برای شناسایی عامل یا عاملان این حادثه است.

  خرده حادثه 

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-لبخندزدن-مراجعهبهآرایعمومی

2-مردسنگانداز-معادلفارسیبوفه-
خرمنگندم

3-ازماههایزمستان-پشتسرهمقرار
گرفتن-آویخته

4-تماماً-غربال-شــهريدرسومالي-
سنگریزه

5-مبتدیوناشی-بلندتریننقطه
6-آمریکایی-شیفته-سربازتکاور

7-فیلمــیازاودابنیامینا-غیرجدی-
سرکشی

8-روزنیست-ازوسایلخنککننده-
چوبتراش-عصارهکنجد

9-معدن-فرقسر-استانها
10-ازپادشاهانساسانی-نفسکشیدن-

بازیگرفیلمپلواترلو
11-ازحیواناتجنگلــی-فرهنگلغات

انگلیسی
12-حرفهمراهی-سومینشهربزرگ
ایتالیا-پارچهمالیدنی-وسیلهاحتیاطی

اضافی
13-شــهریدرآمریــکا-ناشایســت-

پیشوندمنفی
14-امربهنگفتن-چرخپایی-بندشده

15-اثرتاریخیحومهکنــگاور-معادل
فارسیهاورکرافت

عمودي
1-مرغابی-نوعیلاســتیکاتومبیل-

فریادوصدایبلند
2-جانشین-نگونبختی-طرحونمونه

3-حرففاصله-الههعقلوهنر-باطل
کردن-همنشینتار

4-فاقداستحکاملازم-گروه-حنا
5-ازگیاهاندارویی-پدربزرگاردشیر

بابکان
6-فشردهشــدهولهشــده-خواریو

فلاکت-جلدوغلاف
7-نوعیکشتی-موسیقیدانآلمانی-

بیروندهان
8-بینی-زمینآمادهکشت-قسمتیاز

تریلی-شیرینترازفرزند
9-محصــولمرداب-یکــیازخدایان
باستانیتمدنبابل-شیوهرفتارشخص

دریکموردخاص
10-بازرگانان-نوعیخاک-عددونمره

11-دریاچــهایدرروســیه-پایتخــت
کامرون

12-قاضیورزشی-پرنده-گیاهتاجریزی
13-ازحیوانــاتدرنــده-کنــار-لقب

پادشاهانفرانسهبود-بندهزرخرید
14-جاوید-ازفرزنــدانچنگیزمغول-

جهان
15-نیرو-پاشیدن-هدیهوچشمروشنی

ى

تصز

ف
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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هماناىارزپبابك4
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تاعارمشانشكاس6
رتلىفراكادمهت7
اساىدىهمتمىلا8
ناىرازىنجوساى9
هعماجونخلتركش10
جورمكرىز11
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عملکرد و 
دلتنگ و ردیاب درخت داربازده

آزرده ارائه ذوق و تقویم
خلاقیت

نت سوم 
موسیقى

آزرده شدن
دوباره 
کارى

برجستگى 
لاستیک

از ژنرال هاى 
ناپلئون

رودى در 
پاك از گناهفرانسه

خرماى تازهمارش

 از شهرهاى 
استان 
کرمان

خوش 
قدو قامت

خوشبو 
کردن

رودى در 
جنوب ایران

 زهد 
ترسایان

حرف 
لوس پیروزى

 اولین عدد 
سه رقمى

سست و 
بى حال

گویش
برد آن 

معروف است
جزیره اى 

مایه حیاتدر ایران

 تأکید شدهنپخته
کوهى در 

مکه
قدم

یک خوراك 
خاكفرانسوى

 پایتخت  نرم و سرخ
کشورگینه

 نصف واحد 
کامل از 

چیزى

          

         

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي :
اصلح
تایم

کمیت
مبنی
ناکس
هادم
همپا
یوگا

5 حرفي :
اغنام

باشرف
تجهیز

سرپوش
شیاده
شیردل
صراحت

کاموا
متعفن

مصیبت
نادری
نمونک
نوشاخ
نیکان

6 حرفي :
احیانا
زیربنا

متظاهر
هزارتو

7 حرفي :
زراندود
مزدوران

8 حرفي :
دولتمحلی
سرانگشتی

شانزلیزه
کمتوانان

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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فرمانده انتظامي لارستان از دستگیري یک نفر 
سارق خانم و کشف طلاهای مسروقه به ارزش 
10 میلیارد ریال در این شهرســتان خبر داد. 
سرهنگ مهدی جوکار در تشریح این خبر بیان 

کرد: در پي اعلام به مرکز فوریت هاي پلیسي 
110 مبني بر سرقت کیف حاوی طلاجات در 
یک آرایشگانه زنانه، رســیدگي به پرونده به 
صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس 

قرار گرفت. وي افزود: ماموران پلیس آگاهی با 
بررسي دوربین های آرایشگاه و اقدامات فنی، 
موفق شدند سارق که به عنوان مشتری وارد 

آنجا شده بود را شناسایي و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامي لارستان با بیان اینکه ارزش 
طلاهاي مسروقه کشف شده 10 میلیارد ریال 
برآورد شده است، گفت: متهم براي سیر مراحل 

قانوني روانه دادسرا شد.

گل فروش قاتل
  پای میز محاکمه

   دستگیری متهم
در حالی که یکــی از اهالــی محل بعد از مشــاهده 
جنایت هولناک اقدام به تعقیب گل فروش کرده بود؛  
خودروی متهم شناسایی شد.این فرد نیز در اظهارات 
خود بیان داشــت:»دو مرد گل فروش بعد از درگیری 
که بچه های محل ما با ایشان ایجاد کردند سوار وانت 
شدند و پا به فرار گذاشــتند.من آنها را تعقیب کردم و 
هم زمان با پلیس حرف می زدم.تا ســه راه پاسداران 

دنبالشان رفتم.
بالاخره آنها را گم کردم اما شماره پلاک خودرویشان 
را در اختیار پلیس قرار دادم.«با اطلاعاتی که شاهدان 
در اختیــار مامــوران قــرار دادند گل فــروش جوان 
شناسایی شــد اما خانواده او که ســاکن همان محله 
بودند ادعا کردنــد که از مخفیــگاه او بی اطلاعند.در 
ادامه تحقیقات همدســت متهم اصلی شناســایی و 
دستگیر شد.او در شرح ماجرا گفت:» من به تازگی از 
گرگان به تهران آمده بودم. دوستم بساط گل فروشی 
داشــت و من هم کمکش می کردم.آن شب مشتریان 
زیادی داشتیم که بیشتر نیز زنان بودند که در همین 

حین من روی جدول نشســته بودم کــه ناگهان یک 
خودروی پژو با سه سرنشین جوان در نزدیکی بساط 
ما توقــف کردند و یکــی از آن ها که درکنــار راننده 
نشســته بود از خودرو پیاده شده و بدون اینکه حرفی 
بزند دو گلدان بزرگ را برداشــت و در صندوق عقب 
خودرویشان گذاشــت و وقتی دوباره به سمت احمد 
رفت و یک گلدان دیگر برداشت و داخل خودرویشان 
گذاشــت، احمد در خصوص اینکه قیمــت گلدان ها 
را نپرســیدند و پولی را پرداخت نکردند با پسر جوان 
و قوی هیکل حرف زد که در همیــن لحظه راننده از 
خودرو پیاده شد و از پشت گردن احمد را گرفت و به 
سمت من آمدند.انگار پول گلدان ها را نمی خواستند 
بدهند که درگیری پیش آمد و چاقوکشــی شــد.« 
دوست متهم نیز که در درگیری مرگبار حضور داشت 
از مخفیگاه او اظهار بی اطلاعی کــرد.در همین حال 
تلاش برای یافتن ردی از متهم ادامه داشــت تا اینکه 
سرانجام بعد از گذشت سه ســال از وقوع قتل متهم 
در یکی از روســتاهای شهرســتان ایلام شناسایی و 

دستگیر شد. 

کشف 10 میلیارد
 طلای سرقتی
 از خانم دزد جوان

   اعترافات متهم
متهم بعد از اینکه بــه دام افتاد به ارتکاب ســه فقره 
قتل عمدی اقرار کرد و گفت:» اصلا نمی دانم چه شد 
که کار به اینجا کشــید.من نه اعتیاد دارم و نه سابقه 
کیفری.با مقتولان هم هیچ دشــمنی نداشتم،قبل از 

روز حادثه حتی یک بار هم آنها را ندیده بودم.«
او ادامه داد:»مــن با خودروی وانت نیســان گل های 
آپارتمانــی به آن منطقــه مــی آوردم و می فروختم.

ما اصالتا اهل یکی از شــهرهای خراسان هستیم و از 
حدود 6 سال قبل از حادثه بود که به تهران مهاجرت 
کرده و در محلــه نظام آباد زندگــی می کردیم.با این 
حال هرگز مقتولیــن را ندیده بــودم.از مدتی قبل از 
حادثه بود که گل فروش دوره گرد شــده بودم تا اینکه 
شب حادثه این ســه نفر نزدیک بساط گل فروشی من 
شدند.یکی از آنها دو گلدان در صندوق عقب ماشینش 
گذاشت و یکی دیگر در گوشــم گفت حرف پول بزنی 
ناراحت می شوم! من هم فکر کردم منظورش این است 
که از دوســتش پول نگیرم تا خودش به عنوان هدیه 
برای او،  پول گل ها را حســاب کند.برای همین گفتم 
مشکلی نیست اما بعد متوجه شدم که منظورش این 
بود که کلا پول گل هــا را ندهند.چون دو گلدان دیگر 
برداشتند و ســه تایی سوار ماشــین شدند.مشخص 
بود که مشــروب خورده بودند.به یکی از آنها که حال 
بهتری داشــت گفتم من که این گلدان هــا را مجانی 
نیاورده ام.پولش را بدهید.همیــن که من این را گفتم 

فریــاد زد و گفت رفیقم 
وقتی به تو حرفــی می زند باید بگویی چشــم.این را 

گفت و شروع کرد به کتک زدن من و رفیقم.«
متهم در مورد تبر گفت:»تبر برای مــن نبود.یکی از 
مقتولین آن را برداشته بود.نمی دانم از کجا آورد چون 
وقتی یکی از آنها به سرم لگد زد چند ثانیه ای انگار از 
هوش رفتم.یکدفعه به هوش آمدم و دیدم یکی از آنها 
تبر به دست بالای سر دوستم ایستاده و از چشمان او 
خون می آمد که فکر کردم دوســتم مرد! بعد من بلند 
شدم و یکی از آنها سمتم چاقویی پرتاب کرد که زمین 
افتاد.من از ترســم چاقو را برداشــتم که اگر نزدیکم 
آمدند بتوانم از خودم دفاع کنم.نمی دانم چه شــد که 

به هر سه آنها ضربه زدم.«
متهم در مورد فرار خود گفت:»بعد از روز حادثه ابتدا 
به کرج رفتم و حدود سه هفته کارتن خواب بودم.بعد 
اتفاقی با یک کارگر ایلامی صحبت کردم که می گفت 
در شهرشان برای کشــاورزی کار کارگری زیاد است.

برای همین به ایــلام رفتم و در این مــدت در زمین 
کشاورزی کار می کردم.می دانستم اگر بازداشت شوم 
حتما قصاص می شــوم.برای همین خــودم را معرفی 

نکردم.«
بعد از طی روال قانونی پرونده برای رسیدگی به شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران ارجاع شــد و 
متهم بــه زودی برای دفاع از خود پــای میز محاکمه 

خواهد رفت.
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»نوجوانی« ؛ یک شاهکار سینمایی با نگاهی به حقیقت های تلخ جامعه امروز

هیجان، دلهره  در  یک 
برداشت بی وقفه 

 افزایش قیمت دلار در ایران، تأثیرات عمیق و گاه نامحسوســی بر وجوه مختلف 
زندگی فرهنگی مردم گذاشته است. از بخش هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم 
تحت تأثیر این افزایش قرار می گیرد، صنعت موسیقی و به ویژه در بخش برگزاری 
کنسرت هاست. این تأثیر نه تنها دامن گیر تهیه کنندگان و هنرمندان شده، بلکه 

تجربه  مخاطب را نیز به طور محسوس دست خوش تغییر کرده است. 

سما بابایی  
روزنامهنگار

نگاهی به تأثیر افزایش نرخ ارز بر جهان موسیقی

فالش نوازی با دلار
ابعاد جبران ناپذیر نوسان بازار بر ساختار فرهنگی 

سریال »نوجوانی« نتفلیکس با توجه به نداشتن 
ســتاره  های بزرگ و تبلیغات اندک یکی از آن 
سریال  هایی اســت که بسیار خوش درخشیده 
است و تقریبا امتیاز عالی بسیاری از منتقدان را 
به دست آورد. این سریال فقط چهار قسمت است 
و خیلی  ها هر چهار قســمت را در یک نشست 
تماشا کرده  اند. شاید این برای شمایی که هنوز 
ســریال را ندیده  اید عجیب باشد اما با دیدنش 
خیلی زود متوجه می  شوید که چرا خیلی  ها همه 
سریال را یک  جا تماشا کرده  اند. »نوجوانی« یک 
درام جنایی درباره نوجوانی اســت که متهم به 
کشتن همکلاسی اش است، موضوعی که شاید 
قبلًا دیده ایم، اما نکته اینجاست که هر قسمت 
کاملا در یک برداشت فیلم برداری می شود آن 
هم قســمت  های کامل 50-60 دقیقه  ای. وقتی 
ســریال را دیدید حتماً تعجب خواهید کرد که 
چگونه این کار از منظر دوربین، صحنه  پردازی 
و بازیگری امکان  پذیر بوده است. هر قسمت بر 
نقطه ای در این داستان تمرکز دارد، از روز اول 
شروع می شود و ماه ها بعد به پایان می رسد و بر 
این موضوع تمرکز دارد که چگونه دســتگیری 
بر نوجوان و خانواده اش تأثیر می گذارد. از نظر 
فیلمبرداری، برای مثال، اپیزود اول با دستگیری 
نوجوان توسط تیم ویژه شروع می شود، در مسیر 
رفتن به ایستگاه پلیس فیلمبرداری ادامه دارد و 

کل فرآیند رسمی بازداشت و بازجویی را در یک 
ساعت بدون وقفه فیلم می  گیرد که همه در زمان 
واقعی، همه در یک برداشــت بلند و بدون قطع 
شدن بین سه یا چهار شخصیت به جلو و عقب 
فیلمبرداری شــده، اصلا در طول فیلمبرداری 

کات نمی  شود. 
کارگردان فیلم »نوجوانی«، فیلیپ بارانتینی، 
تجربه این کار را دارد، در فیلم ســکانس پلان 
»نقطه جوش« همان کار را با همان بازیگر یعنی 
استیون گراهام انجام داد که در فیلم نوجوانی 
گراهام علاوه بر بازی در نقش پدر نوجوان، یکی 
از سازندگان سریال هم هســت. اما این چهار 
ساعت مجزا در چهار مکان بسیار متفاوت اتفاق 
می  افتد. مطلقاً نمی  دانــم که برخی از این نماها 
چگونه فیلمبرداری شده  اند. علاوه بر این، در یک 
اپیزود که عملًا یک مصاحبه طولانی است که روی 
دو شخصیت به تنهایی متمرکز شده است، آن  ها 
یک صحنه یک ساعته را بدون هیچ وقفه یا کاتی 
ادامه می  دهند، در حالی که بی  نهایت خوب بازی 

می  کنند. واقعاً کار محشری است. 
البته این را هم باید گفت که تماشای سریال سخت 
است. نه به خاطر تک برداشتی بودنش، بلکه به 
دلیل موضوعش. داستان فیلم بدترین کابوس هر 
پدر و مادری بوده و بسیار دلهره آور است، و مراحل 
عاطفی این خانواده، واقعا طاقت  فرساســت اما 
نتیجه نهایی آن  قدر قانع کننده است که تماشای 
آن برای هر طرفدار درام های جنایی یا هر طرفدار 

سینما ضروری است.  

در واقع می توان گفــت افزایش قیمت دلار تنها یک شــاخص اقتصادی 
نیست؛ بازتابی از نوسان و بی ثباتی در بسیاری از بخش های زندگی از جمله 
در موسیقی ا ست. باید توجه داشت که »موسیقی« هم اکنون هم یک هنر 
اســت و هم صنعتی با جنبه  های اقتصادی که بیش از هر چیز به تعادل، 
برنامه ریزی و ثبات نیازمند است. بدون حمایت و سیاست گذاری مناسب و 
در نبود چشم انداز اقتصادی مشخص، کنسرت ها ممکن است از یک رویداد 
فرهنگی عمومی، به تفریحی لاکچری و دســت نیافتنی برای عموم مردم 
تبدیل شوند. اتفاقی که در حالِ حاضر نیز کمابیش آن را مشاهده می کنیم.  
ناگفته نماند که سال هاست تولید آلبوم موسیقی در ایران دیگر رونق سابق 
را ندارد و عملا به امری پرهزینه، کم بازده و تا حد زیادی منســوخ تبدیل 
شده است. این مسئله نه تنها نتیجه  مســتقیم افزایش هزینه های تولید 
موسیقی در کشور است، بلکه در بستری از ضعف زیرساخت های حقوقی و 
نبود حمایت مؤثر از حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان شکل گرفته است. در 
بسیاری از کشورهای جهان، حق مؤلف )Copyright( تضمین می کند 
که هنرمند از فروش آثارش، بهره برداری مجدد، پخش، بازنشر یا اجرای 
عمومی اثرش، درآمد پایدار و قانونی داشته باشد. در ایران اما به دلیل عدم  
الحاق رسمی به کنوانســیون های بین المللیِ کپی رایت و نبود نظام مؤثر 
نظارتی داخلی، هنرمندان پس از انتشــار اثر، عملا از چرخه  بهره برداری 
اقتصادی آن کنار گذاشــته می شــوند. کپی های غیرمجاز، دانلودهای 
رایگان و نشر بدون اجازه  آثار موسیقی، نه تنها رایج بلکه حتی در مواردی 
پذیرفته  شده  اجتماعی است. از ســوی دیگر، افزایش مداوم هزینه های 
اســتودیو، صدابرداری، نوازنــدگان مهمــان، تنظیم کننده ها، میکس و 
مســترینگ، طراحی گرافیکی جلد و تبلیغات، موجب شــده تولید یک 

   استیج

کارگردان فیلیپ بارانتینی
بازیگران: اســتیون گراهام، 
اشــلی والترز، ارین دوهرتی، 

اون کوپر 
داستان فیلم: در یکی از شهرهای 
انگلستان، پلیس مسلح به صورت 
ناگهانی بــه خانه  ای وارد شــده و 
جیمی میلر، پسر ســیزده ساله ای 
را به اتهــام قتل همکلاســی اش، 
کِیتی لئونارد، دســتگیر می کند. 
جیمی پس از طــی مراحل قانونی 
در ایستگاه پلیس بازداشت شده و 
برای بازجویی نگه داشته می شود 
و ســپس به یک مرکز آموزش امن 
منتقــل می  شــود. تحقیقــات در 
مدرســه جیمی و گفت  وگوی یک 
روان شــناس جنایی با وی، نشان 
می دهد کــه او مدت هــا از طریق 
شــبکه های اجتماعی مورد آزار و 
اذیت قرار می گرفته اســت. سایر 
دانش آموزان، از جملــه کِیتی، او 
را در اینســتاگرام هدف قرار داده 
بــه او توهین  های بســیاری کرده 
بود. ایــن توهین ها به بخشــی از 
باورهای عمیــق جیمــی درباره 
خــودش تبدیل شــده و هنگامی 
که این باورها و دیدگاهش توسط 
روان شــناس به چالش کشــیده 
می شود، واکنش شــدیدی نشان 

می دهد. 

ورایتی
این ســریال تلخ، خیلی درخشان نوشته شده است، این ســریال پیچیدگی  های انسانیت و  

مردانگی را باز می  کند و این  که چگونه ظهور زن  ســتیزی از طریق رسانه  ای اجتماعی به طرز 
وحشتناک و ســریعی به زندگی نوجوانان نفوذ کرده است. نوجوانی به ما یادآوری می  کند که 

چطور ما شکست خورده  ایم و نسل  های پس از ما شکست خواهند خورد. 

نیویورک تایمز
سریال جدید نتفلیکس که از لحاظ احساسی پیچیده اســت، درباره »نوجوانی« که متهم به   

قتل یک همکلاسی است، به عنوان اثری بی  نظیر از نقد اجتماعی به نمایش کشیده می  شود. 
این سریال از درد و شــوک به عنوان دری فرعی برای ســؤالات جالب و نقدهای اجتماعی 

استفاده می کند. این سریال درباره یک نوجوان است، اما ایده  های آن بزرگسالانه است.

     پشت پرده های سریال نوجوانی 
آیا یک پســر نوجوان می تواند آنقدر تحت تأثیر 
افراد زن  ســتیز مانند اندرو تیت قــرار گیرد که 

مجبور به قتل همکلاسی نوجوان خود شود؟
این سوال در مرکز نوجوانی، درام جنایی جدید 
نتفلیکس قرار داد. در چهار اپیزود که هر قسمت 
از طریق یک برداشــت روایت می  شــود. عواقب 
دستگیری جیمی 13 ســاله به سبکی تماشایی 
به تصویر کشیده می  شــود. اون کوپر، بازیگری 
که برای اولین بار این ســریال بازی می  کند که 
در زمان بازی فقط چهارده ســال داشت، به طور 
اجباری در ســریالی نقش  آفرینی می کند که در 
آن مردانگی مسموم، تنهایی و شکاف جنسیتی 

به نهایت می  رسد.
نوجوانی بر اساس یک داســتان واقعی مشخص 
نیســت. با ایــن حال، بــر اســاس رویدادهای 
واقعی اخیــر در بریتانیا اســت. تولیدکنندگان 
می  خواســتند پس از افزایش جنایــت با چاقو 
در ســال  های اخیر، اقداماتی بــرای این بحران 
انجام دهند. با این  که بازیگرانی چون اســتیون 
گراهام، اشلی والترز و ارین دورتی در این سریال 
به ایفای نقش می  پردازند اما ســتاره سریال اون 
کوپر پانزده ساله اســت که برای اولین بار جلوی 

دوربین رفته است. 
یکی از سوالاتی که ذهن مخاطب را درگیر کرده 
در پایان قسمت دوم است، زمانی که دوربین در 
یک برداشت از مدرسه به محل جنایت می  رود. 
در پست پلتفرم استریم توضیح داده شده است: 
»مدیر فیلمبــرداری دوربیــن را حمل می کند 
و دانش آموز مدرســه ای را تا چراغ راهنمایی با 
یک نمای بــاز دنبال می  کند. قبــل از این  که او 

از جاده عبــور کند، یک تیم دوربیــن را به یک 
پهپاد متصل می کند که ســپس با فاصله پانصد 
متری پرواز و به محل قتل می رسد، جایی که به 
اپراتور دوربین و تیمی از عوامل صحنه به آرامی 
دوربین را می گیرند و نمای نزدیکی از اســتیون 

گراهام می  گیرند. 

A
do

le
sc

en
ce

گاردین
درام جک تورن و اســتیون 
گراهام درباره نوجوانی که متهم 
به قتل، شــگفت انگیز است. 
بازی  های خیــره کننده آن و 
سوالات ویران کننده  ای که در این فیلم مطرح 
می  شود در ذهن  تان می  ماند. نوجوانی، درامی 

که همه والدین را به وحشت می اندازد.

سی  ان  ان
وحشت »نوجوانی« این است که داستانی 
درباره مشکلاتی است که تا وقتی خیلی 
بزرگ نشوند به ســادگی نادیده گرفته 
می  شــوند. اگر فکر می کردید زندگی در 
دوران نوجوانی سخت اســت، نتفلیکس اینجاست تا با 
این درباره یک قتل وحشــتناک به شما یادآوری کند که 

بچه  های امروزی حتی سخت  تر از آن هستند.

IMDB
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نمایش »ذرات آشوب« با نگاهی به بخشی از تاریخ 
صد و شانزده ســال اشــغال جزیره هرمز توسط 
پرتغالی ها و حماسه آزادسازی اش به سال 1001 
خورشــیدی به رهبری امام قلی خــان در دوران 
صفویان نگاه گذرایی داشــته است. پشت کوهی 
که معتقد اســت دلاوری مردم جزایر خلیج فارس 
هرگز چنان که شایسته بزرگی و اهمیتش باشد به 
تحریر درنیامده، دست به کار شده تا با اجرای این 
نمایش، ستایشی از دریانشینانی که در طول تاریخ 

از جغرافیای ایران پاسداری کردند، داشته باشد.

    ادای دین دلی یا اصالت تاریخ؟
این کارگردان جنوبی که در اغلب آثار خود به تاریخ 
و فرهنــگ زادگاهش ادای دین می کنــد، این بار 
نمایشی مرتبط با تاریخ هرمز به صحنه آورده است 
و شــاید از همین منظر بتوان »ذرات آشــوب« را 
جنوبی ترین نمایش پشت کوهی تا امروز دانست. 

ولی روایت او در این تئاتــر، از بازگویی تاریخ الکن 
مانده و عملا در بازگویی رویدادهای مستند جزایر 
جنوب در فضایی قصه گون و پرکشش روی صحنه 
ناموفق مانده است. پرهیز از قصه گویی به صورت 
خطی و سرراســت، بزرگ ترین ضربه را به نمایش 

حاضر زده است.
 در حالی که پشــت کوهی پیش از ایــن در آثاری 
مانند »مثل آب برای شکلات/ سال92« و »آخرین 
انار دنیا/95«، کــه اقتباس های ادبــی موفقی با 
حال وهوای جنوب بودند، بــا تکنیک قصه گویی، 
تماشــاگران را به شــوق و همراهی آورده بود. او 
حتی در نمایش »تنها خرچنــگ خانگی لای 
ملافه ها خانه می کند اُتللو/98«، نمایشــنامه 

مشــهور شکســپیر را به خوبی بــا فضای 
جنوب درآمیخت اما تماشــاگر عام 

در »ذرات آشوب«، از ابتدا 
تا پایان اجرا، 

نقد و نظری بر نمایش »ذرات آشوب« ابراهیم پشت کوهی

غبار کلمات
بر تاریخ هرمز

تئاتر علاوه بر ایجاد سرگرمی، در جایگاه  
هنر همواره زمینه ای مناســب برای نقد 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی را فراهم 
می کند. دیگر کارکرد این هنر، قابلیت روایت تاریخ در بستر نمایش است. چنان که ویلیام 
شکسپیر، بسیاری از رویدادهای تاریخی انگلستان را در قالب تئاتر، به گونه ای ثبت کرد 
که با گذشت قرن ها از نگارش نمایشنامه هایش، هنوز آثار او بر صحنه های تئاتر جهان 
جاری و تاثیرگذارند. با این حال تاریخ هم با تمام جذابیت هایش اگر به صورت غیرداستانی 
بازگو شود، مخاطب را خســته و دلزده می کند. این اتفاق در تازه ترین نمایش ابراهیم 

پشت کوهی پیش روی مخاطب قرار گرفته است.

کارگردان در 
نمایشی که به 
زادبوم خود او 
پرداخته وجه 
هنری اثر را 
پررنگ تر کرده، 
درحالی که در 
چنین نمایشی 
اصالت باید با 
تاریخ باشد؛ 
چون پشت کوهی 
سرانجام تصمیم 
گرفته بخش 
مهمی از تاریخ 
زادگاهش را برای 
عموم مخاطبان 
غیربومی به 
نمایش بگذارد. 
عرق و علاقه او 
به موطن اش قابل 
درک و تحسین 
است اما آیا وقتی 
تاریخ را با هنر 
پیوند می زند، 
نباید حرفش را 
به زبانی قابل فهم 
برای همه ارائه 
کند؟

     افزایش هزینه های فنی و اجرایی
برگزاری یک کنســرت حرفه ای نیازمند تجهیزاتی است 
که بخش عمــده ای از آن وارداتی یا وابســته به قطعات 
خارجی  است. سیستم های صوت، نورپردازی، ویدئووال، 
سازهای موسیقی، تجهیزات اســتیج و حتی لوازم یدکی 
برای نگهداری سازها همگی وارداتی هستند و با بالا رفتن 
قیمت دلار، هزینه  تأمین یا اجــاره  این تجهیزات افزایش 
پیدا می کند و این هزینه مستقیما به قیمت بلیت ها منتقل 
می شود. برای مثال در سال های اخیر، با افزایش نرخ ارز، 
هزینه  اجاره  سالن های کنســرت و تجهیزات مرتبط نیز 
افزایش یافته است. این افزایش هزینه ها، برگزارکنندگان 
را ناگزیر به افزایش قیمت بلیت ها کرده اســت. در ســال 
گذشته، قیمتِ بلیت برخی اجراها تا یک میلیون و پانصد 

هزار تومان هم رسید.

     افت قدرت خرید مخاطب
 افزایش قیمت دلار معمولا هم زمان بــا تورم داخلی و کاهش ارزش ریال 
همراه اســت. این یعنی خانواده ها و جوانانی که پیش تر، تفریحاتی مانند 
رفتن به کنسرت داشتند، اولویت های ضروری تری پیدا می کنند. مخاطبی 
که پیش از این با اشتیاق برای دیدن اجرای زنده هزینه می کرد، حالا میان 
مایحتاج ضروری اش و یک بلیت کنسرت، گزینه  نخست را انتخاب می کند. 
این کاهش تقاضا برای کنسرت های کمتر شناخته  شده، اجراهای خارج از 
تهران که در شهرهای کوچک تر برگزار می شوند، ضربه  سنگین تری دارد.  
این عوامل سبب می شود تا به  تدریج، کنســرت رفتن و دیدنِ موسیقی 
زنده که می تواند تجربه ای جمعی و وحدت بخش باشد به امتیازی مختص 
طبقات برخوردار تبدیل شود. محرومیت گسترده  اقشار متوسط و ضعیف 
از دسترسی به فرهنگ، عدالت فرهنگی را نیز تهدید می کند. کافی است 
دقت کنیم که در فروردین 1403، سقف قیمت بلیت کنسرت به 895 هزار 
تومان رسید، در حالی که این رقم برای سال 1401، ۶99 هزار تومان بود. 

     مهاجرت هنرمندان و دشواری تعاملات بین المللی
افزایش نــرخ ارز باعث شــده برخی خواننــدگان و نوازندگان 
حرفه ای، به  ویژه آن ها که امکان اجرای خارج از کشــور دارند، 
ترجیح دهند در کشورهای دیگر کنسرت برگزار کنند یا به فکر 
اقامت دائم در خارج از ایران بیفتند. همچنین دعوت از نوازندگان 
مهمان یا گروه های خارجی برای همکاری در پروژه های زنده، 
به دلیل افزایــش هزینه هــا و محدودیت هــای ارزی، به طور 
چشم گیری کاهش یافته است. در سفر اول گروه شیلر به ایران، 
دستمزد با یورو 5 هزار تومانی پرداخت شد، اما در سفر دوم این 
رقم به یورو ۶200 تومانی افزایش یافت. این یکی از نشانه های 
تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر هزینه های برگزاری کنسرت های 
بین المللی است. در چند سالِ اخیر هم که قیمتِ یورو به بالای 
صد هزار تومان رسیده، دیگر حضور هنرمندان خارجی در ایران، 

به شکلِ کامل متوقف شده است. 

     تغییر ذائقه و شکل کنسرت ها
در واکنش به این بحران، بسیاری از تهیه کنندگان و مدیران هنری 
ناچارند برای بقای خود از الگوهای کم هزینه تر اســتفاده کنند. 
کاهش تعداد نوازندگان، اجرای کنسرت های آکوستیک با کمترین 
تجهیزات، استفاده از فضاهای کوچک تر و حتی برگزاری اجراهای 
آنلاین به  جای حضوری، راهکارهایی  هســتند کــه برخی از آن 
استفاده می کنند. هرچند این راهکارها ممکن است به  طور موقت 
اجرا را سر پا نگه دارند اما در بلندمدت تجربه  مخاطب از موسیقی 
زنده را تضعیف می کنند. مخاطبی که زمانی اجرای باشکوهی با 
ارکستر کامل، نورپردازی حرفه ای و صدای فراگیر را تجربه کرده 
حالا با اجرای حداقلی و بی رمق روبه روســت. این افت کیفیت، 
نه تنها بر استقبال مخاطب تأثیر منفی می گذارد بلکه ممکن است 
ذائقه  فرهنگی جامعه را نیز به سمت سطحی نگری و مصرف گرایی 

صرف سوق دهد.

      تبعات بلندمدت برای موسیقی زنده
مجموع این شرایط باعثِ ایجادِ تبعات  بلندمدت در اجرای موسیقی به شکلِ زنده دارد. 
کاهش تعداد کنسرت ها یا گران شــدن بلیت ها می تواند بر فرهنگ موسیقی زنده در 
کشــور ضربه وارد کند. وقتی مخاطب از تجربه  زنده موسیقی محروم می شود، رابطه  
عاطفی اش با آثار هنرمند هم تضعیف می شود. از طرفی کاهش اجراهای زنده بر کیفیت 
حرفه ای نوازندگان و توانایی تأمین درآمد هنرمندان نیز تأثیرگذار است. این چرخه  

معیوب می تواند در بلندمدت به تضعیف فضای زنده و پویا در موسیقی منجر شود.

از جمله  نتایجِ این اتفاق، انقباض بازار موســیقی و کاهش رغبت سرمایه گذاران است. 
کاهش استقبال عمومی از کنسرت ها، تهیه کنندگان و سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری 
در این حوزه دلسرد می کند و این مسئله می تواند موجب کاهش تعداد اجراها، محدود 
شدن ژانرهای موسیقیِ حاضر در صحنه و توقف رشد استعدادهای نوظهور شود. مهم تر 
آن که در غیاب اجراهای زنده، مخاطبان به سوی موسیقی دیجیتال و مصرفی ـ عمدتا با 
منشأ خارجی ـ سوق پیدا می کنند. در نتیجه، موسیقی بومی، سنتی و حتی پاپ جدی 
به حاشیه می رود و هویت شنیداری جامعه در معرض تضعیف و فراموشی قرار می گیرد.

واقعیت در جستار؛ جایی برای بی پرده حرف زدن از حقیقت زندگی

دنیایِ بی مرز تفکر
جستارنویسی در ایران ریشه های عمیق تاریخی 

دارد که باید شناخته شود
در ســال های گذشــته جستارنویســی 
و ترجمــه  جســتار در ایــران رواج قابل 
توجهی داشــته و با فاصله ای قابل تأمل 
جستارخوانی میان خوانندگان با اقبال ویژه ای همراه بوده است. همین اقبال خوانندگان 
باعث شده تا ناشران بخشی مجزا با عناوینی مثل ناداستان، جستار و یا تک نگاری ایجاد 
کنند. همین توجه اقبال دلیل شکل گیری سوالاتی می شــود. چرا این فرم نوشتار با 
استقبال مواجه شــده؟ ویژگی اصلی که خوانندگان این قالب ادبی را دنبال می کنند 
چیست؟ مبدأ نوشتاری این گونه  ادبی در جهان و ایران از کجا نشانه گذاری  شده است؟ 

این ها مواردی است که سعی می شود در این یادداشت به آن ها پرداخته شود.

    سرپنجه های واقعیت تنیده در روایت 
 قالب های ادبی که برای نوشتن و نگاریدن، در اختیار نویسندگان قرار دارد متفاوت 
و مانند پوشش گیاهی متنوع با ویژگی های مختلف هستند. همین امکان  گسترده 
ادبیات که پیش روی خالق قرار دارد، جهان ذهن او را قابل کشــف می کند و این 
اصلی ترین عنصر جذابیت برای مخاطب اســت. اهالی ادبیات به نوشته ای اعتبار 
می دهند که تصنع قصه در آن ملموس نباشــد و خواننده با جریانی روان و خوانا 
مواجه شــود. همین روان بودگی و جاری بودن وجه تمایز جستار می شود و آن را 
خواندنی می کند. حاصل مشاهده و ادراک نویسنده از یک پدیده در جستار جان 
می گیرد و به خواننده منتقل می شود. اگر این ادراک را برآمده از دل و جان نویسنده 
تلقی کنیم، باید این سخن سعدی را پذیرفت که »هرچه از جان برون آید، نشیند 

لاجرم بر دل«.

    بستری برای گفت وگو
مشخصا اصلی ترین ویژگی جســتار را باید بستر آزادنویســی  دانست. نویسنده 
می تواند آزادانه تفکر و ادراکش را بنویسد و خواننده خود را مقابل متنی شخصی 
قرار دهد و با او به گفت و گوی رو در رو بنشیند. جستارنویس می کوشد تا از ایجاد 
چارچوب نظری و فکری برای مفاهیم دوری کند تا آنچه را که خواننده با آن مواجه 
می شود بدون واسطه و اعمال نظر باشد. اساسا همین عریان  بودن شکل مواجهه 
با مفاهیم است که جســتار را به قالبی خواندنی تبدیل کرده و در چند سال اخیر 

مخاطب زیادی به خود جذب کرده است.

    جستار در جهان
نخستین بار اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم میلادی، نوشته هایی منتشر 
شدند که به نویسنده این اختیار را داده بودند که در نوشتن اختیار بیشتری داشته 
باشــند. میشــل دومونتنی از عبارت essai برای معرفی یکی از مجموعه هایش 

استفاده کرد. فرانسیس بیکن کمی بعد از عبارت essay )جستار( استفاده کرد. 
ریشه های ایرانی جستار

در میان فارسی نویسان نمی توان به طور مشخص نوشته ای را سرآغاز جستارنویسی 
خواند، اما می توان ســفرنامه  ناصر خسرو را نوعی جستار دانســت. پیش تر از آن 
نوشته های بیهقی و عطاملک جوینی در قالب روایت تاریخ را هم می توان جستار 
دانست. هرچند برای یافتن ریشه های جستار باید به بلندای قد و قامت این کتاب ها 
در تاریخ، به گذشته برگردیم. در میان معاصران، شاهرخ مسکوب و جلال آ ل احمد 
را پیشگامان جستارنویســی بدانیم و تلاش شــان را برای این قالب ادبیات مهم 

برشماریم. 

    یک پیشینه  از دست رفته 
در پایان باید گفت این قالب ادبی، بنا به تعریف فعلی اش، ریشه  ای تنومند در ادبیات 
ایران دارد و تا قرن ها به گذشته برمی گردد. پس بیراه نیست که ایرانیان با این قالب 
ادبی رابطه ای نزدیک دارند و از آن استقبال می کنند.  جستار با پیشینه تاریخی اش 
در ایران و جایگاه ارزشمندی که در درازای ســال ها داشته هرگز به شکل تئوری 
پرداخته نشده است. این گذشته آینده را نامعلوم می کند. باید منتظر ماند و دید 
سرنوشت این قالب ادبی به کدام ســمت می رود. آیا همچنان میراث دار نیاکان و 

وفادار به خوانندگانش باقی می ماند یا آمیخته با رنگ بازار می شود.

گیج و گنگ اســت. چنان که اگر ماجرای تاریخی 
نمایش پیش از شروع اجرا توسط کارگردان روایت 
نشود، تماشاگر متوجه نمی شود، با چه موضوعی 
روبه روســت؟ نشــانه های قصه گویی در »ذرات 
آشــوب« به قدری کم رنگ اند که به نظر می رسد 
این جا با یک خلاصه  داستان طولانی و کِش آمده 
طرف هستیم. کارگردان در نمایشی که به زادبوم 
خود او پرداخته وجه هنری اثر را پررنگ تر کرده، 
درحالی که در چنین نمایشی اصالت باید با تاریخ 
باشد؛ چون پشت کوهی ســرانجام تصمیم گرفته 
بخش مهمــی از تاریخ زادگاهــش را برای عموم 
مخاطبان غیربومی به نمایش بگذارد. عرق و علاقه 
او به موطن اش قابل درک و تحســین است اما آیا 
وقتی تاریخ را با هنر پیوند می زند، نباید حرفش را 
به زبانی قابل فهم برای همه ارائه کند؟ حالا »ذرات 
آشوب«، بیش از هر کسی برای خود پشت کوهی و 

هم ولایتی هایش آشنا و درک شدنی است.

    فرم فاقد محتوا
البته نبایــد از برخــی نقاط قــوت نمایش غافل 
ماند. »ذرات آشوب« بی تردید از تنوع تصویری و 
فضاسازی غنی و بالایی برخوردار است، ولی انگار 
همه این فضاســازی های تماشایی در خدمت یک 
هیچِ بزرگ است، چون کارگردان، قصه نمی گوید! 
بلکه مدام مشغول بازی با فرم های تصویری  است. 
او چنان اســیر فرم های اجرایی شده که فراموش 
می کند نمایش، به محتوای سرگرم کننده و جذاب 
هم نیــاز دارد. روایت غیرخطی و آشــفته »ذرات 
آشــوب« در فضایی کاملا انتزاعی و ســوررئال، 
مخاطب ناآشنا با تاریخ و فرهنگ جنوب و به طور 

مشخص هرمزگان را دچار سردرگمی می کند.

    غبار کلمات
از طرفی به نظر می رسد پشت کوهی در کارگردانی 
هم حرف تازه ای برای عرضه نداشته است. تماشاگر 
حرفه ای تئاتر یا آشــنا با کارهای قبلی کارگردان، 
می تواند فورا به شباهت های متعددی میان »ذرات 
آشوب« با کارهای پیشــین خالقش پی ببرد. در 
حقیقت بیراه نیســت اگر بگوییــم نمایش جدید 
پشت کوهی، کولاژی از آثار قبلی اوست. شاید این 
نمایش برای آن ها که تاکنون اثری از پشت کوهی 
ندیده اند، جذاب و شگفت انگیز باشد اما تماشاگر 
خاص و حرفه ای تئاتر، خیلی زود از تکرار فرم های 
کهنه خســته می شــود. کارگردان در نمایش 
تازه خــود، مدام تصویر می ســازد. مدام 
سعی دارد با موســیقی، با 

ترانه های جنوبی، بازی با مه و نور، سایه و حرکات 
فرم بازیگران و پشــتک واروهای غیرضروری، سر 
تماشــاگر را گرم کند. در حالی که از آن داســتان 
تاریخی، که بهانه شــکل گیری این نمایش بوده، 
خبری نیست. متأسفانه داستان »ذرات آشوب« زیر 
غبار کلمات محو شده است. آهنگ و ترانه هایی که 
قبلا در »مثل آب...« شنیده شده اند، این جا دوباره 
به کار رفته اند. حتی جمله معروفی از هوشــنگ 
گلشــیری، که پشــت کوهی در نمایش »هملت 
پشت کوهی«)401( به کار برده بود، این جا با کمی 
تغییر واژگان و لحن، دوباره اســتفاده می شــود: 
»اون قدر عزا بر سرم ریخته که فرصت گریه  کردن 

ندارم«.

    کارگردانی که از اقتباس فاصله گرفت
فارغ از محتوای نمایش، بازی بازیگران هم چنگی 
به دل نمی زند. گرچه آنهــا از آمادگی بدنی خوبی 
برخوردارند، ولی در بازی های بیانی و حسی چندان 
موفق نیستند و در حد رفع تکلیف ظاهر شده اند. 
گاتــا عابدی که بازیگــر ثابــت نمایش های اخیر 
پشت کوهی بوده، پس رفت مشهودی در بازیگری 
داشــته و نتوانسته احساس عشــق و قدرت را در 
وجود آنامیــس چنان که باید بــه نمایش گذارد. 
بازی رویا جاویدنیا معمولی تر از آن است که انتظار 
می رود. جواد یحیوی بازی چشــمگیری ندارد و 
سایر بازیگران هم سایه محو و کم جانی از نقش های 

خود هستند.
 موسیقی پرشور بهرنگ عباس پور نیز از خلاقیت 
و زیبایی همیشگی تهی  اســت و گروه نوازندگان 
فقط می کوشند با ترکیب سازهای محلی و مدرن، 
اتمسفر زندگی در جنوب را تداعی کنند. ابراهیم 
پشت کوهی که زمانی در نمایش »آخرین انار دنیا«، 
خواننده خوش صدا و قدرتمندی مانند حســین 
اصیلی را در گروه اش داشت، اینک قطعه های آوازی 
نمایش خود را به صداهای فالش و ناخوشایندی از 
بازیگران گمنام سپرده اســت. او با اجرای »ذرات 
آشــوب« ثابت کرد در کارگردانــی نمایش های 
اقتباسی و داستان گو بســیار موفق تر است و نباید 
خــود را به هر شــکل و بهانه ای درگیــر فرم های 
نمایشــی کند. »هملت پشــت کوهی« و »از نظر 
سیاسی بی ضرر«)402( دو نمونه از آثار موفق این 

کارگردان با رویکرد داستانی بودند.
در نهایت می توان گفت نمایش »ذرات آشــوب«، 
نسخه مشابه و ضعیف تری از اجرای »مکبث زار« 
است که پشت کوهی دو سال پیش در همین سال 

روی صحنه برده بود.

تاریخ هرمز در »ذرات آشوب« گم می شود
 و داستان به فراموشی سپرده می شود

احمدرضا حجارزاده  
خبرنگار

صالح رجایی  
خبرنگار

آلبومِ کامل، هزینه ای بسیار سنگین داشته باشد. آن هم در شرایطی 
که هیچ تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد. در نتیجه، اغلب 
خوانندگان و آهنگسازان ترجیح می دهند به جای صرف ماه ها زمان و 
سرمایه برای تولید آلبوم های پرهزینه، آثار خود را به  صورت تک  قطعه 
و در فضای مجازی منتشر کنند. این روش، اگرچه از نظر هنری ممکن 
اســت به تکه تکه شــدن مفهوم و کیفیت آثار بینجامد، اما دست کم 
هنرمند را از ریسک های مالی گســترده تر حفظ می کند. شبکه های 
اجتماعی و پلتفرم هایی مانند یوتیوب، ســاندکلاد، اسپاتیفای )برای 
هنرمندان خارج نشین( و در داخل ایران، سایت هایی چون بیپ تونز یا 
رادیوجوان، به اصلی ترین رسانه های انتشار و پخش موسیقی تبدیل 
شده اند. این تغییر شکل تولید و عرضه  موســیقی تبعاتی نیز داشته 
است؛ از جمله کاهش انسجام مفهومی در تولیدات موسیقی، کم رنگ 
شدن آلبوم های مفهومی یا داستان محور و غلبه  بازار بر خلاقیت های 
هنری. از ســوی دیگر، حضور انبوه قطعات پراکنده، موســیقی را به 
کالایی سریع المصرف بدل کرده که عمر شــنیداری کوتاهی دارد و 
مخاطب نیز دائما به  دنبال تازه ترها حرکت می کند. در چنین شرایطی، 
موســیقی ایران نیازمند بازنگری جدی در قوانیــن حقوقی مالکیت 
فکری، حمایت مالی از تولیدکنندگان مستقل و ایجاد زیرساخت هایی 
برای بهره برداری پایدار از آثار هنری اســت. در غیر این صورت، روند 
تولید آلبوم کــه روزگاری نماد بلوغ هنری موســیقی دانان بود برای 
همیشه به تاریخ خواهد پیوست. امیدواریم در مطلبی جداگانه به این 
موضوع بپردازیم؛ اما در این گزارش سعی می کنیم، تاثیر افزایشِ نرخِ 

دلار را در برگزاری کنسرت های موسیقی بررسی کنیم. 

در نهایت، می توان گفت که افزایش قیمــت دلار تنها یک چالش 
اقتصادی نیست، بلکه خطری است برای تداوم فرهنگ موسیقایی 
و حفظ میراث زنده  هنر. این پدیده اگر به درســتی مدیریت نشود، 
پیامدهایی جبران ناپذیر برای ساختار فرهنگی جامعه در پی خواهد 

داشت.
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در  دام دیده  شدن
دربارهچالشهایمرگباراینفلوئنسرهاییکهبرایجلبنگاه،دستبهاقداماتخطرناکمیزنند

روانشناسانمعتقدندکهجلبتوجهدرفضایمجازی،نتیجهنیازبهتاییداجتماعیاست
شبکههایاجتماعیبهدنیایجدیدیازچالشهایمرگبارتبدیلشدهاندکهکاربرانرابهخطرمیاندازند

دنیای پیچیده لایک ها و فالوئرهای اینستاگرامی، 
جایی که هویت معنای خود را از دست می دهد

حقیقتی تلخ درباره لایک و عشق

در عصری که رسانه های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره بدل 
شده اند، اعتیاد به دیده شدن همچون پیچک به تاروپود زندگی انسان تنیده است 
که با شتابی سرسام  آور رشد می کند. اعتیادی که با هر »لایک«، هر »فالوئر«، 
و هر »بازنشر«، مغز را به ترشح اندکی دوپامین وامی دارد؛ درست بدانسان که 
مخدرهای سنتی و صنعتی عمل می کنند اما بی  آنکه به مصرف ماده ای خارجی 

نیاز باشد. 
گای دوبور »جامعه نمایشی« را در کتابی به همین نام جامعه ای می داند که در 
آن، واقعیت جای خود را به بازنمایی می دهد و در آن »بودن«، قربانی »نمایاندن« 
و نمایش می شود. در چنین جامعه ای چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن اهمیت 
خود را از دست داده، جای خود را به چگونه دیده شدن می دهد. در این ساختار 
معیوب دنبال کننده ها )فالوئرها( مقیاس ارزش اجتماعی انســان اند، به همان 

قیاس که پول، قدرت یا علم معیار ارزش های اجتماعی  تلقی می شوند.
حکومت در ایران به هر دلیلی ســبک زندگی بخش عمده ای از جامعه خاصه 
جوانان را به رسمیت نمی شناســد. فضای عمومی محدود و سهم اندک این 
بخش از جامعه در گفتمان رسمی، شــدت این اعتیاد را درجامعه دوچندان 
کرده، مردم علاوه بر زندگی عادی و روزانه، لایه ای دیگر از زیستن را در فضای 
مجازی خلق کرده اند که می توان آن را »زیست اینستاگرامی« نامید. فضایی که 
در آن »بدن« و »کنش های نابخردانه« به سرمایه اصلی فرد تبدیل شده، به تبع 
آن جراحی های زیبایی و اقدامات جنون آمیز، فرد را برای »نمایش بهتر« آماده 
می کند. زیبایی ظاهری و کنش های نابخردانه ابزاری اقتصادی است تا از انسان 
کالایی برای فروش و سرمایه ای برای جلب توجه بیافریند و راه او را برای ورود 

به باشگاه ناپایدار و بی رحم »اینفلوئنسر ها« هموار  کند.
در چنین فضایی نه  فقط چهره طبیعی افراد، بلکه هویت فردی، آرامش روانی 
و روابط انسانی اصیل به مسلخ می رود. نوجوانانی که از اندوه »نداشتن فالوئر« 
دچار بحران می شــوند، جوانانی که جراحی های زیبایــی انجام می دهند و 
انسان هایی که حتی اعضای خانواده خود را برای جذب فالوئر و لایک به ابزار 
تولید محتوا تبدیل می کنند و از مفاهیمی همچون شادی، سفر، غذا و حتی 
بارش باران راهی برای تفاخر می جویند. زیگمونت باومن جامعه شــناس باور 
دارد چنین جامعه ای در حال »ذوب شدن در سیالیت مصرف گرایانه« است؛ 
سیالیتی که انسان در آن هرگز راضی و خرسند نیست و پیوسته در حال رقابت، 
تقلید یا مبارزه نفس گیر با دیگران است و چه راست می گفت سهراب سپهری 
که »دلِ خوش سیری چند؟«    معنا، شــخصیت و انسانیت در کوره سیالیت 
مصرف گرایانه ذوب می شــود و از آدمی موجوداتی بی قرار، نگران، مضطرب و 
محتاج تأیید دیگران می سازد، انسانی که به مواد مخدر عصر ارتباطات یعنی 
»لایک و فالوئر« معتاد است؛ زامبی هایی با گوشی های هوشمند، که نه برای 
اندیشیدن، نه برای زیستن، که برای دیده شدن زندگی می کنند غافل از آنکه 

دیده شدن الزاما به معنای ارزشمند بودن نیست. 

تنفس مصنوعی به بازار دارو 
این روزها که حســابی ماجرای گرانی و کمبود دارو داغ شــده و حتی یکی از 
نمایندگان مجلس به یکی از خبرگزاری ها گفته بحث دارو و سلامت » امنیتی« 
است، دو خبر خوش از این حوزه به گوش می رسد. یکی اینکه رئیس سازمان 
غذا و دارو اعلام کرده بیش از ۵۵ درصد مطالبات دارویی و تجهیزات پزشکی در 
سال گذشته پرداخت شده و دیگری هم بر می گردد به سخنرانی وزیر بهداشت 
در دیدار نوروزی با صاحبان صنایع دارویی کشور. محمدرضا ظفرقندی از جذب 
یک میلیارد دلار از صندوق پیشرفت و توسعه برای تأمین داروهای استراتژیک 
خبر داده تا لااقل سال جدید با دو خبر امیدوارکننده از حوزه بهداشت و درمان 

آغاز شود.
محمدرضا ظفرقندی گفته: دارو به عنوان یک صنعت اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی باید از چند منظر مورد توجه قرار گیرد؛ یکی از این موارد مهم، شرایط 
ضروری برای مردم، تأمین دارو و تجهیزات پزشــکی است که از جنبه های 

مختلف بسیار حائز اهمیت است.
او با بیان اینکه چند عامل باید با هم ترکیب شوند تا پیشرفت صنعت دارو رقم 
بخورد تاکید کرده: از یک طرف، نیاز به نقدینگی و ارز داریم و از سوی دیگر باید 
مصرف دارو به درستی انجام شود.  به گفته ظفرقندی، تولید و قیمت گذاری 
دارو نیز باید به گونه ای باشد که از هدررفت سرمایه کشور جلوگیری کند. نکته 
مهم این است که سود و پرداخت ها باید همخوانی با جیب مردم داشته باشد. در 
کنار این دو اصل، کیفیت بالا نیز بسیار مهم است و هیچ گاه نباید کوچکترین 

خدشه ای به آن وارد شود.

امروز، آخرین مهلت ثبت نام نوبت دوم کنکور
مهلت ثبت نام نوبت دوم آزمون  سراسری  ســال  1404 امروز از طریق سایت 

سازمان سنجش آموزش کشور پایان می یابد. 
ثبت نام  و شرکت  در نوبت دوم آزمون  سراسری  سال 1404 )نوبت دوم( برای  
پذیرش در رشــته های با آزمــون در دوره های  روزانه، نوبت دوم )شــبانه(، 
نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالی، 
دانشگاه  پیام نور و مؤسسات  آموزش  عالی  غیرانتفاعی  و غیردولتی  و همچنین 
رشته های تحصیلی با آزمون دانشــگاه آزاد اسلامی برای ثبت نام در دو بازه 
زمانی منحصراً از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به 

نشانی www.sanjesh.org انجام می گیرد.

این چهار خودروی برقی تاکسی می شوند
مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور گفت: با تائید شورای عالی 
ترافیک کشور چهار خودروی برقی مجوز ورود به ناوگان تاکسیرانی گرفتند. 

مرتضی ضامنی با بیان اینکه با هدف کاهش آلودگــی هوا و ارتقای کیفیت 
خدمات حمل و نقل عمومی، چهار مدل خودروی برقی برای ورود به ناوگان 
تاکسیرانی کشــور مجوز دریافت کرده اند، افزود: جک جی ۷ کرمان موتور، 
Eado  سایپا، FAW ایران خودرو و آیون  )AION( شهرداری تهران، چهار 

خودروی مورد تأیید است.

وزارت نیرو حق آبه هورالعظیم را بدهد
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خوزســتان بر لزوم تامین حق آبه 
هورالعظیم از سوی وزارت نیرو برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی در این تالاب 
تاکید کرد.  محمدجواد اشرفی به ایسنا گفت: در خصوص مهار آتش سوزی 
هورالعظیم و لزوم صدور مجوز اطفای حریق از ســوی عراق برای مهار آتش 
توسط ایران در زمان آتش سوزی بخش عراقی تالاب، پیگیری هایی انجام شده 
است. در این خصوص مکاتباتی انجام و تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا 
در صورت وقوع آتش سوزی چه در بخش ایرانی و چه در بخش عراقی، عملیات 

اطفای حریق از طریق سیستم آبپاش هوایی انجام شود.

    نگاه

    خبر خوش

    روی خط خبر 

دوربین در حالت ســلفی اســت و مرد جوانــی را با 
پس زمینه یک دره عمیق نشــان می دهد. مرد جوان 
در حالی که دمپایی ابری برند زارا به پا دارد، روی لبه 
صخره ایستاده و با زبان کُردی از دنبال کنندگان خود 
می پرســد: »وضعتان چونَه؟« میل به »دیده شدن و 
شهرت« از طریق به اشــتراک گذاشتن فیلم هایی از 
انجام اقدامات خطرناک با کمی چاشنی طنز و شوخی 
در شــبکه های اجتماعی، فقط مختــص به این مرد 
جوان نیست. برای شــخص دیگری، »خواهر« سوژه 
شــوخی های کلامی یا فیزیکی برادر است. شخص 
دیگری برای دیده شدن دست به دامان مادربزرگش 
شــده، او را با خودرو در ســطح شــهر می چرخاند، 
مادر بزرگ به عابران پیاده طعنــه می اندازد و نوه با 
اشتراک گذاشتن ویدیوهای شیرین کاری مادربزرگ، 

دنبال کنندگان بیشتری جلب می کند.  
با ســیری در ویدیوهای به اشتراک گذاشته شده در 
شبکه های اجتماعی توسط کاربران می توان گفت که 
میل به دیده شدن، یک پدیده جهانی است و کاربرانی 
از سراسر دنیا برای دیده شدن در شبکه های اجتماعی 
به اقدامات خطرناکی مانند انجام چالش های مرگبار، 
اجرای حرکات آکروباتیک غیرایمن، یا حتی تقلید از 

صحنه های خشونت آمیز دست می زنند. 

   چالش های خطرناک تیک تاکی 
 Tide Pod(»چالــش »خــوردن پــودر تایــد
Challenge( در سال 201۸ در تیک تاک و توییتر 
گسترش یافت و منجر به مســمومیت های شدید و 
انتقاد سازمان های بهداشتی شد. نیویورک تایمز در 
گزارشی با اشاره به این چالش نوشت که »نوجوانان 
برای جلب توجه همســالان، خود را در معرض خطر 

قرار می دهند.« 
 Skull Breaker( »چالش »شکســتن جمجمــه
Challenge( هم چالش دیگری بود که در ســال 
2020 میان کاربران آمریکایی تیک تاک باب شــد 
و سپس در میان کاربران سایر کشــورهای اروپایی 
گسترش یافت. این چالش توسط یک گروه سه نفری 
انجام می شد. به این شــکل که یک نفر در وسط و دو 
نفر دیگر در دو طرف او می ایســتادند و در حالی که 
نفر وســط می پرید دو نفر دیگر او را فریب می دادند 
و به پاهای او ضربه می زدند تــا او روی زمین بیفتد. 
این چالش باعث صدمات جســمانی جــدی به افراد 
انجــام دهنده این چالــش در مدارس آمریکا شــد. 
سی.ان.ان در گزارشی با پرداختن 
به این چالش، این اتفاق را ناشــی 
از »فرهنــگ بی پروایی در فضای 

مجازی« دانست.

تیک تــاک مجبــور شــد تــا فیلم های حــاوی یا 
تشویق کننده چالش هایی که منجر به آسیب می شوند 
را حذف کند و در یک بیانیه در رســانه ها اعلام کرد 
که »هیچ کس نمی خواهد دوســتان یــا خانواده اش 
برای انجام یک شیرین کاری صدمه ببیند. این اتفاق 
خنده دار نیست و فیلم های حاوی این مضامین از تیک 

تاک حذف می شوند.«  
کاربران شبکه های اجتماعی در اروپا هم از این قافله 
عقب نمانده اند. سال 200۵ »چالش سیلی شاد« در 
میان کاربران انگلســتانی و فرانسوی رواج پیدا کرد. 
در این چالش، افــراد از خود در حال ســیلی زدن یا 
حمله به افراد غریبه در ملأعام فیلم گرفتند و آن را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. این چالش 
منجر به آسیب های جسمانی شد و حتی چالش های 
قانونی بین فرد سیلی زننده و فرد قربانی ایجاد کرد.   

 )Train Surfing( »در هند، چالش »قطارسواری
به یک معضل تبدیل شد و رســانه ها از مرگ حداقل 
۵0نوجوان در ســال 2022 گزارش دادند. در چین، 
پلتفرم هایی مانند دوئین با حذف ویدیوهای خطرناک 
مانند »چالش بلعیدن فلفل تنــد« مقابله کردند، اما 
کاربران همچنان به روش هــای خلاقانه و خطرناک 

برای جذب مخاطب ادامه می دهند. 

  تلاش اینفلوئنسرها برای خریدن توجه 
جلب توجه، شــهرت و معروفیت، امیالی هستند که 
اغلب افراد در نهان خود به آن میــل و رغبت دارند. 
این امیال، خاص عصر جدید و دنیای امروز نیســت، 
اما شــبکه های اجتماعی رســیدن به ایــن امیال را 
دســترس پذیرتر کرده اند. »جسارت، اعتماد به نفس 
و انگیزه« رمز موفقیت برای دســتیابی به شــهرت و 
معروفیت در شبکه های اجتماعی است. ویژگی هایی 
که می تواند فرد را وادار کند که پشــت دوربین ظاهر 
شــود، ســخنرانی کند یا به اقدامات خطرناکی مثل 
ســیلی زدن به عابران پیاده یا بالا رفتن از کوه بدون 
تجهیزات دست بزند. اما چه عاملی باعث تقویت شدن 
این ویژگی ها می شــود؟ روانشناسان آن را »مشوق« 

می نامند.  
دکتر علی فراهانی، روانشــناس و عضو هیأت علمی 
دانشگاه در گفت و گو با روزنامه هفت صبح می گوید: 
»همان طور که در دنیای امروز گران ترین کالا »توجه« 
است. شرکت ها و کسب و کارهای بزرگ در دنیا برای 
اینکه توجه مردم را به دســت بیاورد حاضر هســتند 
هزینه بسیار زیادی را تقبل کنند. پس مشوقی بالاتر از 
»توجه« برای انسان وجود ندارد. حالا یک فرد توانسته 
در گوشه ای از ایران توجه میلیون ها ایرانی را به خود 
جلب کند، پس حالا که توانسته ابزار لازم برای جلب 

توجه را پیدا کند، چرا این کار را ادامه ندهد؟«  
به گفته این روانشناس، تلاش برای دیده شدن و جلب 
توجه لزوما برای همه افراد برنامه ریزی شده نیست. او 
می گوید: »ممکن است فرد به واسطه شرایط فرهنگی، 
جغرافیایی، تحصیلی خود، عادت ها و رفتارهایی داشته 
باشد که در ســطح جامعه رفتار خاصی به نظر برسد. 
ممکن است فردی که در کوهستان به دنیا آمده و در 
آن بزرگ شده، صخره نوردی 
بدون تجهیــزات برایش یک 
امر روزمره باشد اما این رفتار 
بــرای دیگران یــک امر 
خاص به نظر برسد که 
قابل توجه اســت. حال 
با به اشتراک گذاشتن آن 
می تواند توجه بسیار زیادی را به خود 

جلب کند.«  
جلــب توجــه بســیاری از کاربران 
شــبکه های اجتماعــی به افــرادی که 
فیلم هایی از اقدامات خطرناک یا غیر معمول 
خود در شــبکه های اجتماعی به اشتراک 
می گذارند، باعث شده که موج انتقادات نیز 

به سمت آنها روانه شود یا حتی برخی شخصیت این 
افراد را تحلیل و بررســی کنند. مثلا مرتضی طاهری 
استاد دانشگاه تهران به خبرگزاری میزان گفته است: 
»از لحاظ روانشــناختی، این افراد اغلب خصوصیاتی 
دارند که آنان را به سمت انجام رفتار های خطرناک و 

عجیب سوق می دهد. 
بسیاری از آنان تمایل شــدیدی به جلب توجه و نیاز 
به تایید اجتماعی دارند، که در روانشناســی به عنوان 
»نیاز به پذیرش« شناخته می شود. این نیاز می تواند 
در افرادی با اعتمادبه نفس پایین یا کسانی که احساس 
ارزشمندی از سوی دیگران برایشــان حیاتی است، 
تشدید شــود. از طرف دیگر، برخی از این افراد دارای 
ویژگی های شــخصیتی همچون ریسک پذیری بالا، 
تمایل به تجربه طلبی و هیجان جویی هســتند. آنها 
ممکن است به دنبال ترشح آدرنالین در فعالیت های 
پرخطر باشند و انجام چنین کار هایی برایشان تبدیل 
به راهی برای تخلیه روانی یا فرار از چالش های زندگی 

روزمره شده باشد.«  
اما دکتر فراهانی معتقد اســت کــه نمی توان بدون 
داشــتن اطلاعات دقیق از این افراد، بــه این راحتی 
اظهار نظر کرد. او می گوید: »لزوما نمی توان به دنبال 
اختلالات روانشناختی در فرد بود. نمی توان گفت که 
حتی آنها دارای شخصیت نمایشــی هستند. ممکن 
اســت شــخصی کم حرف و منزوی باشد، شخصیت 
نمایشــی هم ندارد اما انگیزه ای در او پدیدار شده و 
شــروع به تولید محتوا در شــبکه اجتماعی کرده و 
توانسته جلب توجه کند. در اینجا آنچه اهمیت دارد، 
»انگیزه یا مشوق« است. توجه برای همه جذاب است 
و ممکن اســت برای بعضی از افراد، »توجه« انگیزه 
باشد، اما برای برخی دیگر عواید مالی حاصل از توجه 

انگیزه است.«  
او ادامه می دهد: »لزوما انگیزه ها را نباید در ویژگی های 
شــخصیتی فرد جســت وجو کرد. ما هیچ اطلاعاتی 
از شــخصیت اینفلوئنســری که بــدون تجهیزات 

صخره نوردی می کند، نداریــم. بنابراین نمی توانیم 
بگوییم که این ویژگی های شخصیتی او است که باعث 
شده دست به چنین اقدامی بزند تا توجه به دست آورد. 
با این حال روانشناسان به دنبال پاسخ سوالاتی درباره 
افرادی که بسیار تلاش می کنند خود را در شبکه های 
اجتماعی بروز دهنــد و جزء جزء زندگــی خود را با 
دیگران به اشــتراک بگذارند، هستند. آیا زندگی این 

فرد خوب است؟ 
آیــا او آرامش نســبی درونــی دارد؟ آیا احســاس 
ارزشمندی می کند؟ چراکه اگر احساس ارزشمندی در 
فرد بالا باشد، احساس ارزشمندی با تلاش افراط گونه 
برای نمایش آن همخوانی نــدارد، پس یعنی فرد در 
تنهایی خود شــرایط خوبی را تجربه نمی کند و این 

آسیب است.«  
  

   نقش بینندگان در بالا بردن تب شهرت
اما اگر می خواهیــم در این پدیده به دنبال آســیب 
باشیم باید آن را در بینندگان و مخاطبان این محتواها 
جســت وجو کنیم. افرادی که راحــت و ارزان توجه 
خود را در شــبانه روز به این ویدیوها در شــبکه های 
اجتماعی می فروشــند. این روانشناس می گوید: »از 
دید روانشناختی بینندگان این محتواها قابل بررسی 
و تحلیل هستند. اینکه چرا یک فرد به سادگی توجه 
میلیون ها ایرانی را بــه خود جلب می کند و این توجه 
به مشوقی تبدیل می شود که او را در دومینوی تلاش 

برای از دست ندادن این توجه می اندازد.«  
هرچند روانشناســان معتقدند که عمر جلب توجه ها 
با اشتراک این ویدیوها در شبکه های اجتماعی بسیار 
کوتاه اســت و مخاطبان از دیدن یک سریال تکراری 
خسته می شوند و تماشای صحنه های تکراری هیجان 
ســابق را در آنها بیــدار نمی کند، امــا معتقدند باید 
متولیان فرهنگی و نهادهــای تصمیم گیرنده درباره 
فضای مجــازی درباره نمایش ویدیوها برای ســنین 

مختلف برنامه داشته باشند.

    نیمکت

بعــد از برگــزاری انتخابــات زودهنــگام 
ریاســت جمهوری در ســال 140۳ و تغییــر 
رویکرد دولت، برخی از اســتادان اخراج شده 
به دانشــگاه برگشتند و دانشــجوهایی که در 
سال 1401 پرونده انضباطی داشتند مجدد در 
کلاس درس حاضر شدند، اما به نظر می رسد این 
روند به طور کامل سپری نشده است، طوری که 
کارن ابری نیا، استاد دانشگاه تهران و دبیر کانون 
صنفی استادان دانشگاه به خبرآنلاین می گوید: 
»بازگشت اساتید به دانشــگاه ها به طور کامل 

انجام نشده اســت.« ابری نیا در این گفت وگو 
درباره عدم تغییر برخی روســای دانشگاه که 
مانع از بازگشــت اســتادان اخراجی به کلاس 
درس می شوند نکاتی ارائه می دهد، او با اشاره به 
لزوم حفظ استقلال دانشگاه معتقد است موانع 
زیادی در مسیر استقلال دانشگاه در ایران وجود 
دارد طوری که حتی نهادهــای غیرمرتبط در 
به کارگیری استادان دانشگاه دخالت می کنند. 
به گفته او، بازگشــت اســاتید به دانشــگاه ها 
به طور کامل انجام نشده است. برخی از اساتید 

بازگشــته اند، که این خود اتفاق مثبتی است، 
اما هنوز تعدادی با مشــکلاتی مواجه هستند 
و بازنگشــته اند. دبیر کانون صنفی اســتادان 
دانشگاه با بیان اینکه در برخی دانشگاه ها، رؤسا 
بعد از تغییر دولت تغییر نکرده اند، بنابراین در 
برابر این اصلاحات مقاومت می کنند، توضیح 
می دهــد: از دولت جدید و آقــای صراف، وزیر 
علوم، انتظار می رفت تغییرات لازم را سریع تر 
انجام دهد، اما در برخی موارد نیز موانع قانونی 
مانع از بازگشت کامل اساتید و انتخاب روسای 

دانشگاه شد، ابزارهایی مانند استعلام بهانه ای 
شده است برای تأخیر در انتصابات جدید. این 
موضوع حتی در سطح دانشــکده ها هم دیده 
می شود، مانند دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران که انتصاب رئیس جدید آن ماه ها 
به تأخیر افتاده اســت. ابری نیا تاکید می  کند 
متأسفانه اســتعلام ابزاری برای کنترل شده و 

استقلال دانشگاه ها را خدشــه دار کرده است 
و ادامه می دهــد: اگر روند دولــت قبلی ادامه 
می یافت، می توان گفت که استقلال دانشگاه ها 
تقریباً از بین می رفت. دانشگاه ها نهادهای علمی 
هستند، نه سازمان های اداری و نیاز به استقلال 
در تصمیم گیری دارند. رؤسای جمهور مختلف 
همواره گفته اند که دانشگاه باید اتاق فکر دولت 
باشد، اما در عمل زمانی این امر محقق می شود 
که دانشگاه استقلال و آزادی عمل داشته باشد. 
در کشورهای دیگر، دانشگاه ها با آزادی فعالیت 
کرده و نتایج علمی آن ها در توسعه کشور مؤثر 
است، اما در ایران، هنگامی که رؤسای دانشگاه ها 
بدون مقبولیت علمی و مدیریتی منصوب شوند، 

دانشگاه ها نمی توانند نقش خود را ایفا کنند.

ماموریت نیمه کاره
سرنوشتبازگشتاساتیداخراجیبهدانشگاههاچهشد؟

زهرا داستانی  
             خبرنگار

محسن عسکری جهقی  
             عضو هیات علمی دانشگاه
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احتمالا شــما هم ویدیوی منتشر شده از 
بالگرد جمعیت هلال احمر در ورزشــگاه 
تختی خرم آباد را دیده اید که ساعاتی قبل از 
آغاز مسابقه فوتبال تیم های خیبر خرم آباد 
و شمس آذر قزوین، مثل سشواری بزرگ 
در حال خشک کردن چمن های ورزشگاه 
است. انتشــار این ویدیو در فضای مجازی 
بحث برانگیز شد و در نهایت به عزل سه نفر 
از مدیران جمعیت هلال احمر استان لرستان 
انجامید. این روزها که بــازار اظهارنظرها 
درباره این اقــدام جمعیت هلال احمر داغ 
است، نگاهی داریم به وضعیت بالگردهای 
امدادی در کشــور. اندر حکایت اهمیت 
نگهداری اصولی از بالگردهای امدادی همین 
بس که همه روسای جمعیت هلال احمر در 
چهار دهه گذشته تلاش بسیاری برای خرید 
بالگرد امدادی کردند اما به دلیل شــرایط 
سیاسی و مسائلی مثل مانع شدن تحریم ها، 

هیچ کدام موفق به این کار نشدند.
 

جمعیت هلال احمر ایران در حــال حاضر تنها 
نهاد غیر حاکمیتی و غیر دولتی کشــور اســت 
که اجازه پرواز بالگرد در آســمان ایران را دارد. 
بالگردهای متعلق بــه جمعیت هلال احمر اغلب 
آن ها به دلیل استفاده مداوم در دهه های گذشته، 
رو به فرسودگی هســتند. این در حالی است که 
مشــکلاتی مثل تحریم ها و بحران های سیاسی 

باعث شده تا در چهار دهه گذشته هیچ بالگردی 
به جمع بالگردهای امدادی هــلال احمر اضافه 
نشوند. طبق آخرین گزارش اعلام شده از جمعیت 
هلال احمر در سال 1401، تعداد 24 فروند بالگرد 
در هلال احمر ایران وجود داشته که در آن زمان 
طبق اعلام جمعیت هلال احمر ۵ بالگرد زمین گیر 
بوده و نیاز به اورهال داشتند. در زمستان همان 
ســال یکی دیگــر از هلی کوپترهــای جمعیت 
هلال احمر که برای جابه جایی وزیر ورزش وقت از 
آن استفاده شده بود در شهر بافت استان کرمان 
سقوط کرد و تعداد بالگردهای از رده خارج را به 
۶ فروند رساند. پس در خوش بینانه ترین حالت، 
اگر در این مدت بالگرد دیگری به دلیل استهلاک 
و نبود قطعات از رده خارج نشــده باشد، در حال 
حاضر تنها 1۸ بالگرد امدادی در سراســر کشور 
وجود دارد؛ آن هم در شــرایطی کــه می دانیم 
ایران به دلیل تنوع حوادث طبیعی و انسان ساز، 

کشوری پر حادثه است.

  میل ۱۷۱، نفربر روس که در ایران چمن 
خشک می کند

هلی کوپتری که در ارتفاعــی نزدیک به زمین در 
ورزشگاه خرم آباد مشــغول خشک کردن چمن ها 
بود، میل 1۷1  روسی اســت؛ بالگردی نظامی که 
یکــی از بزرگ ترین هلی کوپترهــای نفربر جهان 
است و بعد از اینکه از ناوگان هوایی جمعیت هلال 
احمر ایران سر درآورد، قاعدتا باید برای جابه جایی 
تیم های امدادی و عملیاتی در حوادث خاص از آن 
استفاده می شــد. طبق اعلام مدیر تیم های امداد 
هوایی هلال احمر در سال 1401، هزینه هر سورت 

پرواز این هلی کوپتر در این سال بیش از ۷0 میلیون 
تومان بود. این هزینه علاوه بر تامین سوخت شامل 
تامین قطعات و هزینه استهلاک بالگرد هم بود. اما 
مهمترین عامل قدیمی بودن ناوگان امداد هوایی 
ایران و زمین گیر شــدن بالگردهــا، نبود برخی از 
قطعات اصلی این بالگردهــا در ایران و عدم امکان 
تامین آن به دلیل تحریم ها بوده و هســت. این در 
حالی است که مدیرعامل شــرکت هلی کوپتری 
نوید هــلال احمر ایران در مصاحبــه ای به فارس 
گفته است:»در مواقعی که عملیات خاصی نداریم 
برای تامین هزینه های زیاد بالگرد، آن ها را اجاره 
می دهیم.« و سایر رسانه ها از دریافت هزینه 1۵0 

میلیون تومانی برای 1۵ دقیقــه پرواز میل 1۷1 
توســط هلال احمر خبر داده اند؛ هزینه ای که در 
مقابل هزینه چند هــزار میلیارد دلاری خرید این 

بالگردها ناچیز به نظر می رسد. 

  بالگردهای چند میلیون دلاری که 
جایگزینی ندارند

یــک منبــع آگاه از جمعیــت هــلال احمر به 
هفت صبح می گوید :»بالگردهای هلال احمر به 
دلیل نبود جایگزینی برای قطعات، اســتهلاک 

بالایی دارند. برخی از قطعات 
این بالگردها به راحتی تهیه نمی شوند. 
می دانیم که در هر سورتی پرواز علاوه 
بر هزینه ســوخت و دستمزد خلبان، 

قطعات بالگرد فرسوده تر می شوند. به این معنی 
که هر ســورت پرواز غیرضروری بــا بالگردهای 
امدادی مســاوی است با کم شــدن شانس یک 

سورت پرواز به دلیل حادثه.«
این منبــع آگاه از حادثه زمســتان 1401 برای 
بالگرد هلال احمر یــاد می کند که منجر به فوت 
دستیار وزیر ورزش و جوانان و مصدومیت 1۵ فرد 
دیگر شد :»در حادثه ســقوط بالگرد حامل وزیر 

ورزش در سال 1401 ، یکی از بالگردهای جمعیت 
هلال احمر نه در حین عملیات امدادی، بلکه در 
حین جابه جایــی افراد خــارج از ماموریت های 
هلال احمر از رده خارج شد. آن زمان قیمت این 
بالگردها 1۵ میلیون دلار تخمین زده شــد. اما 
جالب است بدانید که بیمه برای جبران خسارت 
این بالگــرد هزینه ای پرداخت نکــرد؛ چون این 
بالگرد برای عملیات های امدادی بیمه شده بود و 

پرونده بیمه این بالگرد همچنان باز است.«
او با اشــاره به توجیه برخی از مسئولان جمعیت 

هلال احمر درباره اجــاره بالگرد بــرای تامین 
هزینه ها می گویــد :»اگر به ویدیو نــگاه کنید، 
می بینید که بالگرد در فاصله بســیار نزدیک از 
ســطح زمین قرار گرفته و به صــورت افقی در 
حرکت اســت. این در حالی اســت که ما برای 
اینکه این بالگردها کمتر آسیب ببینند همواره به 
صورت عمودی از زمین بلند می کنیم و در ارتفاع 
کم در افق حرکت نمی کنیم. حالا فرض کنید به 
هر دلیلی در این ماجرای خشک کردن چمن ها، 
این بالگرد هم دچار حادثه و زمین گیر می شــد؛ 
آیا 1۵0 میلیون تومان ارزش این را دارد که ما به 
خاطر آن معدود سرمایه لجستیک هوایی خود را 
در شرایط تحریم از دست بدهیم؟ آیا این ارزش 
را دارد که ما این سرمایه محدود که برای نجات 
جان انسان ها در برخی حوادث ضروری است را 

در معرض چنین ریسکی قرار دهیم؟«
او همچنین اظهار نظرهای غیر رسمی که درباره 
کوتاه بــودن مدت زمــان پــرواز هلی کوپتر در 
ورزشگاه می شود را نمونه هایی از دادن آدرس های 
غلط برمی شــمارد و می گوید :»عــده ای برای 
بی اهمیت جلوه دادن این موضوع می گویند که 
بالگرد تنها 1۵ دقیقه در ورزشگاه بوده. بله، اما آیا 
این بالگرد از ابتدا داخل ورزشگاه بوده؟ از زمان 
بلند شــدن بالگرد از فرودگاه خرم آباد و رسیدن 
به ورزشگاه، انجام عملیات خشک کردن چمن و 

بازگشت بالگرد به آشیانه چقدر زمان صرف شده 
اســت؟ از طرفی چرا باید بالگردی که زنگ قرمز 
امداد در بدنه خود دارد برای کاری غیر ضروری 
مثل خشــک کردن چمن از باند بلند شود؟ یا به 
جای وســیله نقلیه برای جابه جایــی افراد از آن 
استفاده شــود؟ آیا این مصداق خیانت در امانت 
نیســت؟ امانتی که از بین رفتن آن می تواند به 
قیمت جان بســیاری از هم وطنانمان در حوادث 

بزرگ تمام شود.«

   دو جنجال بالگردی در یک دوره
در پــی اســتفاده جمعیت هلال احمر اســتان 
لرســتان از بالگرد امدادی برای خشــک کردن 
چمن ورزشگاه تختی، پیرحسین کولیوند، رئیس 
جمعیت هلال احمر ایران به اداره کل بازرســی 
جمعیت هلال احمر دســتور پیگیری و شــفاف 
ســازی ابعاد این اقدام را صادر کرد و از برکناری 
۳ مدیر اســتانی این جمعیت خبر داد اما نامی از 
این افراد برده نشده اســت. این دومین جنجالی 
است که در دوره مدیریت پیرحسین کولیوند در 
جمعیت هلال احمر بر ســر بالگردهای امدادی 
رخ می دهد. آن هم در حالی که کولیوند بارها در 
رسانه ها از فرسودگی ناوگان هوایی امداد و نجات 
صحبت کرده و علاوه بر اعلام هشدار درباره آن، 
درخواست افزایش بودجه امدادی را برای نوسازی 

لجستیک هلال احمر از مجلس داشته است. 

بالگرد امدادی هلال احمر به عنوان دستگاه خشک کن چمن ورزشگاه تختی خرم آباد عمل کرد

  حداقل ۶ فروند از ۲۴ بالگرد ناوگان امدادی کشور، از رده خارج هستند 
و مابقی به دلیل استهلاک بالا، در آستانه فرسودگی قرار دارند

   برخی منابع از دریافت هزینه 150 میلیون تومانی برای 15دقیقه پرواز 
با هلی کوپترهای هلال احمر خبر می دهند

هلیکوپتریاچمنخشککن؟

مرضیه موسوی  
هفتصبح

  طبق آخرین گزارش اعلام شده از جمعیت هلال احمر در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۴ 
فروند بالگرد در هلال احمر ایران وجود داشته که در آن زمان طبق اعلام جمعیت 

هلال احمر ۵ بالگرد زمین گیر بوده و نیاز به اورهال داشتند. در زمستان همان 
سال یکی دیگر از هلی کوپترهای جمعیت هلال احمر که برای جابه جایی وزیر 

ورزش وقت از آن استفاده شده بود در شهر بافت استان کرمان سقوط کرد و تعداد 
بالگردهای از رده خارج را به ۶ فروند رساند.

کته
ن
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     عکس روز 

حکایت تلخ تنهایی در غروب سرزمین خورشید
افزایش انزوای خودساخته در ژاپن سبب شده تا تعداد کشف اجساد تنها و بی وارث افزایش یابد

ژاپن، ســرزمین خورشــید تابان، امروز با چالشی 
روبه روست که سایه ای سنگین برآینده اش انداخته 
اســت: پیری ســریع جمعیت و افزایــش تنهایی 
ســالمندان. آمارهــا و گزارش ها از گوشــه و کنار 
این کشــور حکایت از واقعیتی تلخ دارند؛ واقعیتی 
که نه تنها ســاختار اجتماعی، بلکه اقتصاد و حتی 
آیین های سنتی ژاپن را تحت تأثیر قرار داده است. 
از اجســاد بی وارثی که تعدادشان رو به فزونی است 
تا ســالمندانی که در انزوای خانه های شان خاموش 
می شوند، این کشور درگیر بحرانی است که راه حلش 

هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
    اجساد بی وارث؛ نشانه ای از 

تنهایی رو به رشد
دولت ژاپن ســال گذشــته اعــام کرد   در ســال 
مالی 202۳، نزدیک به 42 هزار جســد بی وارث و 
بی سرپرست در این کشور ثبت شده است؛ اجسادی 
که پس از مرگ، نه خویشــاوندی به سراغ شان آمد 
و نه کسی مسئولیت شــان را پذیرفت. این رقم که 
معادل 2.۷ درصد از کل مرگ های سال 202۳ ژاپن 
است، زنگ خطری برای جامعه ای است که روزبه روز 
تنهاتر می شود. گزارش ها نشان می دهد که افزایش 
زندگی مجــردی، به ویژه در میان ســالمندان، این 
وضعیت را پیچیده تر کرده اســت. بســیاری از این 
افراد، بدون حمایت خانواده یا شبکه ای اجتماعی، در 
گوشه ای از خانه های شان به پایان زندگی می رسند و 
گاه تا مدت ها کسی از مرگ شان باخبر نمی شود. بر 
اساس گزارش پلیس ژاپن، در نیمه اول سال 2024، 

حدود 40 هزار نفر در خانه های خــود و در تنهایی 
 درگذشــتند. از این تعداد، بیش از ۷0 درصد بالای
۶۵ سال داشتند. نکته تکان دهنده تر اینکه نزدیک به 
4 هزار نفر از این درگذشتگان، بیش از یک ماه پس 
از مرگ شان کشف شدند و در مواردی نادر، اجساد 
1۳0 نفر حتی پس از یک ســال پیدا شد. این آمار، 
تصویری غم انگیز از انزوای سالمندان ژاپنی ترسیم 
می کند؛ افرادی که در سال های پایانی عمر، نه تنها از 
حضور عزیزان محروم اند، بلکه حتی پس از مرگ نیز 

در فراموشی باقی می مانند.
   بحران جمعیتی؛ وقتی خورشید 

غروب می کند
ژاپن امروز پیرترین جمعیت جهان را دارد. طبق آمار 
وزارت کشور و ارتباطات این کشور، 29.1 درصد از 
جمعیت ژاپن بالای ۶۵ ســال سن دارند و از هر 10 
نفر، یک نفر بیش از ۸0 ســال دارد. این روند پیری 
سریع، نتیجه کاهش نرخ زادوولد و افزایش امید به 
زندگی اســت. نرخ باروری در ژاپن از دهه 19۸0، 
زمانی که این کشــور در اوج رونق اقتصادی بود، به 
1.۳ رسیده است؛ بســیار پایین تر از 2.1 موردنیاز 
برای حفظ ثبات جمعیتی. در مقابل، امید به زندگی 
بالا، ژاپن را به یکــی از مســن ترین جوامع جهان 
تبدیل کرده است. این بحران جمعیتی، پیامدهایی 
فراتر از آمار دارد. کاهش نیروی کار، فشار بر بودجه 
بازنشســتگی و افزایش هزینه هــای مراقبت های 
بهداشتی، تنها بخشی از چالش هایی است که یکی 
از بزرگترین اقتصادهای جهان با آن دست وپنجه نرم 

می کند. بیش از یک دهه است که تعداد مرگ ها از 
تولدها پیشی گرفته و این شکاف، هر سال عمیق تر 

می شود. 
    تلاش برای سازگاری؛ 

از تنهایی تا همبستگی
در مواجهه با این بحران، برخی اقدامات محلی و ملی 
آغاز شده است. در شــهر یوکوسوکا، نزدیک توکیو، 
از ســال 201۵ برنامه ای برای حمایت از سالمندان 
کم درآمد و تنها اجرا می شود. این شهر به افراد مسن 
کمک می کند تا با خانه های تدفین قرارداد ببندند و 
پس از مرگ شان، امورشان توسط نهادهای مسئول 
پیگیری شود. اما این ابتکار، تنها در 11.۳ درصد از 
11۶0 شهرداری موجود در ژاپن دیده می شود. در 
مقابل، 4۳.۵ درصد از شــهرداری ها هیچ پروتکلی 
برای رسیدگی به اجساد بی وارث ندارند و این خلأ، 
نگرانی هایی درباره ادعاهای احتمالی خویشاوندان 
پس از سوزاندن اجساد به وجود آورده است. دولت 
ژاپن همچنین در دهه گذشته تاش کرده با تشویق 
سالمندان و مادران خانه دار به بازگشت به بازار کار، 
بخشی از کمبود نیروی انسانی را جبران کند. نتیجه 
این تاش هــا قابل توجه بوده؛ در حــال حاضر 9.2 
میلیون نفر از کارگران ژاپن بالای ۶۵ ســال دارند و 
1۳ درصد نیروی کار این کشور را سالمندان تشکیل 
می دهند. این نرخ اشــتغال ســالمندان، ژاپن را در 
میان اقتصادهای برتر جهان متمایز کرده است. اما 
حتی این اقدامات هم نمی تواند به طور کامل اثرات 

اجتماعی و اقتصادی این بحران را خنثی کند.
    آینده ای در انتظار تغییر

موسسه ملی تحقیقات جمعیت و امنیت اجتماعی 
ژاپن پیش بینی می کند که تا سال 20۵0، از ۵2.۶ 
میلیون خانوار در این کشــور، 44.۳ درصد )معادل 
2۳.۳ میلیون( تک نفره خواهنــد بود. در این میان، 
تعداد ســالمندانی که به تنهایی زندگی می کنند تا 
همان ســال به 10.۸ میلیون نفر می رسد. این ارقام 
نشــان می دهد که مسئله اجســاد بی وارث و مرگ 
در تنهایی، نه تنها ادامه خواهد داشــت، بلکه شدت 
بیشــتری نیز خواهد یافت. )بی بی ســی، رویترز و 

یورونیوز(

رامتین لطیفی| جهان بار دیگر شاهد بالا گرفتن 
تنش های تجاری است؛ این بار میان ایالات متحده 
و اتحادیــه اروپا، دو غــول اقتصادی کــه حالا در 
برابر یکدیگــر صف آرایی کرده انــد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا  با اعمال تعرفه های ســنگین 
بر ۷0 درصد از صادرات اروپا، آتــش این جنگ را 
شعله ور کرده و اتحادیه اروپا نیز بی درنگ دست به 
کار شده تا با ضربه ای متقابل به ارزش 2۸ میلیارد 
دلار از کالاهای آمریکایی، پاسخی درخور دهد. این 
رویارویی، از گوشت و غات تا نخ دندان، دستمال 
توالت و آدامس، نه تنها قیمت ها را برای میلیاردها 
مصرف کننده بالا می برد، بلکه اقتصاد جهانی را به 

لبه پرتگاه رکود نزدیک تر می کند.

   شلیک اول: تعرفه های ترامپ و واکنش 
قاطع اروپا

همه چیز از تصمیــم جنجالی ترامــپ برای وضع 
تعرفه های ســنگین بر فولاد و آلومینیوم آغاز شد؛ 
سیاستی که به گفته او برای حفاظت از تولید داخلی 
آمریکا ضروری اســت  اما برای شرکای تجاری اش 
چیزی جز تهدید به شمار نمی آید. اتحادیه اروپا  که 
حالا خود را در کنار چین و کانــادا در جبهه مقابل 
واشــنگتن می بیند، بیکار ننشســته است. اورزولا 
فون در لاین، رئیس کمیســیون اروپا، با صراحت 
اعام کرده: »ما آماده ایــم.« او تأکید کرده که اگر 
مذاکرات به نتیجه نرســد، اقدامات بیشتری در راه 
خواهد بود. این اقدامات شامل تعرفه هایی هدفمند 
بر 2۸ میلیــارد دلار از واردات از مبدا آمریکاســت 
که قرار اســت به زودی به تصویب کشورهای عضو 
اتحادیه برسد. فهرســت بلندبالای کالاهای هدف، 
از محصولات کشاورزی مثل گوشت و غات گرفته 
تا اقام روزمره ای چون آدامــس، نخ دندان و حتی 
جاروبرقی و دستمال توالت و نیز کالاهای لوکسی 
مانند الماس و جواهر را در بر می گیرد. اما این تنها 
یک پاسخ اقتصادی نیســت؛ بلکه ضربه ای سیاسی 

است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا فاش کرده: »ما در 
حوزه هایی واکنش نشان می دهیم که برای ایالات 
متحده دردناک باشد.« به همین منظور، محصولاتی 
از ایالت های کلیدی آمریکا، مثل سویای لوئیزیانا، 
زادگاه مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان و 
حامی سرسخت سیاست  جنگ تعرفه ای ترامپ، در 
تیررس قرار گرفته اند. کمیسیون اروپا که سیاست 
تجاری اتحادیه را هماهنگ می کند، روز دوشــنبه 
فهرست پیشنهادی خود را به اعضا ارائه داد و انتظار 
می رود این تعرفه ها روز چهارشنبه به رأی گذاشته 
شــود. جز در صورتی که اکثریت قاطع 1۵ کشور 
عضو که ۶۵ درصد جمعیــت اتحادیه را نمایندگی 
می کنند با تصویب این مخالفت کنند، این اقدامات 
در دو مرحله اجرایی خواهند شــد: بخشــی از 1۵ 
آوریل )2۶ فروردین( و مابقی یک ماه بعد. همزمان، 
فون در لاین قرار است با مدیران ارشد صنایع فولاد، 
خودروسازی و داروســازی دیدار کند تا اثرات این 
تعرفه ها را ارزیابی و گام های بعدی را مشخص سازد.

    از جیب مصرف کننده تا لبه رکود
این رویارویــی تجاری، تنها یک بازی سیاســی یا 
اقتصادی نیست؛ بلکه زندگی روزمره میلیاردها نفر 
را تحت تأثیر قرار می دهد. افزایش قیمت کالاهای 

وارداتی، از مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی، فشار 
مستقیمی بر جیب مصرف کنندگان وارد می کند. 
در سوی دیگر، اقتصاددانان هشــدار می دهند که 
تشــدید این جنگ، زنجیره های تأمیــن جهانی را 
مختل کرده و می تواند اقتصادهای بزرگ را به ورطه 
رکود بکشــاند. این در حالی است که ایان ماسک، 
از مشــاوران نزدیک ترامپ، در گفت وگــو با ماتئو 
سالوینی، رهبر حزب لگا ایتالیا، ابراز امیدواری کرده 
که در آینده، آمریکا و اروپا به جای تقابل، همکاری 
را برگزیننــد. اما در حال حاضر این امید در ســایه 
تهدیدها و اقدامات تافی جویانه رنگ باخته است.  
البته جنگ تعرفه ها میان آمریــکا و اتحادیه اروپا، 
آزمونی برای تاب آوری اقتصاد جهانی است. در حالی 
که هر دو طرف مصمم به دفاع از منافع خود هستند، 
این نبرد می تواند به بهــای گزافی برای همه مردم 
جهان تمام شود. آیا مذاکرات بین طرفین اروپایی و 
آمریکایی راهی برای صلح تجاری باز خواهد کرد یا 
این تقابل به جنگی تمام عیار بدل خواهد شد؟ پاسخ 
این پرسش، نه تنها سرنوشــت بازارها، بلکه زندگی 
روزمره مردم را در دو ســوی اقیانوس اطلس رقم 
خواهد زد. آنچه مسلم اســت، این است که در این 
بازی پرمخاطره، هیچ کس برنده مطلق نخواهد بود. 

)اکونومیک تایمز و بیزینس تودی(

   ینگه دنیا

جنگ تعرفه ها: قاره سبز علیه آمریکا
از نخ دندان تا گوشت و غلات وارداتی از آمریکا، تحت هدف اتحادیه اروپا قرار گرفت 

     
  کیوسک

چاینا دیلی چین، تیتر و عکس اصلی 
خود را به پوشش اعتراضات سراسری 
در آمریکا علیه دونالد ترامپ و ایلان 
ماسک که به جنبش »دست نگهدار« 
موسوم شده، اختصاص داد.

دیلی میرور انگلیس، عکس و پرونده ویژه 
این شماره خود را به پوشش اعتراضات 
مردم اسپانیا نسبت به افزایش پذیرش 

گردشگر توسط این کشور و آسیب های 
این تصمیم اختصاص داد. 

روز
ره 

چه
 

   

دادگاه کیفــری پاریــس روز دوشــنبه ۳1 مارس، 
مارین لوپن را بــه اتهام اختــاس از بودجه عمومی 
مجرم شــناخت و او را بــه منع شــرکت در انتخابات 
محکوم کرد؛ حکمــی که بنا بر تصمیــم دادگاه، فورا 
اجرایی خواهد شــد. بنابر نظرســنجی ها، خانم لوپن 
در انتخابات ریاســت جمهوری آینده فرانســه که در 
سال 202۷ برگزار می شود، پیشتاز است و صدور این 
حکم شوک بزرگی به فضای سیاسی فرانسه وارد کرده 
اســت. لوپن در تجمع روز یکشــنبه در مرکز پاریس 
گفت: »من تسلیم نخواهم شد.« او این محکومیت را 
»شکار جادوگران« توصیف کرد و افزود: »این تصمیم 
قضایی نیســت، یک تصمیم سیاســی است.« جردن 
باردلا، معاون لوپن و رهبر حــزب اجتماع ملی، اعام 
کرد  10 هــزار نفر در این تجمع حضور داشــتند. این 
در حالی اســت که پلیس تعداد شرکت کنندگان را ۷ 
هزار نفر برآورد کرد. باردلا 29 ســاله روز صدور حکم 
خانم لوپن را »روزی تاریک در تاریخ ملت فرانســه« 
توصیف کرد و گفــت: »ما قصد نداریــم همه قضات 
را زیر ســوال ببریم  اما این حکم حمله ای مســتقیم 

به دموکراســی و زخمی بر پیکر میلیون ها فرانسوی 
میهن پرســت اســت.« بنابر گزارش ها، قاضیانی که 
خانم لوپن را محکوم کرده اند، تهدید به مرگ شده اند. 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا، نیز 
پیش تر با انتشــار متنی در شــبکه اجتماعی »تروت 
سوشــال« این حکم را »شــکار جادوگران« توصیف 
کــرده و گفته بود ایــن اقدامی از ســوی چپ گرایان 
اروپایی بــرای »خاموش کــردن آزادی بیان از طریق 
ابزارهای حقوقی« اســت. با این حال، امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه، تاکید کرده   دستگاه قضایی 
این کشور مستقل اســت. دادگاه تجدیدنظر پاریس 
نیز اعام کرده که پرونده خانم لوپن را بررسی خواهد 
کرد و در صــورت لغو حکم یــا کاهش مجــازات، او 

می تواند در انتخابات سال 202۷ شرکت کند.

    تاوان دزدی...
همزمان با تجمع راســت گرایان، احــزاب چپ گرا و 
میانــه روی فرانســه نیــز در فاصلــه ای تنهــا چند 
کیلومتــری از ایــن گردهمایی، تجمعاتــی را برگزار 

کردند. در یکی از این گردهمایی ها که توســط حزب 
رنســانس امانوئل مکــرون در حومه پاریــس برگزار 
شــد، گابریل اتال، نخســت وزیر پیشــین فرانســه، 
راست گرایان افراطی را به »حمله به قضات و نهادهای 
جمهوری« متهم کرد و گفــت: »اگر دزدی کنی، باید 
تاوان بدهی.« آقای اتال همچنین حمایت های دونالد 
ترامپ و ویکتور اوربان، نخســت وزیر مجارســتان  از 
مارین لوپن را نمونه ای از »دخالت بی سابقه« در امور 
داخلی فرانسه توصیف کرد. البته طبق معمول اتفاق 
سیاســی اخیر در اروپا، پای ایان ماســک و نظرات 
مناقشــه برانگیزش به ماجرای دادگاه لوپــن نیز باز 
شــد. ایان ماســک پس از برگــزاری دادگاه لوپن و 
صدور رای علیه او در شبکه ایکس نوشت: »زمانی که 
چپ رادیکال نتواند از طریــق رای دموکراتیک پیروز 
شود، از سیســتم قانونی برای زندانی کردن مخالفان 
خود سوء اســتفاده می کند. این روش آنها در سراسر 
جهان است.« ایان ماســک، میلیاردر حوزه فناوری 
که اکنون یکی از دســتیاران نزدیــک دونالد ترامپ 
است، در ماه های اخیر بارها از اهداف گروه های راست 
افراطی در سراسر اروپا حمایت کرده است. همزمان با 
انتشار دیدگاه های او، کاخ ســفید نیز به طور فزاینده  
از دموکراســی در اروپا انتقاد کرده اســت. ماسک در 
پست دیگری نیز نوشــت: »این کار نیز مانند حمله با 
ابزارهای قانونــی علیه رئیس جمهــور ترامپ، نتیجه 
معکوس خواهد داشت.« عاوه بر ایان ماسک، دونالد 
ترامپ جونیور، پســر دونالد ترامپ نیــز به این حکم 
واکنش نشان داده اســت. به این ترتیب با صدور این 
حکم، فرانســه به هدف جدیدی برای حمات جناح 
راست در ایالات متحده تبدیل شد. در تجمع دیگری 
که بنابر بــرآورد پلیس با حضور حدود ســه هزار نفر 
از چپ گرایــان در پاریس برگزار شــد، مانوئل بومپار، 
نماینده مجلس ملی و هماهنگ کننده حزب »فرانسه 
تســلیم ناپذیر« گفت: »راســت گرایان افراطی برای 
دموکراســی و حاکمیت قانون خطرناک هســتند.« 

)یورونیوز(

تجمعی برای جمع کردن آبروی از دست رفته
مارین لوپن حکمش را سیاسی خواند و گفت »با حکم دادگاه می جنگم«

ستاره روس، الکساندر اووچکین، به چیزی دست یافته که چند سال پیش غیرممکن به نظر می رسید؛ مردی که به عنوان »عدد ۸ بزرگ« شناخته 
می شود، رکورد گل های لیگ ملی هاکی آمریکا )NHL(  را که به وین گرتزکی تعلق داشت و عدد ۸۹۴ گل را نشان می داد، شکسته است. در حالی 

که این دستاورد بزرگ مورد تحسین اکثر مردم و رسانه های ورزشی قرار گرفته، برای برخی دیگر از آمریکایی ها، حمایت اووچکین از ولادیمیر 
پوتین سبب شده تا لب به تقبیح او باز کنند.

مگان مارکل، پرنس هری و مصائب تفاوت سبک زندگی 
انگلیسی و آمریکایی

پرنس هری به طور غیررسمی ابراز نگرانی کرده که همسرش، مگان مارکل، از 
فرزندان شان برای ترویج برند خود به نام »برای همیشه« استفاده می کند. مت 

ویلیکنسون، سردبیر سلطنتی روزنامه سان، مدعی است که دوک و دوشس 
ساسکس در مورد به اشتراک گذاری عکس های فرزندانشان، پرنس آرچی ۵ ساله 
و پرنسس لیلیبت ۳ساله، نظرات متفاوتی دارند. ویلیکنسون در این باره گفت: »تا 

جایی که من می دانم، هری ترجیح می دهد که فرزندانش دیده نشوند.« از سوی 
دیگر، ویلیکنسون اشاره کرد   مگان  که در کالیفرنیا بزرگ شده، تمایل دارد سبک 
زندگی کالیفرنیایی تری داشته باشد و فرزندانش را به ساحل ببرد و به فعالیت های 

مختلف بپردازد.   »او نمی خواهد آنها را پنهان کند.« اگرچه ویلیکنسون تأکید کرد که مارکل صورت فرزندانش را نشان نمی دهد  اما ادعا کرد که او از 
آنها برای نمایش برند خود به عنوان یک مادر و »خانه دار« استفاده می کند و به همین دلیل نیز هری چندان خوشحال نیست. مارکل اخیرا تصاویری از 
آرچی و لیلیبت را   حین تبلیغ برند جدیدش منتشر کرده است. همچنین در فوریه نیز او ویدئویی از بچه ها در حال تهیه دسرها برای روز ولنتاین را در 

اینستاگرام به اشتراک گذاشت. ماه بعد هم عکسی از دخترش و هری را در حال استراحت روی قایق منتشر کرد.

ون
و ز
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   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های منچستر یونایتد و منچستر سیتی 

مسابقه فوتبال بین تیم های منچستر یونایتد و منچستر سیتی 

مسابقه فوتبال بین تیم های تولوس و مارسی 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های ای سی ویتوریا و فلامنگو 

ثبت رکورد ۱۲ پیروزی پیاپی توسط تیم بسکتبال زنان کارولینای جنوبی
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حادثه وحشتناک در استادیوم فوتبال
هوادار تونسی از مرگ گریخت

هوادار پرشور تیم الترجي التونسی، ویکتوری بن نیه، در جریان بازی تیمش مقابل سان 
داونز آفریقای جنوبی در لیگ قهرمانان آفریقا اتفاق وحشتناکی را تجربه کرد؛ کمتر کسی 
فکرش را می کرد که او زنده بماند.در جریان این مســابقه  حادثه ای رخ داد که جان این 
هوادار و دیگران را به خطر انداخت. بن نیه، هواداری که برای حمایت از تیمش به آفریقای 
جنوبی ســفر کرده بود، در جریان درگیری های شــدید بین هواداران دو تیم، در بالای 
سکوهای ورزشگاه  فیرســفیلد  گیر افتاد و نزدیک بود از ارتفاع بیش از  ۵ متری  سقوط 
کند. در این لحظه های بحرانی، یک هوادار  سان داونز  به نام  سیبانسو ماسونگو  او را نجات 
داد و تبدیل به نماد  روحیه ورزشی و انسان دوستی  شد.  او به یک شبکه تلویزیونی  تونس 
گفت:  »نمی توانستم باور کنم که از مرگ حتمی نجات یافتم. خدا را شکر می کنم و از آن 
هوادار سان داونز که جانم را نجات داد، بی نهایت سپاســگزارم.«  او افزود: »وقتی در آن 
درگیری ها  روی نرده ها گیر کرده بودم، فکر نمی کردم کسی به کمکم بیاید. حتی گمان 
کردم آن هوادار ممکن است مرا هل دهد  اما برعکس، دستم را گرفت و نجاتم داد.« او پس 
از بازگشت به قطر گفت:  »همسرم باور نمی کرد که ســالم برگشته ام. هواداران الترجی 
و حتی طرفداران تیم های رقیب از من اســتقبال کردند  اما هیچ کس از مدیریت باشگاه 
زحمت یک تماس ســاده را هم به خودش نداد!«  او با اشاره به اینکه در آفریقای جنوبی 

تحت عمل جراحی جزئی )به دلیل آسیب دیدگی شانه( قرار گرفته بود، گفت: »مدیران باشگاه در آنجا از من حمایت کردند  اما پس 
از بازگشتم، کاملًا فراموشم کردند.«  هواداران الترجی در شبکه های اجتماعی کمپینی راه انداخته اند تا از باشگاه بخواهند  ویکتوری 

بن نیه  و سیبانسو ماسونگو را برای بازی برگشت دعوت کرده و از آنها تقدیر کند.  

خبر خوش فابریزیو رومانو به هواداران النصر
کریس رونالدو جایی نمی رود

فابریزیو رومانو حقیقت را درباره آینده کریســتیانو رونالدو در باشــگاه النصر فاش کرد. فابریزیو رومانو، 
روزنامه نگار مشهور شبکه  اسکای اسپورت   و متخصص اخبار نقل وانتقالات بازیکنان و مربیان، حقیقت شایعات 
مربوط به احتمال ترک کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی و کاپیتان تیم النصر عربستان، برای پیوستن به یکی 
از تیم های حاضر در جام جهانی باشگاه های آینده را فاش کرد.در هفته های اخیر، نام رونالدو با احتمال انتقال 
به اینتر میامی آمریکایی برای بازی در کنار لیونل مسی آرژانتینی در جام جهانی باشگاه ها گره خورده بود  اما 
رومانو در ویدئویی در حساب یوتیوب خود گفت: »اخبار زیادی منتشر شده که ادعا می کند رونالدو ممکن 
است به اینتر میامی برود تا در کنار مسی بازی کند. من نمی دانم منبع این اخبار کجاست  اما کاملًا نادرست 
هستند.«او افزود: »کریستیانو در حال حاضر تمام تمرکزش روی النصر است و فقط روی تمدید قرارداد با این 
تیم متمرکز است. او به هیچ تیم دیگری منتقل نخواهد شد و در حال حاضر در مذاکرات با مدیریت النصر برای 
تمدید قراردادش است.« رومانو همچنین به تلاش های النصر برای ساخت ترکیبی قدرتمند در فصل آینده 
اشاره   و تأیید کرد که این باشگاه برای جذب لوئیز دیاز، ستاره لیورپول انگلیس، وارد مذاکره شده است. گفتنی 
است رونالدو روز جمعه گذشته النصر را در بازی مهم لیگ عربستان به پیروزی ۳-1 مقابل الهلال رساند. او 
دو گل دوم و سوم تیمش را در دقیقه 4۷ و ۸۸ به ثمر رساند.   رونالدو اخیراً با النصر در جام پادشاهی عربستان 
و سوپرکاپ این کشور به مقام قهرمانی رسیده و اکنون برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ روشن و  لیگ 
قهرمانان آسیا  تلاش می کند. رونالدو با دو گل خود مقابل الهلال، صدرنشینی در جدول گلزنان لیگ روشن 
را با 21 گل تثبیت کرد و با ۳ گل بیشتر از عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الشباب، فاصله گرفت. هواداران النصر 
امیدوارند رونالدو بتواند در لیگ قهرمانان آسیا نیز تیم شان را به قهرمانی برساند. النصر در مرحله یک چهارم 

نهایی این رقابت ها به مصاف یوکوهاما اف مارینوس ژاپن خواهد رفت.

حمایت فیفا از مادران داور، تحولی در مسیر زنان ورزشکار

زمینِ مادری
فیفا با ایجاد فضای حمایتی، بازگشت مادران داور به سطح حرفه ای را امکان پذیر کرده است

گروه ورزش | روز ۷ آوریل به مناسبت تأسیس 
سازمان جهانی بهداشت )WHO( در سال ۱۹۴۸ 
»روز جهانی سلامت« نام گذاری و گرامی داشته 
می شود. امسال، این روز آغازگر کمپینی است که 
بر ســلامت مادران و نوزادان با هدف ایمن سازی 
بارداری و زایمان و بهبود مراقبت های پس از تولد 

تمرکز دارد.

رای عجیب کمیته استیناف فدراسیون فوتبال؛
تراکتور - پرسپولیس تا ۲ سال بدون 

تماشاگر 

کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال رای بازی جنجالی تیم های پرسپولیس را 
اعلام کرد. آرایی که به اندازه اتفاقات این مســابقه عجیب و سنگین هستند که 
مهم ترین بخش آن محرومیت تماشاگران دو تیم از حضور در مسابقات دو فصل 
آتی پرسپولیس و تراکتور اســت. آرایی که بی تردید ظرف روزهای آینده تبدیل 

به یکی از مناقشات اصلی فوتبال ایران خواهد شد. 
در دیدار پرســپولیس و تراکتور که هفتم بهمن سال گذشته در ورزشگاه آزادی 
برگزار شــد، تخلفاتی از ســوی هواداران هر دو تیم رخ داد. باشگاه پرسپولیس 
به دلیل پرتاب اشــیاء، اســتفاده از لیزر و مواد آتش زا، هجوم به جایگاه VIP و 
تخریب، محکوم به محرومیت تماشــاگران از حضور در دو فصل آینده مسابقات 
مقابل تراکتور شد. همچنین جریمه نقدی دو میلیارد تومانی و محدودیت هایی 
برای حضور تماشاگران در بازی های خانگی این باشگاه اعمال شد. تراکتورسازی 
نیز به دلیل استفاده از الفاظ توهین آمیز، پرتاب اشــیاء، شکستن درِ ورزشگاه و 
استفاده از مواد آتش زا، مشابه جریمه ها شامل محرومیت تماشاگران از مسابقات 
خانگی با پرســپولیس و پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد تومانی شد. البته با 
توجه به ســوابق قبلی تخلفات، برخی از مجازات ها به تعلیق درآمد و تعدادی از 

تصمیمات کمیته انضباطی اصلاح شد.
رای کمیته اســتیناف درباره دیدار پرســپولیس و تراکتور یکی از مسائلی است 
که توجه ویژه ای به آن جلب می شــود. این تصمیم نشان دهنده شدت برخورد با 
تخلفات هواداری در لیگ برتر ایران است و در عین حال می تواند چالش هایی را 

در مسیر مدیریت رفتار تماشاگران ایجاد کند.
یکی از جنبه های این رای، تشــدید مجازات ها برای باشگاه ها است. پرسپولیس 
و تراکتورسازی که به دلیل رفتارهای خشــونت آمیز و توهین آمیز هواداران شان 
محکوم به جریمه های سنگین شــدند، باید از این پس در برگزاری بازی ها دقت 
بیشتری داشته باشند تا از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کنند. این اقدام کمیته 
استیناف می تواند به عنوان یک هشــدار به دیگر باشــگاه ها عمل کند تا از بروز 

رفتارهای مشابه توسط تماشاگران شان جلوگیری کنند.
بر اســاس رای صادره، جریمه نقدی برای هر دو باشگاه به مبلغ های قابل توجهی 
تعیین شــده اســت؛ دو میلیارد تومان برای پرســپولیس و یک میلیارد تومان 
برای تراکتورسازی. این جریمه ها هم نشــان دهنده هزینه های سنگین ناشی از 
تخلفات هواداری است  و هم بیانگر جدیت فدراسیون در برخورد با هرگونه رفتار 
غیرورزشی به شــمار می رود. از این زاویه می توان اهمیت هزینه های فرهنگی و 
آموزشــی برای هواداران را مورد توجه قرار داد، چون کمیته انضباطی خواستار 

تقویت فعالیت های فرهنگی در کانون های هواداری باشگاه ها شده است.
درعین حال تعلیــق مجازات ها برای فصل های آینــده و همچنین تعلیق برخی 
از احکام نیز در نظر گرفته شــده اســت. این مسئله، نشــان می دهد که کمیته 
استیناف تمایل دارد با توجه به سوابق تیم ها، مجازات ها را به تدریج اعمال کند و 
در صورتی که تخلفات تکرار نشــود، فرصت اصلاح به باشگاه ها داده شود. چنین 
رویکردی می تواند در نهایت به کاهش تعــداد تخلفات و بهبود فرهنگ هواداری 

در فوتبال ایران کمک کند.
با این حــال، برخی از بخش هــای حکم ماننــد محدودیت های بــرای حضور 
تماشــاگران خانگی یا برگزاری بازی ها خارج از ورزشــگاه اصلی ممکن اســت 
چالش هایی ایجاد کند. این تغییرات، هرچند   برای جلوگیری از بروز تخلفات در 
نظر گرفته شده اند، می توانند باعث اختلال در تجربه تماشاگران و حتی کاهش 
جذابیت مسابقات شوند. ضمن اینکه برگزاری بازی ها در شرایط محدود به ویژه 
در مورد مســابقات حســاس می تواند تاثیر منفی بر فضای رقابتــی و برگزاری 

بازی ها بگذارد.
در نهایت، تاکید کمیته اســتیناف بر موضوعات مرتبط با نژادپرستی و تخلفاتی 
که به هویت قومی، مذهبی یا نژادی افراد آســیب می زند نیز مورد توجه اســت. 
چون طبق این رای، هرگونه رفتار نژادپرستانه باید به شدت مجازات شود و حتی 
بازی ها باید در صورت وقوع چنین رفتاری متوقف شــوند. این اقدام در راستای 
تقویت اخلاق و احترام در ورزش، بــه ویژه در فوتبال که بــه عنوان یک پدیده 

جهانی شناخته می شود، اهمیت زیادی دارد.
از این منظر رای کمیته اســتیناف نه تنها به عنوان یک هشــدار بــرای تیم ها و 
هواداران، بلکه به عنوان الگویی برای دیگر رقابت های ورزشی و باشگاه ها می تواند 
عمل کند. این تصمیمات، علاوه بر تشدید تنبیه های انضباطی، تأکید بر اهمیت 
فرهنگ سازی در میان هواداران و مسئولیت اجتماعی باشگاه ها را نشان می دهد.

اما موضوعی که می توان به آن اشاره کرد این که بعد از گذشت بیش از دو دهه از 
عمر لیگ برتر فوتبال ایران هنوز آرای سبک و سنگین کمیته انضباطی نتوانسته 
از وقوع چنین حوادثی پیشــگیری کند، شــاید بیش از هرچیــزی بیانگر این 
باشد که نحوه برخورد کمیته انضباطی و از آن مهم تر ســاختار فوتبال ایران در 
زمینه های مختلف کارساز نبوده و نیازمند بازنگری است و البته شاید دلیل این 
میزان از خشونت و ناهنجاری در ورزشگاه ها طی ســالیان متمادی، ریشه هایی 
عمیق تر از سکوها و 90 دقیقه مسابقه داشته باشد. موضوعی که می تواند تبدیل 

به یک موضوع بزرگ پژوهشی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شود.

دفاع جانانه کیلیان امباپه ، ستاره فوتبال جهان از خانواده 
او وکیل من نیست، مادرم است

کیلیــان امباپــه، ســتاره 
فرانســوی رئــال مادرید، با 
قاطعیت از مــادرش »فائزه 
العمــاری« در برابر انتقادات 
گسترده ای که در سال های 
اخیر متوجه او شده بود، دفاع 
کرد. العماری کــه به دلیل 
شخصیت قوی اش شناخته 

می شود، نقش مهمی در زندگی پســرانش کیلیان و اتِان ایفا می کند و به عنوان 
نماینده آنها نیز فعالیت دارد.

امباپه در مصاحبه با یک شبکه اســپانیایی گفت: »او وکیل من نیست، مادر من 
است. او فقط بهترین ها را برای پســرش می خواهد، همانطور که برای برادرم هم 
بهترین ها را می خواهد  اما چون برادرم مثل من مشهور نیست، کسی به این موضوع 
توجه نمی کند. مردم تصویر بسیار خشن و ناعادلانه ای از مادرم داشتند  اما او هیچ 
کاری بدون مشورت با من انجام نمی داد. همیشــه از من می پرسید: »آیا این را 
می خواهی؟ اگر چنین است، انجامش می دهیم.« او هرگز برخلاف خواسته من 
عمل نکرده است. او مانند پدرم، همیشه برایم زحمت کشیده است  اما متأسفانه 
در دنیای فوتبال، مردم چندان از زنان قدرتمند اســتقبال نمی کنند. او درمورد 
رابطه اش با رسانه ها گفت: »من زیاد صحبت نمی کنم و معمولًا از مصاحبه ها لذت 
نمی برم  اما گاهی باید مسائل را شفاف سازی کرد، زیرا اگر این کار را نکنیم، مردم 
خودشان داستان سرایی می کنند. گاهی در کشــورم به خاطر بیان نظراتم مورد 
انتقاد قرار گرفته ام  اما قبل از اینکه یک فوتبالیســت باشــم، یک انسان معمولی 
هستم که احساســاتم را بیان می کنم. من از بیان عقایدم هراسی ندارم  اما درک 

می کنم که برخی بازیکنان ترجیح می دهند سکوت کنند.«

    گوشه و کنار مستطیل سبز

فدراسیون جهانی فوتبال »فیفا« با ارائه فرصت هایی برای 
تلفیق »مادری و حرفــه داوری« ، حمایت خود از داوران 
بین المللی زن را افزایش داده است. این اقدام به ویژه برای 
آن دســته از داورانی که آرزوی قضاوت در  جام جهانی 

فوتبال زنان را دارند، حائز اهمیت است.
بیبیانا اشــتاینهاوس-وب، رئیس بخــش فوتبال زنان 
فیفا، در این باره می گوید:  »فیفــا با برترین داوران زن از 
سراســر جهان همکاری می کند و طبیعتاً برخی از آنها 
مادر هســتند. آنها با چالش های منحصربه فردی روبه رو 
می شــوند و ما تلاش می کنیم محیطی عادلانه و فراگیر 

برای همه زنان فراهم کنیم.«
او افزود:  »فیفا از داوران زن خود با پشــتیبانی شخصی 
شــده حمایت می کند تا بتوانند با امنیــت به داوری در 
سطح نخبه بازگردند. ما پیوســته در تلاش برای از بین 
بردن موانع هستیم. مادر بودن و همزمان داور جام جهانی 

بودن، امکانپذیر است«!

  الهام  گرفتن از زنان دیگر 
توری پنســو از ایالات متحده نمونه بــارز این موضوع 
اســت. داور فینال جام جهانی 202۳ استرالیا و نیوزیلند 
داستان خود را اینگونه روایت می کند:  »من برنامه ریزی 
خانوادگی ام را حول داوری انجــام ندادم. حتی وقتی در 
سال 201۸ سومین دخترم را به دنیا آوردم، در مسابقات 

بین المللی فیفا داوری نمی کردم.«
در ابتدا این کار برایش یک سرگرمی بود  اما همه چیز در 
جام جهانی زنان 2019 فرانسه تغییر کرد: »من با دقت 

تجربیات داوران را دنبال می کردم و آنها الهام بخش من 
بودند، زیرا هم مادر بودند و هم حرفه ای. پس از آن، تمام 
تمرکزم را روی داوری گذاشــتم با هدفی جدید: حضور 
در جام جهانی بعدی. من قبلًا از چالش های بازگشــت 
پس از بارداری موفق بیرون آمده بــودم  چرا این بار هم 

تلاش نکنم؟«
تعادل بین تمرین، سفر و مادر بودن حتی با وجود حمایت 
همسرش کار آســانی نبود اما چهار سال بعد، پایپر )11 
ســاله(، جوی )۸ ســاله( و برینلی )۷ ســاله( از جایگاه 
تماشاگران مادرشــان را دیدند که فینال بین اسپانیا و 

انگلیس را قضاوت می کرد. 
»لحظه ای باورنکردنی بود و احســاس می کردم حمایت 
زیادی پشتم است... خانواده ام دلیل و سرچشمه جشن 
و افتخار حرفه ای من بودند.« پنســو تأکید می کند که 
بیان و آشکارسازی این دســتاوردها چقدر اهمیت دارد:   
»حضور دخترانم پیامی قدرتمنــد به هر داور زن حاضر 
در آن رویداد بود. ما در حال ساختن فرهنگی حمایتی و 
توانمندساز برای زنان هستیم. مهم نیست چگونه به هدف 
می رسند  اما می توانند مطمئن باشند که حمایت لازم را 
دریافت خواهند کرد. اینگونه اســت که رئیس فیفا پیام 
می فرستد که می خواهد زنان مشــارکت کاملی داشته 

باشند.«

  مادری و داوری، هر دو 
میریام مارکــوت کانادایی نیز از اقدامــات فیفا حمایت 
می کند. او در فوریه گذشته، در حالی که هفت ماهه باردار 

بود، در ســمینار نخبگان داوری زنان فیفا برای مقامات 
کونکاکاف در کاستاریکا شرکت کرد. این سمینار بخشی 
از آماده ســازی تیم داوران برای جام جهانی زنان 202۷ 

برزیل بود.
 مارکوت ۳2 ســاله که یک دختر به نام کلر )۳ ساله( نیز 
دارد، گفت:  »صادقانه بگویم، مطمئن نبودم بتوانم در آن 
شرکت کنم. به یاد ندارم که قبلًا داوران باردار در چنین 
رویدادهایی دیده باشــم. اما آنها واقعاً به حضور و نظرات 

من نیاز داشتند. من حس خاصی داشتم.«
مارکوت که به زودی صاحب یک پسر خواهد شد، در این 
سمینار با توری پنسو همکلام شد و آنها درباره چالش های 
همزمانی مادری و داوری صحبت کردنــد. آنها توضیح 
دادند که  بازگشت به فرم بدنی پس از تغییرات جسمانی 
چقدر دشوار اســت، آن هم در حالی که فرزندان شان را 

بزرگ می کنند.
با این حال، مارکوت به جنبه دیگــری از حضور خود در 
سمینار اشاره کرد: »معتقدم این کار فرصت های زیادی 
ایجاد می کند و به داوران زن دیگر اجازه می دهد احساس 
آزادی کنند. گاهی زنان بارداری خود را پنهان می کنند یا 
از صحبت درباره تمایل به بچه دار شدن اجتناب می کنند، 
چون می ترسند به حرفه شان لطمه بخورد. اخیراً بیش از 
هر زمان دیگری همکارانم با من درباره برنامه های شــان 

برای تشکیل خانواده صحبت کرده اند.«

  حمایت بیشتر، موانع کمتر 
لارا لی استرالیایی نیز همین روند را طی کرده است. وقتی 

او برای شرکت در سمینار نخبگان داوری زنان فیفا برای 
مقامات اِی اف سی/ســی  ا ف و ااُف سی در قطر دعوت شد 
- رویداد دیگری در مســیر آماده سازی برای جام جهانی 
202۷ - کمی احساس نگرانی کرد چرا که تنها ۸ ماه از 

تولد کینگزلی، اولین فرزندش، گذشته بود.
این داور ۳۷ ساله استرالیایی، می گوید: »نگران بودم چون 
در دعوتنامه ذکر شده بود که نمی توانم همراهی داشته 

باشم  اما تصمیم گرفتم سؤال کنم.
 بــا »بیبــی« )بیبیانــا اشــتاینهاوس-وب( صحبــت 
کــردم و صادقانه شــرایطم را توضیح دادم. پاســخش 
تمــام اســترس هایم را از بیــن بــرد. او گفــت: »مــا 
 می خواهیــم تو اینجــا باشــی، فقط بگو چــه چیزی

 نیاز داری.«
درنتیجه، به او اجازه داده شــد تا با مادرش ســفر کند: 
»علاوه بر اینکه با هم در یــک اتاق بودیم، با مادرم مانند 
یکی از اعضای گروه رفتار کردند.« همچنین، لی یکسری 
تست های فیزیکی با پیگیری دقیق انجام داد. حتی تیم 
برگزارکننده آماده بودند در صورت نیاز به تغذیه نوزادش 

)کینگزلی(، برنامه ها را تغییر دهند.
اگرچه لــی بــرای جــام جهانــی 202۳ اســترالیا و 
نیوزیلند انتخاب نشــد  امــا رویای او بــرای قضاوت در 
جام جهانــی 202۷ برزیل همچنان زنده اســت: »قبلًا 
فکر می کردم نبایــد تا پایان حرفه ام بچه دار شــوم. اگر 
دو یا ســه ســال پیش بود، احتمالًا تصــور نمی کردم 
 که هم مادر باشــم و هم برای جام جهانــی تلاش کنم.

 اما حالا می دانم که این کار ممکن است.«

ژوائو نوس، ســتاره پاری ســن ژرمن، در جریان جشن های 
قهرمانی تیمش در لیگ فرانســه توجه ها را به شدت به خود 
جلب کرد. او از نامزدش  مادالنِا آراخائو    در زمین چمن استقبال 
کرد و لحظه ای بامزه و جذاب بین آنها شکل گرفت که توسط 
عکاسان ثبت شد.  پاری ســن ژرمن برای سیزدهمین بار در 
تاریخ خود قهرمان لیگ فرانسه شد و این چهارمین قهرمانی 
متوالی پاری ســن ژرمن در لیگ فرانســه بود.   این بازیکن 
پرتغالی که در دقیقه ۶۷ به بازی وارد شد، در پایان بازی و بعد 
از ورود نامزدش به زمین او را به شوخی به زمین انداخت  که این 
حرکت خنده هم تیمی هایش را برانگیخت و عکاسان حاضر را 
هم خوشحال کرد. آنها از این حرکت بامزه استقبال کردند و با 
عکس های متعدد از آن تقدیر کردند.  این دو از تابستان 2024 

با هم نامزد شده اند.
نامزد این هافبک پاری ســن ژرمن گفت:هر وقت در پاریس 
باشــم، به اســتادیوم می روم. البته نه برای تماشای بازی ها، 
بلکه برای دیدن ژوائو. من بسیار به او افتخار می کنم، به همه 
احترامی که در پاری سن ژرمن به دســت آورده و قبلًا هم در 

بنفیکا داشت. او سختکوش است و ذهنیت خوبی دارد. «

سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در واکنش به اظهارات مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس مبنی بر شیوع سویه ای از ویروس کرونا میان بازیکنان این باشگاه، گفت: 
موضوع را از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران استعلام کرده  و این دانشگاه ها نسبت به 
تهیه و ارسال نمونه تست تنفسی بازیکنان این باشگاه بی اطلاع بودند. دکتر قباد مرادی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره اظهارات مدیر عامل باشگاه پرسپولیس مبنی بر شیوع سویه ای 
از ویروس کرونا در اردو و میان بازیکنان این تیم گفت: آزمایشگاه های »انستیتو پاستور« و 
»ملی آنفلوآنزا«، مسئولیت انحصاری رصد سویه های در گردش کووید19 در بخش دولتی 
را برعهده دارند. بررسی ها بیانگر این است که مسئولان آزمایشگاه های »انستیتو پاستور« 
و »ملی آنفلوآنزا« در جریان نمونه های تنفســی این باشگاه تهرانی نیستند. او تاکید کرد 
که موضوع بروز کرونا در بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس را از دانشگاه های علوم پزشکی 
شهر تهران نیز به صورت تلفنی استعلام کرده  و این دانشگاه ها نیز نسبت به تهیه و ارسال 
نمونه تست تنفسی بازیکنان باشگاه پرسپولیس بی اطلاع بودند. سرپرست مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: اگر باشگاه پرسپولیس نمونه های تنفسی بازیکنان 
جهت آزمایش PCR را در اختیار دارد، به شرط کافی بودن حجم نمونه و در شرایطی که در 
زنجیره سرد نگهداری شده باشند، می تواند این نمونه ها را برای انجام آزمایش به آزمایشگاه 
پاستور ارسال کند.  سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تصریح کرد: 
اگر نمونه تست های تنفسی این بازیکنان تهیه نشده، آزمایشگاه انستیتو پاستور برای مراجعه 

حضوری به باشگاه پرسپولیس و انجام نمونه برداری از بازیکنان آمادگی دارد.

مرگ مرموز محافظ شخصی دیوید بکهام
گزارش ها از یافتن جسد »کریگ اینســورث«  محافظ شخصی سابق خانواده سرشناس 
بکهام به شــکل مرموز حکایت دارد. این کهنه ســرباز نیروی دریایی پس از یک عملیات 
گســترده پلیس در مناطق آلیکانته و بارسلون پیدا شــد.  مادر کریگ اینسورث، محافظ 
شخصی سابق دیوید و ویکتوریا بکهام، با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی خبر مرگ 
غم انگیز پسرش را تأیید کرد. او پیش از این با انتشار یک درخواست فوری به دنبال یافتن 
پسر گمشده اش بود که از اختلال استرس پس از ســانحه )PTSD( رنج می برد.  پلیس 
اسپانیا پس از جست وجوی گسترده در مناطق آلیکانته و بارسلون، جسد این کهنه سرباز 
 )PTSD( که از اختلال استرس پس از سانحه )نیروی دریایی را یافت. کریگ )40 ســاله
رنج می برد، پیش از مرگ پیغام وداعی در فیسبوک منتشر کرده بود: »خداحافظ آدم های 
فوق العاده... چهار سال گذشته در درد شدیدی بودم. همه گیری کووید همه چیز را از بین 
برد و من افراد فوق العاده ای را که به آنها افتخار می کردم از دســت دادم. لطفا عصبانی یا 
ناراحت نباشید. من الآن آزادم. هیچگونه مراسم تشییعی نمی خواهم. جسدم را بسوزانید 

و خاکسترم را در دریا بریزید.«
کریگ بین سال های 201۳ تا 201۵ محافظ شخصی بکهام ها در لندن بود. او پیش از این 
در مصاحبه ای گفته بود: »دیوید جذاب بود  اما ویکتوریا بسیار محافظه کار. بچه های شان 
به طرز قابل توجهی مودب بودند.« پیش از همکاری با خانــواده بکهام، کریگ مجبور به 
امضای یک قرارداد محرمانه ۵0 ساله شده بود. علاوه بر محافظت از کاپیتان سابق تیم ملی 
انگلیس و همسر سرشناسش، کریگ از ستارگان هالیوودی مانند جانی دپ، جنیفر لارنس 

و آرنولد شوارتزنگر نیز محافظت کرده بود.

نمایش قلب ها در پارک دو پرنس
از پاریس با عشق

واکنش وزارت بهداشت به خبر شیوع 
کرونا در پرسپولیس

  اخبار



 دبیر حوادث: فاطمه شیخ علیزاده ، دبیر جامعه: مهدی علیپور
 دبیر صفحه آخر: زینب کاظم خواه، دبیر سیاسی: بابک نبی 
دبیر بین الملل: رامتین لطیفی،  ویراستار: فرزانه اختیاری و 

مرتضی کلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شرکت هفت صبح ماندگار
 سردبیر: افشین امیرشاهی

مدیر هنری: وحید غفاری، دبیر اقتصادی : مهدی خاکی فیروز
pr@7sobh.comدبیر فرهنگ و هنر: عسل آذرپور ، دبیر ورزش: امید ذاکری نیا

www.7sobh.com

 نشانی : تهران ، خیابان سهروردي جنوبي، خیابان اقلیمي، كوچه شازاد، پلاك 3  
کد پستی 15667-65351 
تلفن : 88431988 |شماره پیامك: 09202001707
  توزیع : دنیای اقتصاد تابان | چاپ :  جام جم

بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است

 

   یک دقیقه با زندگی

   داستان زمانه ما 

وقتی کات های تلویزیونی، ابزاری برای کنترل محتوا 
به کار می روند

پخش زنده یا  پخش نیمه جان
پخش زنده با ترس از واقعیت  و سانسور

وقتی شــرط های لازم و کافی برای یک کار و کنش جدی 
را در نظــر نمی گیریم و هیچ مهیای انجامش نیســتیم و 
حتی در آن ته و توی ذهن و دل تمایلی به انجامش نداریم، 
وارد عرصه فرمالیته می شویم. وقتی می گوییم فلان چیز 
فرمالیته است، یعنی نباید به پوســته ظاهری و ادعاها و 
شعارهایی که به آن پیوست شده اعتنا کرد، چرا که واقعی 
نیست، یا دست کم صداقتی در پس انجامش نیست. مولانا 
قرن ها پیش حکایت »شیر بی یال و دم و اشکم« را نقل کرده 
که یک تفسیرش به همین نکته اشاره دارد؛ حکایت مردی 
لوطی نما که تاب سوزن خالکوبی را ندارد و مدام از جزییات 
پیکر شیر درمی گذرد. نمی شود نقش شیر خواست بر پوست 
و همزمان از حک شــدن اندامش ممانعت کرد. پیداست 
که نتیجه اش مضحک خواهد شــد. این نتیجه مضحک 
مدت هاست در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و 
رسانه ای رسمی ما تکرار می شود. یک نمونه بارزش همین 
ماجرای پخش زنده در شبکه های مختلف سیما. بگذریم از 
این که بسیاری از این برنامه ها اصلا پخش زنده و مرده شان 
فرقی ندارد. هم از نظر ساختار و محتوا زنده و مرده شان یکی 
به حساب می آید و هم از نظر تعداد بیننده. اما فارغ از این، 
برای مردم جامعه پیام های پرمعنایی در دل فرمالیته پخش 

زنده وجود دارد. 
همین یکی دو روز پیش بود که در یکی از همین پخش های 
زنده، واعظــی بر منبر بود و توصیه می کــرد به بردباری و 
تاب آوری، که صدای یکی از حضار، از بیرون قاب تصویر به 
گوش رسید که از وضعیت جامعه و معیشت گلایه داشت. 
بگذریم از این که آن واعظ محترم در همان لحظه نتوانست 
به توصیه خود عمل کند و صبر پیشه نماید و کوشید آن بنده 
خدا را به سکوت وادارد؛ اما وقتی در این امر کامیاب نشد، 
مسئولین پخش و کارگردان تلویزیونی وارد ماجرا شدند و 
اول تصویر و بعد با اندکی تاخیر ناشی از دستپاچگی، صدا 
را قطع کردند. نمونه هایی از این دست بسیار دیده ایم طی 
سالیان اخیر. بسیار دیده ایم کات های ناگهانی، پوزش های 
دروغین بابت نقص فنی و چهره های وحشت زده مجریانی 
که می کوشــند حرف ممنوعه مهمــان را روی آنتن زنده 

لاپوشانی و ماست مالی کنند. 
پخش زنده برای رسانه ای خوب اســت که به آزادی بیان 
باوری واقعی دارد، پیه هر اتفاقی روی آنتن زنده را به تنش 
مالیده و فقــط غرضش ظاهر ماجرا نیســت. وقتی حتی 
یک مسابقه ورزشــی را هم با هول و ولای پخش تصویری 
ممنوعه، پر می کنند از پلان های مکرر و بی ربط، اصلا چه 
اصراری دارند به تولید لایو؟ پخش زنده ای که تهیه کننده 
و ناظر و مجری و کارگردانش مــدام در هراس از واقعیت 
باشند چرا باید وجود داشــته باشد؟ اگر قرار است واقعیت 
در لحظه تحریف شود که چرا پخش زنده را بدنام می کنید؟ 
سر فرصت ضبط و تدوین و ممیزی کنید و به سیاق تمامی 
این سال ها قرائت محبوب خودتان را از هر پدیده ای روی 
آنتن ببرید و خودتان و دوستانتان هم تماشا کنید و به به و 
چه چه بگویید. چه در جامعه و چه در حوزه  کنش فردی، 
باور و اعتماد به هر شــعار و ادعایی نیازمند نشانه هایی از 
صداقت و ســلامت و عزم انجام آن ادعاست. مهم نیست 
مردم چه قدر به شــبکه های داخلی نگاه می کنند، اما این 
رسوایی ها را می بینند و دست به دست می کنند در فضای 
مجازی، چون نشانه ای مهم است برایشان. نشانه ای از میزان 
واقعی صداقت ادعای مسئولانی که مونوپل مهم ترین رسانه 
را در اختیار دارند و با فرمالیته هاشان مدام شعور مخاطب 

را دست کم می گیرند. 

اعلام برندگان جایزه تئاتر اولیویه
جان لیتگو و لســلی منویل برندگان اصلی جوایز اولیویه 
۲۰۲۵ شدند. در مراســمی که در رویال آلبرت هال لندن 
برگزار شد، برندگان جوایز اولیویه ۲۰۲۵ معرفی شدند و 
جان لیتگو و لسلی منویل جوایز بهترین بازیگران مرد و زن 
را از آن خود کردنــد. نمایش های »مورد عجیب بنجامین 
باتن«، »ویولن زن روی بام« و »غول« هر یک با ۳ جایزه به 
عنوان موفق ترین نمایش های سال، به خانه رفتند. لیتگو 
این موفقیت را برای ایفای نقش رولد دال در نمایشــنامه 
»غول« دریافت کرد. این نمایش همچنین جایزه بهترین 
نمایشنامه جدید را از آن خود کرد و همچنین الیوت لوی 
برای بازی در آن به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
شناخته شد. به گزارش مهر، لسلی منویل جایزه بهترین 
بازیگر زن را برای اجرا در »ادیپــوس« برد تا برای دومین 
بار با این جایزه رهسپار خانه شود. این نمایش همچنین به 
عنوان بهترین نمایش دوباره اجرا شده، شناخته شد. »مورد 
عجیب بنجامین باتن« با موسیقی دارن کلارک و شعر جترو 
کامپتون، برنده جایزه بهترین موسیقی جدید شد و جان 
داگلیش که جایزه اولیویه سال ۲۰۱۵ را برای »بعد از ظهر 
آفتابی« برده بود، برنــده جایزه بهترین بازیگر مرد در یک 
نمایش موزیکال شد. »ویولن زن روی بام« جایزه بهترین 
نمایش موزیکال دوباره اجرا شده را از آن خود کرد و جوایز 
فنی را برای تام اسکات در بخش بهترین طراحی صحنه و 
نیک لیدســتر در بخش بهترین طراحی صدا کسب کرد. 
ایملدا استونتون نیز موفق شد برای بازی در نقش دالی لوی 
در »سلام، دالی!« این جایزه را از آن خود کند. رامولا گارای 
برای »سالیان« جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل درام 
را دریافت کرد و مایمونا ممون به عنوان بهترین بازیگر زن 
نقش مکمل در نمایش موزیکال »ناتاشــا، پیر و دنباله دار 
بزرگ ۱۸۱۲« به خانه رفت و لیتون ویلیامز جایزه بهترین 
بازیگر مرد نقش مکمل مرد یک موزیکال را برای نمایش 

»تایتانیک« دریافت کرد.

   یادداشت

   خبر

فاطمه شیخ علیزاده| سوز سرد بهمن، تیز و بی رحم به صورتم شلاق 
می زند. چشم هایم می سوزند. اولین ماشینی که جلوی پایم ترمز می زند، 
سوارش می شوم. پراید تمیزی  است و راننده اش، مردی میانسال با ظاهر 

مرتب و کت اتو کشیده، آرام پشت فرمان نشسته.
سه دختر نوجوان روی صندلی عقب نشسته اند و با هیجان درباره مهمانی 
آخر هفته شان حرف می زنند. چند دقیقه بعد، زیر پل سیدخندان پیاده 
می شوند. راننده، رفتن شان را با نگاهی طولانی دنبال می کند. بعد ناگهان 
سکوت را می شکند: »هم سن دخترای من هستند... یکی بیست سالشه، 

اون یکی شانزده.«
سر تکان می دهم: »خدا حفظ شون کنه.«

نگاهش به روبه روســت و صدایش آرام در ترافیک پیش می رود: »اصلا 
نفهمیدم چطور به این سن و سال رســیدند. اذیتی برای من نداشتند. 
اما همه موهای سرم از غصه پسرم ســفید شد. من یک عمر با آبرو و نان 

معلمی بچه هایم را بزرگ کردم. حالا هم که بازنشسته شده ام، باز کلاس 
خصوصی می گیرم و بین کلاس ها مسافرکشی می کنم تا دخل و خرجم 
جور در بیاید. دلم می خواست بچه هایم هم درس بخوانند و آدم حسابی 

شوند.اما پسرم خون به دلم کرده است.«
سکوت می کند. نمی دانم چه بگویم. فقط زیر لب می گویم: »ای بابا...«

او ادامه می دهد، انگار سال ها منتظر شنونده بوده: خودش سررشته کلام 
را دست می گیرد و ادامه می دهد:»دانشگاه شهرستان قبول شد. برایش 
خانه اجاره کردیم. ترم یک به دو نرسیده رفتارهایش عجیب غریب شد. 
به من و مادرش می گفت گدا و بدبخت بیچاره ایم. انگار دشمن ما شده 
بود. دیگر خانه نمی آمد. خلاصه فهمیدیم معتاد شده. درسش را هم ادامه 

نداد و دیگر به ما سر نمی زند. مادرش دارد دق می کند.«
صدایش می لرزد. چشم هایش برق می زند، اما اشک نمی ریزد.

می گویم:»چرا کمکش نمی کنید ترک کند؟«
لبخندی تلخ می زند: »ساده ای خواهر. اون دیگه ما رو نمی خواد. انگار ما 

هم بخشی از دنیای خرابشیم.«
فکر کردم این فقط روایت یک پدر نبود. صدای خفه رنجی بود که نه در 

فریاد، که در سکوت نفس می کشد.

اسدالله زراندوز، مردی بود با دکانی کوچک در بازار زرگرها. از آن دست 
آدم هایی که وقتی می خندید، صدای ســکه می داد. ســال ها بود سعی 
می کرد از راه درست، لقمه ای نان و مثقالی طلا برای زن و بچه اش جمع 
کند، ولی هر بار که قیمت دلار بالا می رفت، مشتری ها پایین می رفتند و 

دخلش خالی تر از دل قوطی کبریت می شد.
یک روز صبح که هنوز چای اش را هم نخورده بود، شــاگردش آمد تو و 
گفت: »حاجی! شنیدی؟ می گن امسال 7/۳ میلیارد دلار طلا وارد شده!«

اسدالله پقی زد زیر خنده. بعد، خنده اش تلخ شد. گفت: »یعنی از دوبی تا 
دماوند، همه دارن طلا می کشن بالا، اون وقت ما اینجاییم با یک انگشتر 
دست دوم عمه  نرگس خانوم؟« آن شب اسدالله خواب دید وزیر اقتصاد 
آمده دکانش. گفت: »زراندوز جان، تو چرا ناراحتی؟ ما که وارد کردیم، 
تو هم بخر.« اســدالله در خواب گریه کرد. گفت: »آخه شما با دلار وارد 

می کنید، من با اشک مردم می فروشم!«
صبح، با صدای زنگ تلفن بیدار شد. بانک تماس گرفته بود. وام کوچکش 

برای تعمیر دکان، رد شده بود. دلیل؟ »عدم کفایت سرمایه.«
زراندوز که آشنایی نداشت. درهای گمرک برای او فقط تا شیفت صبح باز 
بود. پس همان روز، تابلوی مغازه اش را پایین کشید. روی کاغذی نوشت: 
»زر رفت، زراندوز رفت. شاید فردا بازگردیم، اگر سیاست ارزی بگذارد.«

و رفت. با لبخندی که بیشتر به پوزخند شبیه بود.

فرزند گم شده آقای معلم

7/3 میلیارد دلار طلا آمد، 
زراندوز رفت

بابک نبی|احتمــالًا همه مان یک »شــخصیت 
کارتونی« داریم که باهاش بزرگ شــدیم. نه اینکه 
واقعاً کنارش باشــیم، اما توی ذهن مان همیشــه 
بوده: از همون هایی که صبح جمعه از خواب بیدار 
می شــدیم، با موهای ژولیده و چشم های نیمه باز، 
می نشســتیم جلــوی تلویزیون و باهــاش لبخند 
می زدیم، حرص می خوردیم، یا در مواردی اشــک 
می ریختیم.  حالا اما، ســال ها گذشته. موهایمان 
ریختــه، قبض هایمان زیــاد شــده و کارت های 
بانکی مان اغلب موجودی ندارد. اما سؤال این است: 
آیا آن شخصیت های دوست داشتنی هنوز هم برای 
زندگیِ امروز ما الگو هستند؟ بیایید چند مورد را با 

هم بررسی کنیم.

   تام، گربه شکست خورده  همیشه در تلاش
تام، گربه ای که همیشه دنبال 
جری می دویــد و هیچ وقت 
موفق نمی شد. خب راستش، 
در کودکی فکر می کردیم تام 
احمق اســت و جری زرنگ. 
حالا اما که خودمان تام زندگی شــده ایم، احساس 
نزدیکی بیشتری با او داریم. ما هم مثل تام، هر روز 
دنبال زندگی می دویم، اما انگار همیشه یک چیزی، 

از ما تندتر می دود!
الگو؟ شــاید. تام هیچ وقت ناامید نمی شد. فردای 
هر شکست، دوباره نقشــه می کشید، دوباره تلاش 
می کرد. یک جور »پشــتکار خالص« بود. فقط ای 

کاش جری این قدر رو اعصاب نبود.

   هایدی، دختری با قدرت تطبیق بالا
 هایدی را یادتان هســت؟ 
دختری از کوه های آلپ که 
ناگهان از دل طبیعت کنده 
شد و رفت وسط شهر، وسط 
نــان خشــک و مدرســه و 

آدم های عبوس.
الان اگــر هایدی بــود، احتمالًا با همیــن روحیه  
انطباق پذیرش، یک کانــال یوتیوب درباره  زندگی 
ساده می زد و وسط شهر هم گلدان می کاشت. درس 
مهم از هایدی؟ اگر زندگی بردت یک جای عجیب، 

سازگار شو و غصه نخور.

   سندباد؛ جهانگرد ماجراجو
 سندباد، پسری که با علی بابا 
و بقیه  خدمــه اش، دایم در 
حال سفر و نجات دنیا بود. از 
اون شخصیت هایی که الان 
فقط می تونن الگوی افرادی 
باشن که یا گردشــگر حرفه ای هستن، یا از شدت 

بیکاری و پول زیاد وقت دارن برای ماجراجویی.
با این حال، ســندباد روحیه  »کنجکاوی و کشف« 
داشت. چیزی که توی این دنیای سرشار از الگوریتم 

و روتین، شدیداً کمیاب شده.

   فوتبالیست ها؛ بی نهایت تلاش، بی نهایت 
زمین!

 اوج شگفتی فوتبالیست ها 
برای ما این بود که یک زمین 
فوتبال می تونست به اندازه  
یک کهکشان کش بیاد! اما 
غیــر از فیزیک عجیب، یک 
نکته مهم هم داشــتند: این همه تمرین، این همه 

تلاش، فقط برای گل زدن.
تو زندگی واقعی چی؟ ما هنــوز تو زمین ایم، هنوز 
داریم می دویم، فقط نمی دونیم توپ کجاست. اما 
الگوی خوبی بودن؟ بله، اگر اهل هدف گذاری باشی 
و نفسِ دونده ات بلند باشه و حوصله صبر کردن تا 

قسمت بعد داشته باشی عالی است.

   پایان برنامه کودک
 شخصیت های کارتونی دهه 
۶۰ تا ۸۰ فقط تفریح نبودند؛ 
یک جــور نجــوای نــرم و 
از  بودنــد  کودکانــه ای 
مفاهیمــی مثــل مقاومت، 
امید، دوستی و پشــتکار. حالا که بزرگ شده ایم، 
گاهی وقت ها به جای مرور انگیزشی از کتاب های 
روان شناسی، شاید کافی باشــد چند دقیقه به تام 
فکر کنیم. گربه ای که شکست خورد، ولی هیچ وقت 

کنار نکشید.
پس... الگوی ما کیه؟ شاید تام، شاید هایدی، شاید 
هم خودِ جری که بلد بود از هــر چیزی لذت ببره! 

شما کدوم  رو انتخاب می کنید؟

  نوستالژی 

 اگر سندباد امروز بود، بلاگر سفر بود 
یا استارتاپ می زد؟

علی مسعودی نیا   
             نویسنده

   عکس روز

یازدهمین جشنواره لاله های کرج از ۱۵ فروردین ماه در باغ گل های پارک شهید چمران در حال برگزاری است. در این جشنواره  ۱۵۰ هزار پیاز لاله هلندی در 
۱۵ واریته به همراه گل های فصلی دیگر کاشته شده و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.این جشنواره تا ۲۲ فروردین ماه از ساعت ۱۰ صبح الی 

۲۲ پذیرای گردشگران است.

مریم ســروش| اگــر تصــور می کنیــد که 
آمبولانس ها تنها وظیفه رساندن بیماران به مراکز 
درمانی را دارند یا زمانی که صدای آژیرشان تا چند 
متر اینطرف و آنطرف شنیده می شود تا زودتر به 
بالین یک مصدوم یا بیمار ســکته قلبی برسند، 
باید تجدید نظر کنید. چون به گزارش ســازمان 
اورژانس کشــور، تنها در تعطیلات نوروز امسال، 
۱4۱ نوزاد در همین آمبولانس ها متولد شــدند! 
نوزادانی که از همان اول یک داستان فوق العاده 
برای روز اول مدرسه، اولین جلسه خواستگاری 
یا پســت اینستاگرامی شــان دارند؛ »سلام، من 

متولد جاده فلان، پیچ یکــی مانده به آخر و تابلو 
ورود ممنوع هســتم!« اتفاقی که البته جدید هم 
نیست و روزانه به طور متوسط ۸ زایمان موفق در 
آمبولانس ها رخ می دهد که البته در نوروز ۱4۰4 
این آمار افزایشی هم بوده و به عدد ۱۰ هم نزدیک 

شده است. 

   همین جا، محل  تولد آمبولانس! 
تا به حال فکــر کرده اید که چه شــغلی در دنیا 
وجود دارد که فعالانش احتمــالا صبح را با بیمار 
قلبی سروکار داشــته باشــند، ظهر مصدومان 

حوادث ترافیکــی را نجات دهنــد و کمی بعدتر 
هم نوزادی را با کمتریــن امکانات تحویل جهان 
دهند؟ یا به این فکر کرده ایــد که چه اتفاقی رخ 
می دهد که در همین ایام نــوروز که جالب ترین 
اتفاقش خلاصی از ترافیک  شب های  آخر اسفند 
اســت، چه اتفاقی رخ می دهد که ایــن نوزادان 
عجول حتی یک مسیر کوتاه تا بیمارستان را هم 
برنمی تابنــد و اعلام می کننــد؛ همین جا، محل 
 تولد آمبولانس! تا ســختی کار تکنیســین های 
اورژانس را با تولدشان شیرین کنند. همین چند 
وقت پیش جعفر میعادفر بخشی از این تولدهای 

آمبولانســی را مربوط به مناطــق صعب العبور و 
روستاهای دورافتاده از مرکز استان ها اعلام کرد 
و به این نکته هم اشاره کرد که حتی در شهرهای 
بزرگ و مراکز استان ها و شهرهای دارای امکانات 
و دسترسی مناسب هم، در برخی موارد نوزادان 
عجول فرصت رسیدن به بیمارســتان را به مادر 
و تکنیســین های اورژانس نمی دهند. به همین 
دلیل تنها گزینه موجود تولد در آمبولانس است 
که امکانات و تجهیزات زایشگاه های تخصصی را 
ندارد، اما بر اســاس تدابیر از پیش تعیین شده و 
اهمیت نجات جــان کودک و مــادر، تنها با یک 
کیت زایمان مجهز و تکنیسین های آموزش دیده 

اورژانس کار راه می افتد. 

   یا در خانه یا در آمبولانس!
البته که تولدهای اورژانســی مختص هیچ زمان 
و مکانی نیست و ممکن است در هر شرایطی رخ 
بدهد، حتی در تعطیلات نــوروز که همه تصور 
می کنند، هیچ ترافیکی مانع رســیدن به موقع 
آمبولانس به بیمارســتان نمی شــود. اسماعیل 
فراهانی، معاون فنی و عملیات اورژانس اســتان 
تهران درباره مهم ترین دلایلی که باعث می شود 
زایمان در آمبولانس و حین ماموریت نیروهای 
عملیاتــی اورژانــس رخ دهد، بــه هفت صبح 
می گوید: در تماس با اورژانــس یکی از مواردی 
که درخواست آمبولانس و نیروی عملیاتی از ما 
می شود، مربوط به همین مادران باردار است که 
در شرایط اورژانســی قرار دارند و براساس شرح 
حالی که دارند، همکاران عملیاتــی ما بر بالین 
این مادران حاضر می شوند که در نهایت دو اتفاق 

رخ می دهد. 
فراهانی اتفاق معمول را انتقال مادر به بیمارستان 
عنوان می کند و توضیح می دهد: گاهی شرایط به 
گونه ای پیش می رود که نوزاد پیش از انتقال مادر 
به آمبولانس برای اعزام به بیمارستان در مرحله 
تولد اســت و مراحل زایمان طی می شــود و در 

نهایت مادر و نوزاد به بیمارستان منتقل می شوند. 
اما مواردی هم وجــود دارد که مادر در مســیر 
بیمارستان فارغ می شــود که عملیات زایمان و 
تولد نوزاد در داخل آمبولانس ها صورت می گیرد.

   خطری نیست!
همه مادران برای سلامت خود و نوزادشان، زایمان 
در بیمارســتان را ترجیح می دهند، اما شــرایط 
پیش بینی نشده تولد در آمبولانس را رقم می زند 
و شــاید این تصور وجود داشــته باشد که جان 
خودشــان و کودکشــان را با خطر مواجه کند. 
فراهانی در این باره هم توضیح می دهد که کیت 
زایمان تامین است و نیروهای عملیاتی اورژانس 
کارشناس پرســتاری، هوشــبری و... هستند و 
دوره های ویژه این ماموریت هــا را می گذرانند. 
به همین دلیل تمام توانمندی ها برای انجام این 
ماموریت ها را دارند. با همین تجهیزات هم پس از 
تولد نوزاد، راه هوایی کنترل می شود، جدا کردن 
بند ناف و اقدامات گرمایشی و... صورت می گیرد. 

   مادران باردار در اولویت
معاون فنی و عملیات اورژانس استان تهران درباره 
این که بیشترین تماس ها برای مادران با شرایط 
خاص از کدام مناطق کشــور، با اورژانس برقرار 
می شــود، عنوان می کند: از همه نقاط کشور این 
تماس ها را داریم. احتمال بروز شرایط خاص برای 
تمام مادران باردار وجــود دارد و اگر مورد حادی 
برای آنها پیــش بیاید، برای اورژانس کشــور از 
اهمیت بالایی برخوردار است. تمام تلاش ما این 
است که این ماموریت ها با سلامت مادر و کودک 

انجام شود. 
فراهانی همچنین به این موضوع هم اشاره می کند 
که آمار تولد نوزادان در آمبولانس متغیر است، اما 
درباره شهر تهران سال گذشته 77 مورد تماس از 
سوی مادران باردار انجام گرفته که از این تعداد ۶۶ 

مورد زایمان موفق صورت گرفته است.  

آمبولانس هایی که تولد نوزادان را در جاده ها جشن می گیرند

تولد اورژانسی
نوزادان عجول گاهی بدون رسیدن به بیمارستان در آمبولانس متولد می شوند
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